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 ترجمم مقدمه

نفسنا ومن سيئات أباالله من شرور  نعوذستغفره ونتوب إليه ونالله نحمده ونستعينه و الحمد

وصل أن تثيبني عليه، لك اللهم إني أسالك أن تنفع به واللهم اجعل عملي هذا خالصاً عمالنا، أ

 من تبعهم بإحسان.اللهم على سيدنا محمد معلم الخير وعلى آله وصحبه و

از تحمید او آرایش گیرد و مطلع همۀ  ها کتاب بستایم آن خدایی را که دیباچۀ همۀ
ذکر او زینت پذیرد و تنعم نیکبختان در فردوس اعلی به حمد او باشد و ها از  خطابه

تسلی بدبختان به ذکر او بود. خوشبختانه بار دیگر دم گرم صفاي دلِ یاران هنرشناس به 
شورم نشاط و نیرویی تازه بخشید؛ نیرویی که بر اثر آن اندکی از رنج تن رنجور و جان پر

هایم کاستی گرفت. با عزم استوار و دل امیدوار  وه دورانهایم هموار شد و اند تلخکامی
چند روزي مصاحب بزرگمردي از سرزمین عالم خیز شامش دم تا سرانجام به جهان 

بخش افکار انسانی  اندیشۀ وي راه یافتم و تشنگی دیرپاي پریشانی خویش را از زلال فرح
پرور شام، دیار  از سرزمین عالم و عرفانی وي تا حدي فرو نشانیدم. این بار دلباختۀ مردي

ق به این جهان خاکی گام نهاد و پس از چهل و  631فقهاء. جاودانه مردي که به سال 
وري راندوزي و نوآوري و شاگردپ پنج سال زندگی که بیشتر آن توأم با رنج و شور دانش

و پارسایی و برخورداري از شهرت و شرافت علمی، نغمۀ  بود، سرانجام در اوج وارستگی

رۡضِيَّةٗ  رجِِۡ�ٓ ٱ﴿ انگیز دل گوش دلش را نواخت و با  )1(]28الفجر:[ ﴾٢٨إَِ�ٰ رَّ�كِِ رَاضِيَةٗ مَّ
 اطمینان، گونۀ بندگی برخاك زادگاهش نهاد.

ق در قریۀ نوا متولد شد و در کنف پدري صالح، تربیت یافت و  631نووي به سال 
فراست و دیانت شیخ مراکشی سبب شد که او براي تحصیل و سیراب کردن جسم، جان 

_________________ 
 ».خشنود خدا پسند به سوى پروردگارت باز گرد«ترجمه:  -1
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پرور دمشق، [دمشق در آن روزگار مرکز علماء  و روحش جلاي وطن کند و به شهر عالم
مدرسۀ دینی در آنجا وجود داشت]  300آمد و بیش از  و مجمع فضلاء به حساب می

برود و در حلقۀ تدریس علماي بزرگی همچون شیخ عبدالرحمن بن ابراهیم فرکاح و ... 
دد و از اساتید خود در علم و دیانت و تقوا رحضور یابد و از دریاي علوم آنان سیراب گ

ق  655سال  و زهد پیشی گیرد. وي پس از امام ابوشامه ریاست دارالحدیث اشرفیه را در
تا دم وفات به عهده گرفت و آنجا را طوري اداره کرد که بعدها عالمانی همچون سبکی 

شد جاي پاي نووي را در صحن آن مدرسه با  اند که اي کاش می ها سر داده و سروده ناله
صورتهاي خود لمس کرد! وي داراي ذهنی قوي و حاضر جواب بود و در وقت لزوم، 

کرد؛  شد و در مطالعه به ظواهر اشیاء اکتفاء نمی بر ذهنش جاري میاصطلاحات و مفاهیم 
پرداخت و تا رسیدن به عمق مطلب از تلاش و کوشش باز  بلکه به مطالعۀ دقیق آن می

ایستاد و این حافظۀ قوي و خدادادي، او وي را بر علوم چیره ساخته بود؛ زیرا علم و  نمی
شود. او  طینت هدیه داده می نها به افراد پاكدانش، موهبت و نوري از جانب خداست که ت

در کسب علم و دانش، هدف و غرضی الهی داشت و براي به دست آوردن جاه و مال و 
شهرت و انحصارطلبی دنبال آن نبود. دوري از حسد و ریا و خودبینی و تحقیر مردم 

منزلت  [درست چیزي که امروزه علماء و مردم را تارومار کرده،] هر چند از وي در
فروتر بودند، سرلوحۀ کارش بود و خدا را در سرّ و آشکار مدنظر داشت و به خوبی این 

شدن از لقمۀ حلال چه تأثیري در روح و روان آدمی دارد و  نکته را دریافته بود که تغذیه
نکرد.  همواره حلال خورد و حق گفت و به دنیایش براي عمران آخرتش کمترین توجهی

مذهب شافعی چه در شناخت مذهب و چه در نقل آن سرآمد فقهاي ي از بزرگان نوو
باشد ولی استقلال فکري خود را  رو مذهب شافعی می باشد، هر چند که دنباله مذهب می

 نیز حفظ نموده است.
از فقاهتش، زهدش، از کجاي زندگی این تئورسین بزرگ مذهب شافعی باید گفت؟! 

اش و  بودنش و یا از شجاع و نصایح حکیمانه یا ورعش و یا از محدث و لغوي و ادیب
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بعد از «تواند باشد قول سبکی است، که   ییا ...؟ تنها چیزي که خلاصۀ کلام در مورد او م
و یا اینکه  »راد داشتند، نووي به تنهایی داشتي نیکی که همۀ افها خصلت تابعین تمام

خواهان فقه و فقاهت  شود؛ اگر هرکس هر چه بخواهد در دکان او یافت می :بگوییم
چون در و مرواریدند و اگر خواستار فهم حدیث رسول خدا  المجموع و منهاجباشی، 

رفت و اگر کسی طالب زهد و ورع باشد باید در سیرتش  شرح مسلمهستی باید به سراغ 
هایش  و تنها خوف از خدا را تجربه کنیم، باید از نامهخواهیم شجاعت  سیر کند و اگر می

لباشیم  ها تشویش ک ظاهر پند بگیریم و اگر خواهان تأدیب و رهایی روح و جان ازبه م
داده بنگریم و اگر خواهان قدر و منزلت  المجموعباید به تذکراتی که به طالبانش در 

ست ها قرن علمی او هستیم باید به بالاتر از ثریا بنگریم؛ زیرا مجموع تألیفاتش ـ که فقهاء
خره اگر قرن هفتم را قرن رونق و رند ـ خود نشانگر آن است و بالآذاگ  آن را بردیده می

ایست که به   شکوفایی علم و دانش به شمار آوریم؛ نووي در میان علماي آن تک ستاره
بعد، چشمی آن را ندیده و گوشی فراتر از او نشنیده  ها قرن شهادت علماي دورانش تا

گردد معکوس  مشهور میم شهر خودش است. نووي این قول رایج را که هر کسی با نا
 است که با نام نووي مادام که فقه شافعی پابرجا است، زنده است. »نوا«ساخت و این 

ي موجود را جهت رسیدن به خدا ها راه از آنجائی که عمر انسان کفاف تجربۀ همۀ
هاي گذشتگان بهره گیرد و خود تجربه کند تا راه آیندگان تسهیل  دهد باید از تجربه نمی

گردد؛ لذا زیرك کسی است که در این دنیاي پرتلاطم، الگویی نیک براي خود برگزیند تا 
هاي نیکی آوري توشه داشته باشد. شیخ نووي یکی از آن الگو در مسیر چراغی براي جمع

است که هر کس در مسیرش گام نهد پشیمان نخواهد شد؛ زیرا او گام در راه رسول خدا 
و صحابۀ کرام و تابعین نهاده است و شرح سیرة او از جایگاه ویژه و از اهمیت و فوائد 
فراوانی برخوردار است، و اکنون جاي بسی شادمانی است که توانستم کتاب مجمل و 

رد بزرگ علم و زهد و اخلاص و تقوا و علم قرن هفتم را با قلم استاد مفید سیرة این رادم
عبدالغنی الدقر جهت تسهیل خوانندگان فارسی زبان به این زبان ترجمه کنم. امیدوارم 
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این ترجمه بتوان خلاء فقدان چندین قرن سیرة او ـ به عنوان کتابی مجزا به زبان فارسی ـ 
دانم که از تلاش تمامی افرادي که در به ثمر  لازم میرا جبران سازد. در خاتمه بر خود 

نشستن این کتاب مرا یاري دادند به ویژه همسر مهربانم، رقیه نعمتی، که در تمام لحظات 
یاورم بود و همچنین از برادر عزیزم، فاروق نعمتی، که در فهم برخی مطالب کتاب 

وده و همچنین از برادر مصدع اوقاتش شدم و از دکتر نعمتی که همواره مشوق من ب
ایمانی عزیزم، جناب آقاي عبدالرحمن یعقوبی، که ترجمۀ کتاب را پیشنهاد کرد و از 

و امیدوارم که پروردگار، ایشان و تمام مسلمین را  مرحسن انتخابشان، نهایت تشکر را دا
در جنت الفردوس با صالحان و شهدا محشور گرداند و از خداوند منان خواهانم که این 
اثر را باقیات الصالحاتی براي اینجانب و پدر و مادر و اساتیدم و همۀ دعوتگران و 

َ�  إِ�َّ  ٨٨يوَۡمَ َ� ينَفَعُ مَالٞ وََ� َ�نُونَ ﴿ مجاهدین سنگر عشق و ایثار
َ
َ ٱمَنۡ � بقَِلۡبٖ سَليِٖ�  �َّ

 قرار دهد. ]89 -88الشعراء: [ ﴾٨٩
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 الحفاظ و داراي حافظه و قوة نگهدارندة محکمی بود.

 امام نووي، عالمی با عمل، محققی سخاوتمند، سروري گوید امام یافعی یمینی می :
باشد؛ وي کسی  بزرگ و فرزانه، داراي سیرتی نیکو، فضائل فراوان و تألیفات ارزنده می

ائل گرفت و الگویی بارز در فضائل و خصکه بر تمام بزرگان دوران خود پیشی  است
 نیکو گردید و آوازه و شهرتش در اطراف و اکناف پیچید.
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نبي العربي الأمين، أشرف النبيين محمد ال الحمدالله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على

 التابعين.وعلى آله وأصحابه و

فرسوده بر معاویه وارد شد و پوش با ظاهري آشفته و عبایی  نشین و ژنده عربی بادیه
معاویه به دیدة تحقیر در وي نگریست. آن مرد که از حالات او پی به مسئله برده بود، 

گوید بلکه کسی که لباس را پوشیده سخنگو  گفت: اي امیر! لباسم با تو سخن نمی
. امیر او را نزد خود فرا خواند و با دیدن جوشش فصاحت و بلاغت در کلامش باشد می

 او را از افراد نزدیک خود گردانید.
ها را با قدرت و شجاعت  انگیزتر آن که: ملک ظاهر بیبرس که مغولان و صلیبی شگفت

اند. فرا خو 1و جنگیدن، مات و مبهوت کرد، علماء دورانش را براي امضاي فتوایی
شد دین را به نرخ دنیا فروختند و امضاء کردند و  گروهی از آنان که منفعتی عایدشان می

گروهی دیگر نیز از ترس فتوا را تأیید کردند و برخی که امتناع ورزیدند، مورد خشم 
مانده  بیبرس گفت: آیا کسی دیگر هم باقی سلطان قرار گرفتند و به آخرت چشم دوختند.

اي نحیف و  الدین نووي! چون او را خواست مردي با جثه ! شیخ محییاست؟ گفتند: آري
حاضر شد. ظالم با  کوچک بر سر در برابرش اي دار بر تن و عمامه لاغر و لباسی وصله

دیدة تمسخر و تحقیر به او نگریست و گفت: اي شیخ! بر این فتوي مهر تأیید بزن! امام 
نویسم  نووي ـ رحمت خدا بر او باد ـ به آن نگاهی انداخت و گفت: نه بر آن چیزي می

کنم. سلطان با خشم و غضب گفت: چرا؟ امام گفت: براي اینکه این کار  و نه تأییدش می
: از تمام شد. بیبرس بسیار خشمگین شد و گفتبا کمرشکن و اسفناك می ظلمی

ندارد، تصمیم به قتلش گرفت  عیمتاش کنید، گفتند: او پست و مقام و عمسئولیتهایش خل
_________________ 

 این داستان در بخش امر به معروف و نهی از منکر بیان خواهد شد. -1
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کنیم! چه  و چون خداوند مانع شد و از این کار منصرفش کرد. از او پرسیدند. تعجب می
 ينکردي؟ گفت: به خدا قسم هیبتش به حدشد که صید در صیدگاه بود و او را شکار 

 مرا فرا گرفت که در تصمیم مردد ماندم!
دید گمان  اي او را می که وقتی بیننده /آري! این چنین بود حال و احوال نووي 

کرد و در خیالش  باشد و به او توجهی نمی کرد که پیرمردي از فقراي ساکن دهکده می می
قابل ذکر باشد؛ ولی به هنگام استماع تدریس، نقل گنجید که او فردي مهم و  هم نمی

اي  تکلفّ، چنین گوهري نفیس و نابغه پوش بی اش از اینکه این ژنده حدیث و یا سخنرانی
ماند و چشمانشان از تعجب از حدقه  نایاب در علم و زهد و تقوا بود، دهانشان باز می

 زد. بیرون می
دل خاك آرمیده است. اما شکل و  اي وجود ندارد؛ چرا که طلاي ناب در شگفتی

شکل و قیافۀ  هشمایل و ظاهربینی، مردم را در هر زمانی و مکانی فریفته است؛ آن گاه ک
داشتند، قبل از آنکه بفهمند پشت این سیما و   دیدند او را احترام و بزرگ می آراسته را می

قص و فکري در حالی که ممکن است پشت این سیما مغزي ناتوان و ناچهره چیست! 
 راکد و قلبی سرگردان وجود داشته باشد.

ــــابكم ــــد أن ثي ــــوغ المج ــــرون بل  ت
 

ــــيكم حســــنها و  ــــوح عل ــــهايل  بصيص
 

ــــو ــــيس الع ــــة ول اع ــــالي درّ  رداؤه
 

ــــــــية و  ــــــــة موش ــــــــهاولا جب  قميص
 

رساند  کنید که زیبایی و زینت لباس، شما را به بزرگی و عظمت می و شما تصور می«
 .1»و جبۀ و پیراهن داراي نقش و نگار نیست و حال آنکه به بالاپوش و عبا

براي تحصیل علم و دانش  »نوا«دارد. وي از   را به شگفتی وا میکار امام نووي انسان 
ارد؛ زیرا در گذشته و دبه دمشق رفت؛ اما باز هم در این کار او شگفت و تعجبی وجود ن

، ولی شگفتی آن است که اند حال بسیاري از طالبان علم و دانش چنین کاري انجام داده

_________________ 
 نه همین لباس زیباست نشان آدمیت تن آدمی شریف است به جان آدمیت -1
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یف و لاغر عرصه ا شروع کند که با این اندام نحچنان کارش ر فقیر، »حورانی«این جوان 
را بر طلاب تنگ سازد و از آنان سبقت گیرد، و همواره با کسانی که در علم، شهرت 

ژه داشتند رقابت کند تا اینکه آنان را پشت سر بگذارد. و با علماي بزرگ زمانش به وی
ها و تاریخ دو  عضی از اساتیدش به رقابت بپردازد و گوي سبقت از آنان برباید. نسلب

شاهدي هستند بر آنکه احدي در سرزمین اسلامی چه عالم و چه عامی وجود نخواهد 
داشت که از امام نشنود و وي را به بهترین ثنایا مدح و تمجید نکند؛ اما از علماي بزرگ 

 اسند؛ زیرا در دلشن ي خاص باشند، نمیها بحث ی که دنبالمعاصر وي را کسانی جز اندک
 اند. مدفون مانده ها کتاب

ي ها کتاب با این همه نووي بیشتر از چهل و پنج سالگی زندگی نکرد و از خود
را روزهاي حیاتش تقسیم کنیم، ها  آن گرانبهاي تحقیقی محکمی بر جاي گذاشت که اگر

شود و کافی است که یکی از تألیفات او در  بیشتر می سهم هر روز تألیفش دو کتابچه و یا
تا حجتی کامل و محکم و شناختی همراه با  زمینۀ فقه و یا حدیث یا لغت را مشاهده کنی

 دلیل عایدت شود.
علما و مذاهب بر اعتماد بر وي و نقل و قول از گفتارش اجماع کردند و مشتاق و 

حرمتی  تنها به دینش بلکه بی ی نیافتند که نهاش عمل اش گردیدند و در تمام زندگی شیفته
زد،  تقوي در او موج می :گوید و تهدیدي براي تقوایش باشد؛ همچنان که امام ذهبی می

داشت بلکه  ت باز میها شب تنها از محرمات و مهار نفسش را در اختیار داشت و آن را نه
از خداوند وي را وادار داد؛ چون ترس  نسبت به مباحات نیز بسیار احتیاط به خرج می

ت بکشاند و یک باره ها شب کرده بود که مبادا طمع و حرص نفس وي را از مباحات به
ند و وارد مرزهاي حرام و منهیات خداومرزها را بشکنند و مهار از دستش رها شود 

 گردد!
گرفت عبادت و  امام نووي تعلیم و تعلم و تألیفی را که فقط به خاطر خدا انجام می

کرد؛ به حدي که هر گاه عملش  دانست و خود نیز به آن عمل می و طاعت می ذکر
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گشت،  گشت و هر گاه به خدا نزدیکتر می اش به خدا زیادتر می شد، نزدیکی میتر  فزون
 یافت و این قول خداي تعالی در وي محقق شد: علمش افزایش می

مَا َ�َۡ� ﴿ َ ٱإِ�َّ ْۗ ٱمِنۡ عِبَادِهِ  �َّ ؤُا  ].28فاطر: [ ﴾لعُۡلََ�ٰٓ
 .»تنها بندگان دانا و دانشمند، از خدا ترس آمیخته با تعظیم دارند«

ْ ٱوَ ﴿ قُوا ۖ ٱ �َّ َ ُ ٱوَُ�عَلّمُُِ�مُ  �َّ  ].٢٨٢ة: البقر[ ﴾�َّ
از خدا بترسید (و اوامر و نواهی او را پیش چشم دارید) و خداوند (آنچه را که  به «

 .»آموزد مینفع شما یا به زیان شما است) به شما 
امام ـ که رحمت خدا بر او باد ـ تنها به عبادت و ذکر عالمانه اکتفا نکرد، بلکه اکثر 

نمود و همیشه زبانش با قرائت قرآن مشغول بود،  دار بود و بر آن مواظبت می اوقات روزه
دانم که او ذکري از اذکار روزانه ثابت شده از رسول خدا را ترك کرده باشد. و  بعید می

داند چگونه نماز و ذکر را به  لم عامل خواهان رضایت پروردگار، کسی است که میعا
شود و هر گاه پرستش زیاد شد  جاي آورد. هر گاه شناخت زیاد شد پرستش نیز زیاد می

شود. اما جاهل ذکرش توأم با ادب نیست و  قرب و عزت شامل حال بندة عالم می
شود که  و آن ذکر برایش تبدیل به لهو میکند  ت و خوف یاد مییخداوند را بدون خش

شود و چیزي جز دوري از  برد و او از پروردگارش غافل می شیطان از آن سود می
 گردد. پروردگار عایدش نمی

شائبه و خالی از راي وي ـ که عبادتی همچون عبادت  اکنون مثالی از عبادت پاك و بی
: در گوید کنیم: وي می حنبلی بیان می یود بن أبوالفتح بعلمباشد ـ به نقل از مح سلف می

در مسجد جامع دمشق شیخ را در حالی دیدم که در کنار ستونی در  ها شب اواخر شبی از
 ز ایستاده و این گفتۀ خداوند را:تاریکی به نما

﴿ �ۡ  ].24الصافات: [ ﴾٢٤ولوُنَ  ُٔ وَقفُِوهُمۡۖ إِ�َّهُم مَّ
و اعمالشان پرسیده شود ... آنان را نگه دارید که باید بازپرسی شوند (و از عقائد «

 .»): نگاهشان دارید ... مسئولون: بازخواست شوندگانقفوهم
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در من نیز بسیار تأثیر  کرد که اي بارها با غم و اندوه و خاضعانه تکرار می به اندازه
ما بود؛ اما به راستی این مقدمه و این االله اعلم به! این تمام بضاعت و توان گذاشت. و
و این همان  .1ی و شخصیت امام را به تصویر بکشدتواند تمام زوایاي زندگ کتاب نمی

اند و این سخن شاگردش،  چیزیست که علماي دورانش نیز از بیان آن عاجز مانده
ته گوید: از وي کارهاي مفید زیادي دیدم که اگر نگاش که می / علاءالدین بن عطار

شود، خود گواهی بر صحت این ادعاست. با تمامی این احوال  شود هزار من مثنوي می
 گرد آوردم.اي کوچک به صورت فشرده آن را  شرح حال وي را در یک کتابچه

نکند، به ویژه امام  بعد از وي کسی نیامده که شرح حال رجال را بنویسد و از او یادي
است در هیچ تألیفی از تألیفاتش چه  رمشهو »تعدیلشیخ التراجم والجرح وال«ذهبی که به 

نیست که از او یادي نکرده باشد، و به بهترین وجه وي  »الطبقات«و چه در  »التراجم«در
نستوده باشد، و امام ذهبی نیز کسی بود که در مدح و ثناء گفتن بسیار بخیل بود و جز  را

گفت. از جملۀ کسانی بود که به طور  مستحق و آن هم به اندازة استحقاقش ثناء نمیبراي 
باشد که در  می /اند، سخاوي  خاص در یک کتاب به شرح حال امام نووي پردخته

اي  اش مطالب زیادي از ابن عطار، شاگرد امام، نقل کرده ولی این کتاب نیز نسخه نوشته
 ناقص است.

 در این رابطه دارند. »المنهج السوي«اي به نام  لهسحیمی و سیوطی نیز رسا
اي که   اما شیوة ما در این کتاب این است که شرح حال وي را از کتب سیره به اندازه

 آن را مرتب و منظم کرده وآوري کنیم و سعی بر این بوده که  در دسترس بوده جمع
ما نیز این بود که به  مناسب در حد توان خود بر آن بنگاریم. و قصد اي حاشیه نآمقدمه 

اي که امکان داشته باشد ولو اینکه یک سطر هم   شرح حال تمام علماي دورانش به اندازه
 باشد، بجز شرح شاگردانش یا رجال سند، در این کتاب بگنجانیم.

_________________ 
 هم به قدر تشنگی باید چشید آب دریا دگر نتوان کشید -1
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دنیا وجود دارد بجز اندکی  هایی که در از همۀ لذات و شیرینی /خره امام نووي و بالآ
ترین سطح ـ استفاده نکرد و بقیۀ آن را براي  اش ادامه یابد ـ آن هم در پائین که بتواند زندگی

اش را جز در راه  اي از زندگی شد و لحظه روزي گذاشت که به پروردگارش ملحق می
و منهج و راه و افزایش علم و دین و تقوي صرف نکرد. کم و نایابند مدعیان عالم، که صبر 

ها پیچید و در  نگذشت که آوازة او در اُفقها و کرانیزي چروشی همچون او داشته باشند و 
 المثل دوران شد. علم و زهد و تقوي و ذکر، ضرب

  ه 1359/ جمادي الثانی  1دمشق شام 

 م 1975/ ژوئن /  10

 عبدالغنی الدقر



 
 
 

 عصر نووي

بیبرس،  1در اواخر عصر ایوبیان و تمام دوران حکمرانی ملک ظاهر /امام نووي 
زیسته است که این دوره نسبت به دوران دیگر از جهانی به دوران  پادشاه ممالیک، می

آرامش و ثبات مشهور است؛ ولی با وجود این تعاریف باز هم در این دوره نیز بحرانهایی 
وجود داشت. زمانی که دو نیروي صلیبیون و مغولان ـ نیروي شرك، کفر و سرکشی ـ به 

با نصرت و یاري  3الدین و صلاح »سلطان شهید« 2د و نورالدینور شدن شام حمله
خداوند، پیشروي و خشونت صلیبیون را درهم شکستند و پس از این دو بیبرس شجاع و 
دوراندیش و جنگجو آمادة مقابله با این دو نیروي مهاجم شد و عظمت و هیبت آنان را 

مینهاي اشغال شده را باز پس از بین برد و صفوفشان را درهم شکست و بسیاري از سرز
شد؛ البته  و به راستی اگر وي نبود، حال و روزگار سرزمین شام بسیار دهشتناك می گرفت

شد شام ـ خصوصاً دمشق ـ از یک آرامش نسبی همراه با ثبات و جهشی به آینده بهرمند 
شود اگر با  که اگر آن را با دوران ماقبلش ـ آخر دورة ایوبیان ـ و با دوران بعدش مقایسه

کرد ـ این برهه، برهۀ مبارك و میمونی  بعضی از بلاها و گرفتاریها دست و پنجه نرم نمی
 بود.

 این بود مختصري از زندگی سیاسی امام نووي.
ي هفتم و هشتم هجري ـ از ها قرن اما از نظر علمی، این عصر و عصر بعدش ـ

تألیفات مفید و کاملی از خود  شکوفاترین دوران علمی بود و علماي توانمند زیادي که
 بر جاي گذاشتند، در این دوران ظهور کردند.

_________________ 
 کتاب رجال من التاریخ تألیف علی طنطاوي. 199اضافه مترجم: صفحه  -1

 مرجع سابق. 181ص  -2

 مرجع سابق. 191ص  -3
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خواهیم از قرن هشتم سخن بگوییم؛ ولی با قرن هفتم مواجهیم که حداقل   ما نمی
نووي نصف قرن و بسیاري از علماي دیگر در بسیاري از علوم را نیز باید مدنظر داشت 

انند آینۀ تمام نماي وضعیت فرهنگی این عصر تو اند و می که در این قرن زندگی کرده
باشند. از جملۀ آنان در علوم دینی: همچونِ ابنِ صلاح، پرچمدار محدثین و رافعی از 

محدثین در بزرگان فقهاي شافعیه در قزوین و نووي از بزرگان فقهاي شافعیه و پرچمدار 
رگان احناف در دوران سرزمین شام و اسماعیل بن عبدالکریم معروف به ابن معلم از بز

خویش و عبدالرحمن بن محمد بن عساکر برادرزادة حافظ أبوالقاسم که فقیه دوران 
د امام نووي خودش بود، و عبدالکریم بن شهرستانی از خطباي دمشق، فرکاح فزاري استا

از علماء وجود داشتند که ما فقط به عنوان مثال تعدادي نام  يرو در آنجا بسیاري دیگ
 بردیم.

یعیش، شارح المفصل زمخشري، و  توان ابن از میان آنان در علوم و ادبیات عرب می
علوم از جمله لغت، استاد ابن مالک و ابن قفطی که از بزرگان این قرن و عالم به تمام 

فقه و حدیث و علوم قرآنی و اصول و منطق و نجوم و هندسه و تاریخ بود، نام برد.  ،نحو
و ابن توان ابن عدیم مؤلف تاریخ حلب،  نویسی می تاریخ و سیرهو از میان آنان در علم 

دان،  و یاقوت حموي رومی جغرافیعیان، و مؤلف کتاب وفیات الأ ةخلکّان قاضی القضا
قبلاً دربارة آن  هرخ جهانگرد، مؤلف کتاب معجم البلدان و معجم الأدباء، و ابن قفطی کمؤ

 الروضتین نام برد.سخن رانده شد و علامه أبوشامۀ مؤلف کتاب 
، و نجم الدین جوانیۀو در زمینه علم هندسه، ابراهیم بن غنائم مؤسس مدرسۀ ظاهریه 

بحیی بن لبودي صاحب دارالهندسه که او عالم به حکمت و هندسه و حساب بود 
 توان نام برد. می

توان پزشک أدیب ابن أبو أصیبه دمشقی، عبدالمنعم  زمینۀ پزشکی و حکمت می و در
الدین  جلیانی مشهور به حکیم دوران و علامه در طب و چشم پزشکی و ادبیات، سیف

نان در علوم حکمت آ  ترین ترین افراد دورانش و متخصص علی ثعلبی آمدي که باهوش
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الدین خوینی عالم در حکمت و شریعت و پزشکی، و بدرالدین پسر قاضی  بود، شمس
 بعلبک دانشمند علم پزشکی نام برد.

الدین بن عربی اندلسی  توان شیخ دورانش محیی در زمینۀ تصوف میها  آن میانو از 
و  لمکیۀجمله تألیفات او الفتوحات ا که در فلسفۀ تصوف به درجۀ بالایی رسیده بود که از

 باشد، نام برد. الفصوص می
یی که ما عنوان کردیم نسبت ها مثال در دوران امام نووي زندگی کردند وها  این همۀ

باشد بسیار کم است و اگر بخواهیم تمام این افراد را نام  آنچه که استحقاق این قرن می به
 هاي گوناگون بودند. صاحبان تخصصها  آن کشد، زیرا ببریم بحث به درازا می
: اگرچه این عصر همچون این دوره از نظر علمی آن است که لب مطلب راجع به

توان  ولی در کل با تمام علوم و دانشش می عصرهاي اجتهاد عصر ابداع و نوآوري نبود
آن را عصر ترجمه و شرح و نقل هماهنگ و متناسب و تقلید آگاهانه همراه با احتیاط و 

توان به عنوان  زیرکی و تحقیق و پژوهش و نگارش و تصحیح و تهذیب و بلکه آن را می

و  ]1ترك الأول للآخر[ماطبق قاعده  عصر اجتهاد مقید آزاد نام برد. زیرا عصرهاي اجتهاد

در میدان علوم جز اندکی جولانگاه  ]2[هل غادر الشعراء من متردم: یا براساس گفته عنتره

_________________ 
 اند. اند و همه را انجام داده منظور این است که گذشتگان چیزي را براي بعد از خودشان باقی نگذاشته -1

زیسته است. وي در  ي جاهلی عربی به سالها قبل از اسلام می عنتره بن شداد العبسی از شعراي دوره -2

میلادي در بلاد نجد متولد شد. پدرش از اشراف عرب، و مادرش کنیزي حبشی به نام  525جوانی سال 

بیت  1500غ بر سالگی وفات یافت. وي دیوانی دارد که بال 90در حدود سن  615زبیبه بود که در سال 

به چاپ رسیده و اشعار او بیشتر فخر و حماسه و  1864باشد و نخستین بار در بیروت در سال  شعر می

شود. از قرائن معلوم  ي اوست که با این مطلع آغاز می ذکر وقایع و غزل است. مشهورترین قصائد او معلقه

 براي ما بسرا، وصف کن گفت :  مطلع به این خاطر با این بیت آغاز نموده که به وي گفتند که

 أم هل عرفت الدار بعد توهم! هل غادر الشعراء من متردم
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ي دوم و سوم و به ها قرن باقی نگذاشتند. به عنوان مثال علم حدیث: دربراي آیندگان 
 آوري شدند و احادیث ضعیف را از دنبال آن در قرن چهارم توسط پیشوایان این فن جمع

صحیح جدا کردند و روایان احادیث را در میزان جرح و تعدیل قرار دادند. پس در قرن 
هفتم تقریباً چیز کاملی از حدیث در اختیار علماء قرار داشت و محدث در این عصر قبل 

ثار و تألیفات پیشوایان این علم در کوشید تا ارتباط خود را از طریق آ از هر چیزي می
 و الفاظ حدیث با حفظ تمامی شئوناتش حفظ نماید و در آثار خود زمینۀ روایت راویان

را بدون هیچ کاستی بیان نماید. و در عصر اجتهاد علم فقه در طراز اول بود و پس ها  آن
از آن فقهاء و مجتهدین مذهب قرار داشتند که شاگردانشان بعدها آراء و نظریات ایشان را 

هاي اجتهادي قدما را حقیقت  آراء و نظریات و ادلهّ اي تصحیح و تنقیح نمودند که به گونه
پیروي نمودند. اما علماي قرن هفتم تسلیم نظریات و آراء اجتهادي ها  آن دانستند و از

ها نوشته شد و  گذشتگان نشدند و در این رابطه به بحث و مناظره پرداختند و رساله
نمودند و گروه دیگر آن را  هاي اجتهادي قدما را صحیح دانسته و پیروي هی ادلّهوگر

ان بود و در این رهها و رد و قبولها همراه با ارائۀ ادلّه و ب ضعیف دانستند. تمام این مناقشه
 اند. اند به وضوح آن را دریافته ي رافعی و نووي را خواندهها کتاب رابطه کسانی که

براي هر  اما در زمینۀ فقه جایز نیست که گفته شود سخن، سخن قدما است، زیرا
عصري قضایا و اموري جداگانه هست و شایسته است که هر عالمی عصر خویش را به 
همراه تحولات و دگرگونیهایش درك کند و آراء و نظریات جدید با در نظر گرفتن اصول 
ثابت کتاب سنت براي عصر خویش ارائه دهد. این معنی همان معناي اجتهاد پویاست که 

 أیید نمودند و بر اساس آن عمل کردند.فقهاي قرن هفتم آن را ت

                                                                                                                              
اند و هیچ موضوعی  ي هر موضوعی سخن گفته درباره«اند؟  چه بسرایم؟ مگر شعراء سخنی باقی گذاشته

ق، خانه یار از این بگذریم آیا بعد از جستجو و تحقی» ي آن شعر بگوییم براي ما باقی نگذاشتند که درباره

 تاریخ ادبیات دکتر شوقی ضیف و حنا الفاخوري.». ي مترجم اضافه 2و  1«را شناختی؟ 
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کنند، بجز اندکی و آن هم   و علم نحو که ابن مالک و هم عصرانش آن را رهبري می
سبیویه و کند بر آنچه  بیشتر تجاوز نمیبسیار ساده و پراکنده که تعدادش از چند صفحه 

هاي  گفتهها و  نوشته /ها نوشتند اضافه ننمودند ولی ابن مالک  بسیاري از بصیري
یت و روشن نمود تا تقدمایی همچون سیبویه و بسیاري از نحویین دیگر را تصحیح و تر

حدي که آثارش در نحو مرجع علماء و طلاب علم در عصر خودش و عصرهاي بعد 
اند که ما در ابتداي این کتاب بیان  تاکنون گشته است و بقیۀ علوم همچون علومی بوده

لوم در این عصر نیز این گونه بوده است که ما به خاطر ترس نمودیم. اما وضعیت تمام ع
 شدن مطلب فقط بخشی را به عنوان مثال بازگو نمودیم. از طولانی

در کل این عصر از تمامی علومی که مسلمانان به آن دست یافته بودند و با تحقیق و 
 .زد آن افزوده بودند موج می تعلیق و تصحیح و فهم جدید چیزهاي زیادي به

توان نادیده گرفت این است که بجز  چیز واضح و روشنی که در علماي این عصر نمی
گروه اندکی از آنان، حریص بودن بر علم همراه با عمل و رهبریت تقوي و محرك ورع، 
و روزانه به عبادت زیاد مشغول بودن سرلوحۀ کارشان قرار داده بودند. همچنین آنان 

باشد که از  یسنت انجام دهند و خالی از این هم نمکوشیدند که عبادتی براساس  می
اند  اند بلکه کسانی هم وجود داشته تاهی شدهوایشان کسانی هم بوده که گرفتار قصور و ک

باشد که از خداوند  نیز بسیار کم میها  آن آور بوده است. البته تعداد که دینشان برایشان نان

 شاءاالله] [ان خواهانیم که آن را نادیده گیرد.

باشد نه یک مقدمۀ  اي از عصر امام نووي بود که نیازمند جایگاه وسیعی می این خلاصه
 /خواهیم از آن سخن بگوییم سیرة نووي   کوچک در یک کتاب، ولی آنچه که ما می

 باشد نه سخن گفتن از عصر نووي. می





 
 
 

 خانواده و زادگاه و محل رشد و نمو امام نووي

 :نوا
گیرند اما  زادگاه خویش کمک میمردم براي اینکه شناخته و مشهور گردند از نام 

باشد و این بار این خود زادگاه است که  قضیه و سرنوشت امام نووي برعکس دیگران می
زمین اسلامی و تا زمانی که فقه گردد بلکه نام نوا را تا زمانی که در سر با نام او مشهور می

 همیشه جاریست. ها زبان شافعی و علماي این مذهب وجود دارند بر سر
 هزاران عالم فقه شافعی و علماي حدیث نه اسم او و نه کُنیه و لقب او بلکه نسبت او

: النووي أو النواوي، و خود وي نیز با دست خط خود گویند آورند و می را بر زبان می
 : گوید چه زیبا می /: و در وصف نوا نووي، ابوحفص بن الوردي 1نوشت ا میالنووي ر

ـــــــا نـــــــوا ـــــــيراً ي ـــــــت خ  لقي
 

 حرســــــــت مــــــــن ألم النــــــــويو 
 

 فلقـــــــــد نشـــــــــابك زاهـــــــــد
 

 ￯ـــــــم أخلـــــــص مـــــــانو  في العل
 

 عــــــــــداه فضــــــــــله وعـــــــــلى
 

ـــــلى  ـــــوب ع ـــــل الحب ـــــو￯ فض  الن
 

افسردگی نجات پیدا تنهایی و اي و از بیماري و درد  اي نوا، تو خیر را ملاقات نموده«
 .کردي

 .ترین نیات را دارد ه در علم خالصدر تو زاهد رشد و نمو کرده ک
 .»باشد همچون فضل دانه بر هسته می و فضل وي بر سایرین

_________________ 
 ي مترجم: در دفتر زمانه فتد نامش از قلم اضافه -1

 هر ملتی که مردم صاحب قلم نداشت

 »فرخی یزدي«
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پایتخت شام (سوریه) قرار داشت که در  1از توابع دمشق »حوران«نوا در سرزمین 
 »حزام«بدویان بود. و بر طبق عادت عرب  عصر امام نووي جایگاه اوتراق چادرنشینان و

و نسل  هذرینمود رحل اقامت افکند و خداوند در  جد اعلاي نووي که در آجا اوتراق می
 .2زیاد شدها  آن برکت نهاد و تعداد وي

 اسم و لقب و نسب امام نووي
بن حسن بن حسین بن محمد بن جمعه بن  3او أبوزکریا یحیی بن شرف بن مري

باشد که پدرش شیخی زاهد و پرهیزگار و محب خدا  حزام الحزامی النوّاوي الشّافعی می
 بود.

به حزام أبو حکیم الصحابی  »حزامی«کردند نسبت  نی بودند که گمان میدر آنجا کسا
کند بعضی از اجدادش که  رسد، که خود نووي آن را تصحیح نموده آنجائی که ذکر می می

ها  آن رسد گفتۀ می 4به حزام أبو حکیم الصحابی ها  آن اند نسبت کرده گمان می
الدین بود. وي آن لقب را  . اما لقبی که امام به آن شهرت داشت محیی5باشد نادرست می

دانست و این هم یا به خاطر تواضعی بود که به خاطر  دوست نداشت و آن را ناپسند می

_________________ 
: دهکده کوچکی از گوید که یاقوت حموي درباره آن می». أ-3«تحفۀ الطالبین مؤلف ابن العطار مصور  -1

در آنجا بوده  ÷گویند که: آنجا یک قلعه نظامی بوده است و منزل ایوب  توابع حوران بوده و بعضی می

 است. و به گمان و زعم آنها قبر سام بن نوح نیز آنجا بوده است.

 ».3«سیره نووي تألیف سخاوي  -2

در شرح الأربعین النوویۀ تألیف ابراهیم بن  زبیدي در تاج العروس (مري) را به کسر میم و قصر آورده و -3

 اند. مرعی (مري) بضم میم و کسر راء آورده و بسیاري دیگر به ضم میم و کسر راء مشدد آورده

حکیم بن حزام بن خویلد بن أسد، صحابی از قریش، که او پسر برادر خدیجه ام المؤمنین از بزرگواران  -4

 هجري وفات یافت. 54سال  قریش در جاهیلت و اسلام بود، که در

 تحفۀ الطالبین تألیف ابن العطار. -5



 29  خانواده و زادگاه و محل رشد رشد و نمو اما نووي

خدا داشت و یا اینکه معتقد بود که دین خدا زنده و ثابت قدم و همیشگی است و نیاز 
به کسی ندارد که آن را زنده کند تا حجتی آشکار و پابرجا براي کسانی که باشد که در 

: به طور گوید می 1اند. لخمی اعتنائی نموده یا نسبت به آن بی مورد آن قصور و کوتاهی و
را که چنین لقبی به من داده  توانم ببخشم کسی صحیح از او روایت شده که او گفته: نمی

 .2است

 پدر نووي
زندگی معمولی ها  آن از زندگی اجدادش چیزي در دسترس نیست و روشن است که

نویسان از  اهل علم و ریاست و جاه و مقامی بودند سیرهها  آن اند، زیرا اگر و عادي داشته
آن  داشت که در 3اي ماندند. اما پدرش شرف بن مري، در نوا مغازه غافل نمیها  آن ذکر

یکی از شاگردان نووي این گونه او را  4مشغول خرید و فروش بود. علاءالدین بن عطار
. ذهبی نیز 5دوستدار خداوند بود خی زاهد و پرهیزگار و با تقوا ویکند: وي ش توصیف می

. و هنگامی که در سال 6کند: او شیخی بزرگوار و بابرکتی بود وي را این گونه توصیف می
خوانده شد که این خود بر صالح و  7هجري وفات یافت بر او نماز جنازة غایب 685

_________________ 
او احمد بن فرح بن احمد الأشبیلی محدث و صاحب منظومۀ غرامی صحیح فی المصطلح متوفی سال  -1

 باشد. می 699

 ».4«نامه نووي تألیف سخاوي  زندگی -2

 مرجع قبلی. -3

بود. به حدي به نووي نزدیک بود، که به او مختصر او علی بن ابراهیم پدرش عطار و پدربزرگش طبیب  -4

 وفات یافت.  هـ 724نووي گفته شده و در سال 

 ».ب-2«تحفۀ الطالبین چاپ  -5

 ».76«نامه نووي تألیف سخاوي  زندگی -6

 نامه نووي تألیف سخاوي. زندگی -7
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 دارد، و روشن و آشکار است که وي پس از فرزندش نهبودن و شهرت او دلالت  نیکو
 سال زندگی کرده و عمرش از مرز هفتاد سال نیز گذشته است.

 تاریخ و محل تولد
هجري در نوا متولد  631ل وي در دهۀ دوم و به گفتۀ بعضی در دهۀ اول محرم سا

 .1شده است

 رشد و نمو امام نووي چگونگی
نووي در کنار پدر و تحت سرپرستی وي زندگی کرد. پدرش دنیایی نیک و ساده 

روزیی با برکت بود. نووي در پناه خیر و نیکی باقی ماند و مدتی در مغازة پدرش داراي 
زیستن زندگی را پشت سر گذاشت. گویی  گوید: با قناعت و ساده گونه که ذهبی می همان

اش وي را براي حمل میراث سنگین نبوي در علم و تقوا  خداوند از آغاز کودکی و جوانی
لحین بزرگ به آن اشاره همان چیزیست که بعضی از صاکرد و این  و تزکیه آماده می

اند: نووي هنگامی که کودك بود در زمرة صالحین نوشته شده  آنجا که گفته ،2اند نموده
 27است و این نیز از آنجا به اثبات رسیده که هنگامی که نووي هفت ساله بود، در شب 

گوید: مرا  شود. پدرش می یهاي شب بیدار م رمضان که در کنار پدرش آرمیده بود نیمه
انه را در بر گرفته چیست؟ و تمام اهل اي پدر، این نوري که تمام خ :بیدار کرد و گفت

 لیلۀخانه را بیدار نمود اما هیچ چیزي دیده نشد. پدرش گفت: همان دم دانستم که وي 
 .3القدر را دریافته است

_________________ 
 »./أ3«تحفۀ الطالبین چاپ  -1

 ».34«سخاوي  -2

 ».8/396« الطبقات الکبري تألیف سبکی -3
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رسید پدرش او را در مغازه مشغول به کار  1امام نووي هنگامی که به سن ده سالگی
و این نیز مصادف با ورود  ،2ش سبب نشد که وي قرآن را رها کندکرد اما خرید و فرو

شیخ یاسین بن یوسف مراکشی [مشهور به اسم سرزمینش] در سال ششصد و چهل و 
ها او را  به قریۀ نوا بود. شیخ در حالی نووي را دیده که ده ساله بود و بچه 3اندي هجري

کرد و  کردند که با ایشان بازي کند و او به خاطر اجبار آنان از دستشان فرار می وادار می
نمود. شیخ یاسین  کرد و در این حالت نیز قرآن را تلاوت می در حال فرار گریه می

درنگ نزد کسی رفتم که به او سپرده بود تا به او قرآن  گوید: محبتش به دلم نشست بی می
ترین و باتقواترین مردمِ دورانش  رود که این کودك، عالم هد. به او گفتم: امید مییاد بد

: خیر! اما من گفت: آیا تو منجم هستی؟ گفتم گردد و مردم از او نفع فراوانی ببرند. او به
کردن در دکان پدرش دست کشیده و براي  دهد که او از شاگردي را نشان میخداوند این 

که نزد مشایخ آن زمان که سرآمد اهل و دیارش موجود بوده روي  یادگیري علوم اندکی
 آورده است.

 مسافرت به دمشق و تحصیل علم

 :رسیدن به دمشق
بر آن اتفاق دارند این است  4شاگردش ابن عطارها  آن نگاران و در رأس آنچه که تاریخ

 سالگی به دمشق آورد. 18هجري در سن  649که پدرش او را سال 

_________________ 
 ».34«نامه نووي تألیف سخاوي  زندگی -1

 »./ب3«تحفۀ الطالبین  -2

م و لفظ عربی  شود در ترجمه اندي را عنوان نموده می 3و  2، 1اضافه مترجم: از آنجائی که النیف شامل  -3

 الدقر.آن چنین بوده است: فی سنۀ نیف وأربعین وستمائۀ: مراجعه شود به معجم النجو تألیف عبدالغنی 

. این اجماع و توافق 13/278؛ البدایۀ والنهایۀ 1/286؛ الدارس 5/ب؛ السخاوي: 3تحفۀ الطالبین چاپ  -4

آمده که نووي  1/398زاده  کسی با آن مخالف نبوده مگر آنچه که در مفتاح السعادة تألیف طاش کبري
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زمان دارالعلمی بود که طالبان علم از أقصی نقاط سرزمینهاي اسلامی  دمشق در آن
 آوردند. براي کسب علم و دانش به آنجا روي می

رخ بزرگ حافظ ابن ت که نظري به تاریخ دمشق تألیف مؤبراي اثبات این قضیه کافیس
است ین تاریخی است که نوشته شده تر بزرگ عساکر بیندازیم: [در مورد یک سرزمین این

 باشد]. جلد می 8و بالغ بر 
ها  آن مؤلف در این تاریخ شرح حال تمام علماء و ادباء و شعراء و امیران سرزمین شام که

 چیزي شنیده، آورده است.ها  آن وده و یا ازمبرخوردي نها  آن را ملاقات کرده و یا با
کشورهاي و دیده نشده که عالمی علمش را تکمیل کرده باشد و در یکی از پایتخت 

اسلامی به تحصیل نپرداخته باشد و تک ستارة این پایتختها در آن زمان دمشق بوده که 
 آن عصر سرآمد بوده است. تنها در علوم شریعت و عربی بلکه در تمام علوم نه

تیزبینی و فراست شیخ پرهیزگار مراکشی سبب شد که به نجابت و پاکی و اخلاص و 
پی ببرد و پدرش را وادارد که  انِ روستایی به نام نوويدر جو نشعلاقمندي به علم و دا

فرزندش را روانۀ دمشق جهت کسب علم از محضر علماي بزرگ کند. در کجا اقامت 
خ کارش را شروع نمود؟ و بسیاري از یگزید؟ درس خواندنش چگونه بود؟ و نزد کدام ش

 ي آینده از آن سخن خواهیم گفت:ها فصل این گونه مسائل در

 :تحصیلآغاز 
اولین اقدام نووي پس از رسیدن به دمشق یافتن عالمی بود تا علاوه بر درس خواندن 
نزد وي جایی نیز براي مسکن و مأوایش پیدا کند. و چون عادت مسافران در آن زمان 

پرداختند پس واضح و  پس از ورود به شهر این بود که ابتداء به جستجوي مسجد می
شق به اولین مکانی که سر زده مسجد جامع ود به دمروشن است که نووي پس از ور

                                                                                                                              
آنچه گفتیم این نظریه نادرستی ساله بوده به دمشق رفته است. اما طبق  29هجري در حالی که  650سال 

 است.
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کرده مگر اینکه در کنار  بزرگ اموي دمشق بوده، زیرا کسی در آن ایام یادي از دمشق نمی
شده است. و امام نووي پس از ورود به  آن یادي از مسجد جامع بزرگ اموي نیز می

سجد جامع بزرگ اموي، دمشق با اولین کسی از علماء که ملاقات کرده، خطیب و امام م
 بود. 1الدین عبدالکافی بن عبدالملک پسر عبدالکافی ربعی دمشقی شیخ جمال

اش به علم و دانش را به او شناسانید وي او را با خود  وقتی امام نووي هدف و علاقه
معروف به حلقۀ تدریس مفتی شام تاج الدین عبدالرحمن بن ابراهیم بن ضیاء الفزاري به 

مت خدا بر او باد ـ که اولین شیخ امام نووي نیز بوده است، برد و امام ـ رح 2فرکاح
 نووي دروسی را نزد وي گذرانید و مدتی در محضر او شاگردي نمود.

 :مدرسۀ رواحیه
اي که نووي نزد شیخش فرکاح سپري نمود جایی براي سکوتش همچون سایر  دوره

وي را بر آن داشت که از طالبان علم در مدارس مختلف دمشق نداشت و این امر 
 3استاد جز مدرسۀ صارمیهاستادش مکانی جهت اسکانش درخواست نماید ولی در دست 

_________________ 
دار قضاوت بود که آن را نیز رها نمود و به خطابه و  . وي فقیهی فاضل که مدتی قاضی و عهده8سخاوي  -1

 هجري وفات نمود. 689امامت مسجد جامع اموي دمشق اکتفاء کرد و در سال 

زد عزّ بن عبدالسلام آموخته و در گوید وي فقاهت را ن فرکاح: فقیه اهل شام همانطوري که سبکی می -2

 باشد. اي در شام می وفات یافته است و بنوالفرکاح: قبیله 690سال 

اي که به کوچه سیدي عمود مشهور بود قرار  اي داخل باب جابیه جنوب قلعه در کوچه صارمیه: مدرسه -3

شد و بعدها منزل  س میالدین جوهر بود که از زمانهاي دور در آن تدری گذار آن صارم داشت که بنیان

تمام آن را  1344مسکونی گشت و کوچه سیدي عمود فرانسویان در دوران انقلاب سوریه سال 

 شود. سوزاندند و اکنون به آن مکان الحریقه گفته می
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در مدرسۀ  1اي کوچک نیز نبود. فرکاح وي را نزد شیخ کمال اسحاق مغربی و حتی خانه
 .3در خدمت ایشان مشغول به تحصیل شدفرستاد امام نووي به آنجا رفت و  2رواحیه

به او واگذار نمود و  4بزرگوار نیز در این مدرسه اتاقی کوچک و بسیار سادهاین شیخ 
 امام نووي نیز تا پایان عمر مبارکش در آنجا ماند.

: از افراد زیادي شنیدم که امام نووي فقط مدرسۀ رواحیه را براي گوید یافعی می
مد در آن ت کمتري از نظر حلال بودن مکان و درآها شب سکونت انتخاب نمود، زیرا

. و این مدرسه در آن زمان از بناي بعضی از تجار بود و غذایش در آن 5وجود داشت
خی از آن نیز به رکه ب 6شد نبود مدرسه بجز نانی که توسط مدرسه بین طلاب تقسیم می

 .7فتن غذا را از مدرسه نیز رها کردنمود که بعدها آن مقدار گر عنوان صدقه صرف می

_________________ 
برجسته ابن صلاح محدث بزرگ در رواحیه وي » معید«آموز و خلیفه  او اسحاق بن احمد مغربی دانش -1

 650در علم و تقوي بود و نزد او افراد زیادي فقه و فقاهت را آموختند و در سال  از مشهورترین فرد

 هجري وفات نمود.

عروه قرار داشت که متصل به جامع اموي از  مدرسه رواحیه، جایگاه این مسجد در شرق مسجد ابن -2

ام که تبدیل به  ام و دیده گوید: جاي این مدرسه را دیده ي شرق شمال جیرون. بدران می سمت دروازه

 اي شده است. به سخن وي در مسامرات بدران و الدارس تألیف نعیمی مراجعه شود. خانه

 ».8«سخاوي  -3

 .8/397الدین سبکی در طبقات الشافعیه  از سخنان تاج -4

 .4/183مرآة الجنان  -5

 /أ.3تحفۀ الطالبین  -6

شد امام ذهبی در التذکرة از آن به نام  به نانی که بین طلاب جهت قوتشان تقسیم می» 5«السخاوي  -7

 الجرایۀ نام برده است.
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 :فریضۀ حج
نووي پس از دو سال اقامت در دمشق به همراه پدرش عازم حج شد. وي امام 

فریضۀ حج که عرفات آن سال مصادف با  هجري به همراه پدرم 651: در سال 1گوید می
روز جمعه بود به جایی آوردم. حرکت ما به سوي مکه اول رجب آغاز شد و حدوداً یک 

 ماه و نیم در شهر رسول خدا اقامت نمودیم.
حرکت وقتی ما از نوا  :به من گفت که /گوید: پدر امام  عطار می همچنین ابن

شدیدي شد که تا روز عرفات ادامه داشت ولی وي  »تب«نمودیم فرزندم دچار بیماري 
و در ادامه افزود که وقتی مناسک حج به جاي آوردیم هیچ وقت از دردش شکایتی ننمود 

د را بر روي فرزندم ود درهاي رحمت علم خو به نوا و سپس به دمشق رسیدیم خداون
در عبادت، نماز و گشود و او همواره مشغول یادگیري علم و دانش گردید و چنان غرق 

به حقیقت  2هاي آن شیخ بزرگ مراکشی روزه و زهد و تقوي گردید که گویی پیشگویی
و  اي از لحظات عمرش تا هنگام وفات جز در راه کسب علم پیوسته بود، چون لحظه

 برگرفتن توشۀ آخرت صرف ننمود.
امام نووي دو بار فریضۀ حج را به جاي آورده  :اند اند که گفته وجود داشته 3کسانی نیز

: او بار دیگر نیز به حج رفته اند که گفته است ل دمیري دریافتهو این را نیز سخنان کما
که او در طول اقامتش در دمشق  ابن کثیري در تاریخش تصریح نمودهاست. و باز عماد 

برگشت همان  »خانۀ کعبه«که از زیارت زیارتگاه مسلمانان به حج رفته است و هنگامی 
گونه که ذهبی در سیر أعلام النبلاء به آن اشاره دارد پس از بازگشت از این سفر تحولات 

توشۀ و بیماري روحی عجیبی در وي به وجود آمده بود آثار پاکی و فهم و تدارك 
 آخرت به کمک خداوند و برکت رسول خدا در او نمایان گشته بود.

_________________ 
 /أ.4تحفۀ الطالبین  -1

 منظور از شیخ مراکشی، شیخ یاسین بن یوسف مراکشی است که قبلاً درباره او صحبت شد. -2

 ».6«السخاوي  -3
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 :اندوزي علاقه و تلاش در جهت دانش
سه قرار گرفت با رامام نووي در مدرسۀ رواحیه اقامت گزید و در پناه مسجد مد

و با تمام تلاشی که در راه  وقفه شروع به علم آموز نمود ناپذیر و بی تلاشی خستگی
اش خاموش نشد و دیري نپایید که  این علاقهف نمود باز هم عطش تحصیل علم صر

ت و گذش 1گوید: دو سال المثل و شگفتی دورانش و بعدها گردید. خود وي می ضرب
 .2پهلوهایم را بر زمین نگذاشتم

روزي به علم و دانش و دوري از  نووي در توجه و عنایت شبانه :3گوید ذهبی نیز می
فتن وقتش در خدمت درس و نوشتن و رخواب مگر به اندازة رفع کسالت و به کار گ

 المثل گشته است. ضرب 4مطالعه و استفاده از اساتیدش
اي  روز لحظه نیز نقل شده که گفته است: امام نووي در شبانه 5الدین یونینی و از قطب

یش نیز مشغول تکرار ها مسافرت نمود حتی در وقتش را جز در راه طلب علم صرف نمی
 .6ن گونه اقامتش را سپري نموده استسال ای 6شد و او  محفوظاتش یا مطالعه می

روایت شده که او از امام نووي در مورد چگونه خوابیدنش سؤال  1از بدر ابن جماعه
نمود  ه که هنگامی که خواب بر من غلبه مینموده است امام در جواب وي عنوان کرد

_________________ 
 رسیده است.در الدارس لفظ سنین عنوان شده و در بقیه مصادر آنچه که نوشته شده به ثبت  -1

 .1/368الدارس  -2

باشد که در  الدین محمد بن احمد بن عثمان ترکمانی محدث و مؤرخ و شیخ جرح و تعدیل می او شمس -3

وفات یافته است. اضافه مترجم: در مورد جرح و تعدیل به کتاب علوم حدیث و   هـ 748سال 

 مراجعه شود. 84اصطلاحات آن اثر دکتر صبحی صالح ص 

 ».7«السخاوي  -4

در دمشق وفات نموده   ه 726الدین أبو الفتح مؤرخ، که در سال  او موسی بن محمد یونینی بعلبکی قطب -5

 است.

 ».12-11«السخاوي  -6
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. و در مفتاح 2شدم گذاشتم و سپس بیدار می اي بر روي کتاب چشمانم را برهم می لحظه
داریهاي  نیز بیان شده که امام نووي در طلب علم و عمل متحمل شب زنده 3ةالسعاد

 فراوانی گشته است.
تر از علم از نظر  ایمان مقدسچرا چنین نباشد در حالی که در اسلام چیزي بعد از 

بار در معانی  90معنوي و شأن و مرتبه وجود ندارد و در قرآن کریم لفظ علم بیشتر از 
گردد؛ از آن جمله این  به یقین در هر چیزي که ذکر شده است بر میها  آن زیادي که همۀ

 فرماید: هاي خداوند است که می دهفرمو

مَا َ�َۡ� ﴿ َ ٱإِ�َّ ْۗ ٱمِنۡ عِبَادِهِ  �َّ ؤُا  ].28فاطر: [ ﴾لعُۡلََ�ٰٓ
 .»ترسند از بندگان خدا تنها دانایانند که از او می«

 :رمایدف در جاي دیگر می

ِينَ ٱهَلۡ �سَۡتَويِ ﴿ ِينَ ٱَ�عۡلَمُونَ وَ  �َّ  ].9الزمر: [ ﴾َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّ
 .»دانند برابرند دانند با کسانی که نمی آیا کسانی که می«

 :فرماید باز در سورة دیگري میو 

ُ ٱيرَۡفعَِ ﴿ ِينَ ٱ �َّ ِينَ ٱءَامَنُواْ منُِ�مۡ وَ  �َّ وتوُاْ  �َّ
ُ
 ].١١ة: المجادل[ ﴾دَرََ�تٰٖ  لۡعلِۡمَ ٱأ

تا خدا [رتبۀ] کسانی از شما را که ایمان آورده و کسانی را که دانشمندند [برحسب] «
 .»درجات بلند گرداند

 1وارده از صحاب و تابعین کرام نیز در ستایش علم و عالمدر احادیث نبوي و اقوال 
مطالب زیادي بیان شده، از جمله سخن رسول خدا است که در بخشی از یک حدیث 

                                                                                                                              
در مصر وفات   ه 733او قاضی القضاة محمدبن ابراهیم بن سعداالله بن جماعۀ الکنانی حموي که در سال  -1

 یافته است.

 ».36«السخاوي  -2

3- »1/361« 
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عِلمِْ رضِاً بمَِا َ�طْلبُُ وَ «فرمایند:  می
ْ
جْنِحَتهََا لِطَالِبِ ال

َ
فرشتگان « »�نَِّ المَْلاْئَِ�ةَ لَتَضَعُ أ

کنند،  ي که طلب میبراي طالب علم به خاطر رضایت از کاري خود را ها بال خداوند
 .»گسترانند می

و در مقدمۀ شرح المهذب تألیف امام نووي در فضل علم و دانش احادیثی و اقوالی از 
: فرمایند است که می بزرگان صحابه بیان شده است؛ از آن جمله سخن حضرت علی 

از  تر بزرگ پاداش عالم« »في سبيل االله العالم أعظم أجراً من الصائم القائم الغازي«
 .»دار مجاهد در راه خداست شب زنده دار روزه

 : فرمایند می بهمچنین ابوذر و ابوهریره 

�اب من العلم نعلمه ـ عمل من ألف ر�عة تطوع، و باب من العلم نتعلمه أحب إلينا«
علم نزد ما  یادگرفتن بابی از« »به أولم يعمل ـ أحب إلينا من مائة ر�عة تطوعا

باشد و یاد دادن یک باب علم چه به  تر از هزار رکعت سنت (مستحب) می داشتنی دوست
عت مستحبات آن عمل شود و جه به آن عمل نشود نزد ما برتر و بهتر از هزار رک

 .»باشد می

 الموتُ  جاء إذا: سمعنا رسول االله يقول«اند که:  نقل نموده  این دو از رسول خدا
فرمود:  از رسول خدا شنیدیم که می .)2(»شهيدٌ  وهو مات الحالةِ  هذه على وهو العلمِ  لطالبِ 

                                                                                                                              
 ناجی غریق -1

 صاحبدلی به مدرسه آمد زخانقاه
 

 شکست صبحت اهل طریق را 
 

 گفتم میان عابد و عالم چه فرق بود
 

 که اختیار کردي از آن این فریق را 

 برد گفت آن گلیم خویش بدر می
 

 کند که بگیرد غریق را وین جهد می 
 

 الدین سعدي شیرازي استاد شیخ مصلح

 مترجم)(اضافه 

 اند. (مصحح) بزار و خطیب و ابن نجار بر ضعیف بودن این حدیث حکم نموده  -2
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اگر مرگ طالب علم در حالی که مشغول به علم آموزي است فرا رسید وي در زمرة «
 .»شدبا شهدا می

گوید: علم آموزي از برترین وسایل قرب به خدا  امام نووي در مقدمۀ شرح مسلم می
ترین  ترین عبادات است. و شایسته ین انواع خیرات و روشنتر مهم و ترین طاعات و عالی

 که ارزش دارد اوقات گرانبها براي آن صرف شود. باشد چیزي می
گیرندگان   بندند و پیشی هاي پاك طینت براي دست یافتن به آن کمر همت می انسان

احب کرامت ي صها انسان در خیرات و صدقات شایسته است که به آن اهتمام ورزند و
 در زینت دادن خودشان با آن از یکدیگر سبقت بگیرند.

  : ... و در کل ایشان بر آن اتفاقفرمایند می 1همچنین امام نووي در مقدمۀ شرح مهذب
دارند که مشغول شدن به علم آموزي بهتر و برتر از مشغول شدن به نوافلی همچون روزه 

باشد و علت آن بجز آنچه قبلاً عنوان  نی میاز عبادت بدها  آن و نماز و تسبیح و امثال
رسد ولی نوافلی  آموزي به خود عالم و عامۀ مسلمین می نمودیم آن است که منفعت علم

 نام بردیم اختصاص به خود شخص دارد.ها  آن که قبلاً از
باشد که عبادات دیگر محتاج و نیازمند او هستند  گر می و علم همچون طبیبی اصلاح

باشند ولی عابدان به چنین  می ‡امکان ندارد و علماء میراث بران انبیاء ولی عکس آن 
باشد.  نماید و مقلد او می باشند و عابد پیرو عالم است و به او اقتداء می صفتی متصف نمی

داند ولی عکس آن امکان  در عبادت و چیزهاي دیگر اطاعت از او را بر خود واجب می
گردد  ولی نوافل با مرگ صاحبش قطع می 2عالم باقی استندارد و اثر علم پس از مرگ 

 باشد. باشد که علم صفتی از صفات خداوند متعال و فرض کفایه می و به این دلیل می

_________________ 
1- »1/37.« 

 قال رسول االله:  -2

، صدقَۀٍ جاریِۀٍ، أوَ علْمٍ ینْتَفعَ بهِ: ه عملُه إلَّا منْ ثلََاثإذاَ مات ابنُ آدم انْقَطعَ عنْ«رواه المسلم عن ابی هریرة: 

َو لهعدحٍ یالص لَدو َصدقه جاریه  -1گردد جز به سه چیز:  فرزند آدم آنگاه که مرد عملش قطع می» «أو

 فرزند صالح که براي او دعا کند. -3علم نافع  -2
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باشد از  می 3برتر و بهتر از فرض عین 2فرماید: فرض کفایه می 1امام الحرمین جوینی
دهد و حرج  را نجات می انداز وسیعی دارد و امتی این جهت که فاعل فرض کفایه چشم

 انداز و جولانگاه کوتاهی دارد. کند ولی فرض عین چشم و سختی را از او دور می
فرمایند: بدان که هدف ما از آنچه در فضل و برتري طالب  خره خود امام نووي میبالآ

آموزي را براي رضاي خدا بخواهد نه هدف  علم ذکر کردیم آن است که وي فقط علم
ت رطلبی و ریاست و پست و مقام و جاه و شه کس که هدفش دنیا و قدرت دنیایی. و هر
ها و یا  زي و شکست حریفان در مناظرهبوسی مردم و یا خواهان پیرو دست و یا خواهان

 .4باشد زشت و ناپسند و نکوهیده می غیره باشد پس تلاش و کار او
ي اول ها سال از همان این دیدگاه امام نووي به علم و دانش بود که ثمرات و نتایجش

تحصیل پدیدار گشت به طوري که کتاب التنبیه ابو اسحاق شیرازي را در حدود چهار ماه 
و  5و نیم و ربع عبادات از کتاب المهذب او را نیز در باقی ماندة همان سال حفظ نمود

عرضه نمود و محمدبن حسین بن  6بر ابن رزین  ه 650حفظ کتاب التنبیه را در سال 
ران براي او نوشت. سخاوي اي به همراه درود و تحیات و طلب غف شافعی نامه رزین

_________________ 
او عبدالملک بن عبداالله بن یوسف جوینی به امام الحرمین از دانایان متأخرین و از اصحاب امام شافعی  -1

  وفات یافته است.  هـ 478در سال  باشد که می

  ».اضافه مترجم«مراجعه شود.  36به اصول فقه عبدالکریم زیدان ص  -2

 ».اضافه مترجم«مراجعه شود.  36به اصول فقه عبدالکریم زیدان ص  -3

تري دارد و معتقد است که  در مورد علم و دانش دیدگاه وسیع /اضافه مترجم: اما امام محمد غزالی  -4

شود مگر اینکه براي خدا باشد آنجا که  انسان براي هر هدفی خواهان علم باشد علم از او راضی نمی

. مراجعه شود به کتاب احیاء علوم الدین ترجمه مؤید الله لعلم لغیر االله فأبی إلا أن یکونطلبنا افرماید:  می

 .17ارزمی، ص الدین خو

  ».5«سخاوي  -5

  وفات یافته است.  هـ 680باشد که در سال  او محمدبن حسین بن رزین قاضی القضاة سرزمین مصر می -6
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جماعه خواندم که وي گفته بود: به  2اي بدین مضمون از بدرالدین نوشته :1گوید می
دسترسی پیدا کردم که وي  3اي به خط حافظ عفیف الدین ابوالسیادة المطري نوشته
ام نووي امام بدرالدین ابن الصائغ دمشقی اي از کتاب التنبیه که دوست فقیه ام نسخه

 برداري نموده بود مشاهده نموده که مطالب ذیل در آن درج شده بود: کپی 4شافعی
نصاف هیچ کس جز او حق و الإسپاس و ستایش مخصوص خدایی است که ال

شایستگی چنین ستایشی را ندارد: أبو زکریا یحیی بن شرف بن مري نووي از اول کتاب 
التنبیه در فقه تا آخرش بر من عرضه نمود و در جاهایی حفظش را مورد آزمایش قرار 
دادم که الحق حفظی بسیار قوي و بر آن احاطۀ کامل داشت و من نیز وي را ترغیب به 

مندي به آن موفق گرداند و این  امۀ حفظ و پرداختن به آن و تحصیلش و علاقهتکرار و اد
هجري یعنی یک سال پس از  650ول سال مجلسی که هفت روز از ماه ربیع الأکار در 

 .5ش به دمشق گذشته بود اتفاق افتادآمدن
خواند، و به  او اولین دانشجویی بود که روزانه دوازده درس نزد اساتید مختلف می

پرداخت. دو درس از کتاب الوسیط، درس سوم از کتاب مهذبّ،  میها  آن شرح و تصریح

_________________ 
هجري وفات  902الدین سخاوي مؤرخی توانمند که در سال  او محمدبن عبدالرحمن بن محمد شمس -1

  یافته است. 

هجري در مصر  733عداالله بن جماعۀ الکنائی الحموي که در سال از قاضی القضاة محمد بن ابراهیم بن س -2

  وفات یافته است.

نوشته شده است الطبري و در طبقات الشافعیه المطري ذکر شده همانطوري که ما بیان  در الدرر الکامنۀ -3

 765سال  ایم: او عبداالله بن محمد بن احمد طبري سپس المکی عفیف الدین برهان از محدثین که در نموده

 هجري در شهر مدینه وفات یافته است.

او محمد بن عبدالرحمن بن علی بن ابوالحسن الزمرذي معروف به ابن صائغ است. وي در علم لغت و  -4

  باشد. الدین می هجري وفات یافته است. در الدرر الکامنۀ ملقب به شمس 776نحو سرآمد بوده و در سال 

  باشد. ي نیز میاین نمونه از اجازه نامه نوو -5
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درس چهارمش جمع بین مسلم و بخاري (جمع بین الصحیحین)، درس پنجم در صحیح 
در نحو، درسی از کتاب اصلاح المنطق تألیف ابن  1مسلم، درسی از اللمع تألیف ابن جنی

و  3ز اصول فقه جمع بین اللمع ابواسحاقدر لغت، درسی در صرف، درسی ا 2سکیت
الرجال  دیگر کتاب دوم را، درسی در اسماء یکبار اولی و بار ینیع 4المنتخب فخر رازي

باشد، و  که به اصطلاح امروز بیوگرافی رجال علم و ادب و راویان حدیث و آثار می
هاي مبهم   وشتهگوید: من بر تمام آن ن درسی در اصول دین که توحید بود. امام نووي می

نوشتم و خداوند در  و مشکل و شرح عبارتهایی که در حاشیه نوشته شده بود حاشیه می
 .5ام به من کمک و برکت عنایت فرمود این راه در وقت و توان و اراده

هر روز دوازده درس نزد اساتید خواندم از نظر شرح و تصحیح و تعلیق نوشتن بر 
ته تا واضح نمودن عبارت و موشکافی لغت حداقل در تعلیقات از شرح موارد مشکل گرف

کردن آنچه که نیازمند مراجعه به آن  باشد و مرور روز نیازمند دوازده ساعت وقت می
باشد خود نیز حداقل به دوازده ساعت  کردن می حفظ باشد و حفظ آنچه که نیازمند می

خوابید؟  اشد پس کی میب روز بیست و چهار ساعت بیشتر نمی وقت نیاز دارد! حال شبانه
اش را در چه وقتی از  نمود؟ و تهجد شبانه خورد؟ و چه زمانی عبادت می و کی غذا می
داد در حالی که مشهور است که او در طاعت و عبادت واجب و نوافق  شب انجام می

_________________ 
هجري قمري  392او عثمان بن جنی ابوالفتح نحوي، از برجستگان علماي نحو و صرف که در سال  -1

  وفات یافته است.

هجري قمري وفات  244او یعقوب بن اسحاق ابویوسف بن السکیت، نحوي و لغوي مشهور که در سال  -2

  یافته است.

وفات   هـ 476تی امت و عالم آن در دوران خودش که در سال ابراهیم بن علی فیروزآبادي شیرازي مف -3

  یافته است.

  وفات یافته است.  هـ 606او محمدبن عمر بن الحسن ستاره زمانش در اللهیات که در سال  -4

  ».6«و السخاوي  4/1470تذکرة الحفاظ:  -5
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سرآمد روزگارش بوده است؟ حال این سؤال مطرح است که با این وقت این همه فایده 
امکان دارد در حالی او تنها در پژوهش و درس خواندن و مراجعه و حفظ  بردن چگونه

ساعت وقت نیاز دارد! این است برکت و لطف و بخشش خداوند براي کسی که او  24به 
برایش ارادة خیر کرده باشد. خداوند چنان برکتی در وقت و توانش نهاده بود که کاري 

داد و  ز داشتند وي در یک روز انجام میکه دیگران براي انجامش به دو روز وقت نیا
داد. با این تفاسیر این  دادند، او در یک سال انجام می آنچه که دیگران در دو سال انجام می

 سال تبدیل به عالمی از 10الطاف خداوند بود که وي در چیزي حدود کمتر از 
اي  ه در دورهتوان از تألیفات نفیسش ک ین علماي دورانش گشت. این مسئله میتر بزرگ

کند فهمید و حتی این زمان تمام عمرش بود که در آن به  سال تجاوز نمی 25که از 
 یادگیري و آموزش و تألیف پرداخته بود.





 
 
 

 اساتید نووي

شاگردي نموده است ها  آن شناخت اساتیدي است که نزد اعتماد به علم عالم در گرو
 براي اینکه استاد نسبت علم و عالم بودن است.

 فرماید: در این زمینه می /امام نووي 
این ـ یعنی ذکر اساتید و سلسله مراتبشان ـ از نیازها مهم و ارزشمند و گرانقدري «

زشت و ها  آن باشد، و عدم شناخت از میبر شاگرد و استاد لازم ها  آن باشد که شناخت می
باشد و رابطشان  میها  آن ناپسند است، زیرا استاد در آموزش همچون پدران دینی براي

بین او و بین خداوند جهانیان هستند. حال این سؤال مطرح است که چگونه عدم شناخت 
راي استاد و از استادي که رابط بین او و خداوند بزرگ است و وي مواظب به دعاکردن ب

، زشت و ناپسند 1یش و سپاس و تشکر از اوستها نیک نیکی کردن به او و یاد
 .»باشد نمی

 :اساتیدش در فقه
امام نووي در بدو ورودش به دمشق با اولین کسی که از علماء ملاقات نمود، خطیب 
مسجد جامع اموي دمشق شیخ جمال الدین عبدالکافی بود که در نزد وي شاگردي نکرد 

راهنمایی  2الدین الفزاري معروف به فرکاح قط وي نووي را به حلقۀ درس مفتی شام تاجف
 باشد. نمود که امام مدتی در نزد وي مشغول یادگیري شد و او اولین استاد نووي می

_________________ 
  ».63«و السخاوي » 1/18«تهذیب الأسماء  -1

  در صفحات قبل در مورد آن سخن گفته شده است. -2
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سپس فرکاح وي را به حلقۀ درس استاد کمال اسحاق مغربی که امام نووي بیشترین 
راهنمایی کرد که امام نووي کمال اسحاق مغربی را  آموخت، 1علوم و منفعتش را از وي

آورد و همیشه از سود بردن از علوم او و از تشویقها  از جملۀ اولین اساتیدش به شمار می
 گفته است: و توانش چنین می

نزد استادم شیخ کمال اسحاق مغربی شروع به شرح و تصحیح نمودم و همواره با او «
م هنگامی که تلاش و کوشش و عدم اختلاطهاي بیهوده با بودم و وي را به تعجب واداشت

حلقۀ تدریس  2اي که مرا معید داشت به گونه مردم را از من دید. وي بسیار مرا دوست می
. پس از اسحاق مغربی اساتید امام نووي به ترتیب در 3خود براي بسیاري از افراد قرار داد

د الإربلی و ابوالحسن سلار بن فقه مفتی دمشق عبدالرحمن بن نوح و عمر بن أسع
الحسن الأربلی بودند. امام نووي دربارة ذکر اساتیدش در فقه و سلسلۀ آنان تا امام 

من فقه فهم و تصحیح و  :4گوید چنین می صمذهبش شافعی و نهایتاً رسول اکرم 
دو ها  آن که اولین 5نویسی را از جماعت زیادي از علماء آموختم استماع و شرح حاشیه

شیخ بزرگوار یکی امامی که بر علم و زهد و ورع و کثرت عبادتش و بزرگواري و 
فضیلتش در انواع مختلف مورد اتفاق همه بوده است یعنی شیخ ابو ابراهیم اسحاق بن 

ـ که خداوند از او راضی است و او نیز از خدایش  »المقدسی« 6احمد بن عثمان المغربی

_________________ 
  ».1/25الدارس «گوید  همانطوري که أسنوي می -1

  »اضافه مترجم«کند.  جویان در روز بعد بازگو می گویند که درس استاد را براي دانش معید: به کسی می -2

  ».1/35«و الدارس » 6«السخاوي  -3

  ».1/18«تهذیب الأسماء  -4

کنم، زیرا مجال بیشتر سخن گفتن در این زمینه وجود ندارد.  من در اینجا به ذکر اسامی آنان اکتفا می -5

  »مؤلف«

از مشهورترین کس در علم و تقوي بود که امام نووي سالها در خدمت ایشان تلمذ نمود. وي در سال  -6

  وفات یافت.  هـ 650
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تمام دوستانمان را در خانۀ رحمتش با رسول راضی گشت و خداوند من را و او و 
اش محشور گرداند! ـ بود، و دیگري ابومحمد عبدالرحمن بن نوح بن محمدبن  گرامی

(المقدسی) که وي نیز امامی عارف، زاهد و عابدي کامل که  1م بن موسی دمشقییابراه
محضر ی دمشق در زمان خودش بود. پس از وي از تداراي ورعی بسیار ارزشمند و مف

ـ  2استاد ابوحفص عمر بن أسعد بن أبو غالب الرعبی الأربلی که فردي بزرگوار بود.
استاد ابوالحسن سلار بن خداوند از او راضی باد! ـ استفاده نمودم. پس از ایشان نزد 

که دانش او در مذهب سرآمد روزگارش بود ـ خداوند از او راضی باد! ـ  3ربلیالحسن الأ
نام برده شد یعنی (مغربی ...) فقه را ها  آن تا از اساتیدي که در ابتدا ازشاگردي نمودم. سه 

اد امام أبو عمر و عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان معروف به ابن صلاح آموختند تنزد اس
 »از طریقۀ شافعیان عراق«درجۀ فقاهت رسیده بود. پدرش نیز که وي نیز نزد پدرش به 

االله بن علی بن ابو عصرون الموصلی به درجۀ  هبۀن نزد ابوسعید عبداالله بن محمد ب
فقاهت رسیده بود و ابوسعید نیز نزد قاضی ابوعلی الفارقی فقاهت نموده بود و فارقی نیز 

االله الطبري نزد شیخ ابو اسحاق شیرازي و ابواسحاق نیز نزد قاضی ابوالطیب طاهر بن عبد
مصلح الماسرجسی و وي نیز نزد سن محمد بن علی بن سهل بن و ابو طیب نزد ابواح

ز نزد ابو العباس احمد بن سریج و یابو اسحاق ابراهیم بن احمد مروزي و ابو اسحاق ن
ابن سریج نیز نزد ابوالقاسم عثمان بن بشار الأنماطی و وي نیز نزد ابو ابراهیم اسماعیل بن 

وند از او راضی یحیی المزنی و مزنی نیز نزد ابو عبداالله محمد بن ادریس شافعی ـ خدا

_________________ 
هجري وفات  654قه تدریس ابن صلاح بود که در سال از مشهورترین مذهب شافعی و از نخبگان حل -1

 یافته است.

اش گفته نشده، تاریخ وفاتش نیز مشخص نیست و در کتابهاي دیگر نیز  بیشتر از این چیزي درباره -2

 ».مؤلف«چیزي نیافتم 

ید: او گو وفات یافته. امام نووي راجع به او می  هـ 670وي به دمشق و حلبی نیز شهرت داشته در سال  -3

 پیشواي مذهب شافعی در زمان خودش و محل رجوع مردم براي حل مشکلات بوده است.
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ابو  باد ـ به درجۀ فقاهت رسیده بود. امام شافعی نیز نزد جماعتی از علماء از جمله
انس و نزد نافع که نافع نیز نزد عبداالله مالک بن انس امام مدینه و مالک از ربیعه که ربیعه 

 یعنی انس و ابن عمر از رسول االلهها  آن ن عمر کسب فیض نموده بود و هر دوياز اب
به کسب علم مشغول شده ها  آن کسب علم نمودند. فقیه دومی که امام شافعی نزد ص

بود استاد سفیان بن عینیه است که وي نیز از عمروبن دینار که عمرو نیز از ابن عمر و ابن 
کسب علم نموده بود. سومین استاد شافعی ابو خالد مسلم بن خالد، مفتی مکه  عباس 

لم نیز نزد ابو الولید عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج و ابن و پیشواي قومش بود که مس
عطاء بن أسلم ابو ریاح و عطاء نیز نزد أبو العباس عبداالله بن  محمد جریج نیز نزد ابو

و عمر ابن خطاب و علی و زید بن ثابت و  صعباس که ابن عباس از رسول خدا 
نیز از رسول خدا کسب ها  آن جماعت دیگر صحابه، خداوند از ایشان راضی باد! ـ که

 علم نمودند ـ آموخته بود.
هاي خراسان در فقه را و استاد مذکور فرا گرفتم که این سه نفر فقه  اما طریقۀ شافعی

خود را از ابو عمر و وي نیز از ابوالقاسم بزري جزري و او نیز از ابوالحسن علی بن 
عبدالملک بن عبداالله بن یوسف بن محمد بن علی الکیا اهراسی و وي نیز از ابوالمعالی 

عبداالله مشهور به امام الحرمین که او نیز از پدرش، ابومحمد و وي نیز از ابوبکر عبداالله 
بن احمد قفال مروزي صغیر که وي پیشواي طریقۀ خراسانیان در فقه بود آن را از ابوزید 

ي و وي هم از این محمد بن احمد بن عبداالله بن مروزي و ایشان هم از ابو اسحاق مروز
 سریج ـ همانطور که قبلاً بیان شد ـ فرا گرفت.

باشد نزد علماي زیادي از جمله  استاد ابوالحسن سلّار نیز که یکی دیگر از اساتید می
ابوبکر ماهانی که ایشان نیز ابن البرري ـ همان گونه که قبلاً بیان شد ـ کسب علم نمود. 

 فقه را آموخته بودم.ها  آن که نزداین مختصري از سلسلۀ اساتیدي بود 
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نزد علماي ها  آن ازکاملاً واضح و معلوم است که هر یک «گوید:  می /امام نووي 
ام یک نها  آن زیادي علم آموخته بودند ولی به خاطر اختصار خواستم که براي هر یک از

 .»استاد مشهور و مهم ذکر کنم

 :اساتید امام نووي در حدیث
این کتاب از جایگاه نووي در علم حدیث و از علومی که آن را فرا در ادامۀ بحث از 

گرفت و بر دیگران عرضه نمود و در آن تخصص حاصل نمود در بخش علوم نووي از 
شنیده ها  آن آن سخن خواهیم گفت. اما در اینجا به ذکر نام اساتیدش که علم حدیث را از

 .کنیم تلمّذ نموده است، اکتفا میها  آن و یا نزد
از میان اساتیدي که امام نووي در نزد آنان براي فراگیري علم حدیث تلمذ نموده، 

گوید:  باشد که امام نووي دربارة وي می می 1یکی ابراهیم بن عیسی المرادي الأندلسی
حدود ده سال در خدمت ایشان بودم که هرگز در این مدت از او چیزي که مرا برنجاند 

ابراهیم بن ابو حفص عمر بن مضر الواسطی، که امام نووي . دیگري، ابواسحاق 2ندیدم
ش در مسلم از ر سندتمام صحیح مسلم بن الحجاج را از وي شنیده است ـ که بعداً با ذک

الدین ابو البقاء خالد بن  ـ و دیگري، شیخ زین .3ریق شیخ بزرگوارش بیان خواهم کردط

_________________ 
گوید: او انسانی داراي حفظی قوي بود و محققی منظم و زهد و ورعی بسیار  امام نووي درباره وي می -1

عیسی بالایی داشت که هرگز نمونه او در زمان خودم ندیدم. و به القاب دیگر از جمله ابراهیم بن 

هجري در مصر وفات نمود. از کتاب  688المردادي الدمشقی (المصري) نیز مشهور است. وي در سال 

 با اندکی تغییر. 8/122الطبقات 

 ».8/122«الطبقات  -2

داشتنی بود. همچنین شرح مسلم  کند: او امانتدار و عادل و دوست امام نووي این چنین او را توصیف می -3

1/8. 
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عبدالعزیز  2دیگري، شیخ مشایخ . و دیگري، رضی بن برهان، و1یوسف بن سعد النابلسی
دیگري زین الدین ابو العباس  و 3بن محمد بن عبدالمحسن الأنصاري الحموي الشافعی

دالدائم المقدسی، و دیگري ابوالفرج عبدالرحمن بن ابوعمر محمد بن احمد بن بعبن 
، 5بودگوید: او از برجستگان اساتیدش  آموز ابن عطار می دانش. 4مقدسی مۀمحمد بن قدا

عمادالدین ابوالفضائل عبدالکریم ابن عبدالصمد بن محمد  ةو دیگري قاضی القضا
، و دیگري تقی الدین ابومحمد اسماعیل بن ابو اسحاق ابراهیم 6الحرستانی خطیب دمشق

، و دیگري جمال الدین ابو زکریا یحیی بن ابو الفتح الصیرفی 7بن ابو الیسر التنوخی
حمد بن محمد بن البکري الحافظ و دیگري الضیاء بن تمام الحرانی و دیگري ابوالفضل م

باشد که  آمده این گونه می المضیقۀگونه که در پاورقی الجواهر  الحنفی ـ که اسمش همان
الدین عبدالرحمن بن  ، و دیگري مفتی جمال8ـ ابوبکر محمدبن نصراالله بن عبدالعزیز بوده

_________________ 
گوید: او امامی ارزشمند، محدث و حافظ و صاحب تبحر و فهم و شناخت و علم  وي می ذهبی درباره -1

و الدارس  1447هجري وفات نمود. از التذکرة  633بود. و وي مورد اعتماد بزرگی بود که در سال 

)106.( 

 در التذکرة و الطبقات. -2

آدمیان بود که در فقه و شعر تخصص ترین  کند که: وي باهوش در الطبقات این گونه او را توصیف می -3

 وفات یافت.  هـ 662داشت که آثار زیادي در این رابطه از او بر جاي مانده است وي در سال 

 وفات یافته است.  هـ 682از امامان حدیث در دوران خودش که درسال  -4

 تحفۀ الطالبین. -5

 وفات یافته است.  هـ 662از بزرگان محدثین که در سال  -6

باشد  گاه آنان می الدین تکیه کند که: وي بزرگ محدثین و امام تقی ذهبی در تذکره چنین او را توصیف می -7

 باشد. می  ه 672که سال وفاتش 

کنند که: وي امامی بزرگ و محدث ولی از وفاتش ذکري به میان  در جواهر او این گونه توصیف می -8

 نیامده است.
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و و دیگرانی الدین بن ابو عمر یگري شمسالحنبلی و د 1سالم بن یحیی الأنباري الدمشقی
 .2اند از این سنخ بوده

 :اساتیدش در علم اصول
او علم اصول را نزد جماعتی از علماء فرا گرفت که  :3گوید عطار می شاگردش ابن

ترینشان علامه قاضی ابوالفتح عمر بن بندار ابن عمر بن علی بن  مشهورترین و برجسته
باشد که المنتخب امام فخر رازي و قسمتی از کتاب  می / 4محمد التفلیسی الشافعی

ي دیگري را ها کتاب را نزد وي خوانده است و غیر از این دو کتاب، 5المستصفی غزالی
 نزد علماي برجستۀ دیگري خوانده است.

 :اساتید امام نووي در نحو و لغت
. و 6نده استامام نووي، نحو را نزد شیخ احمد بن سالم المصري و افراد دیگري خوا

. و نزد الفخر 2کتابی از تألیف وي خواند که تعلیقی نیز بر آن نوشته است 1نزد ابن مالک

_________________ 
 طور که در تذکره بیان شده است.وفات نموده همان  هـ 661سال  -1

اسمهاي همه این اساتید امام نووي از التحفۀ اثر شاگردش ابن اعطار و التذکرة و الدارس و الطبقات  -2

 ایم. الکبري و سیرة النووي تألیف سخاوي استخراج نموده

 /.75تحفۀ الطالبین مصور  -3

همنشین ابوعمر و ابن الصلاح بوده و از او باشد که  در الطبقات الکبري: یکی از علماي مشهور می -4

هاي بسیاري برده و نزد تاتار حرفش خریدار داشته که براي  مسلمانان خیر و برکت فراوانی  استفاده

 هجري وفات یافته است. 672حاصل نموده و در سال 

الطوسی حجۀ الإسلام و فیلسوف بزرگ فقهاء و متصوفه اسلامی که نام او محمد بن محمد غزالی  -5

 هجري وفات یافته است. 505باشد. وي در سال  می

گوید: وي در  او ابوالعباس احمد بن سالم المصري النحوي اللغوي التصریفی که امام ذهبی درباره وي می -6

 هجري وفات یافته است. 664علم عربی و تحقیق علوم عربی بسیار ماهر بوده است و در سال 
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المالکی، اللمع تألیف ابن جنی و نزد شیخ احمد بن سالم المصري به تحلیل و تفحص در 
کتاب اصلاح منطق تألیف ابن سکیت پرداخته است و همچنین کتابی در صرف نیز نزد 

گوید: من درسی را نزد وي خواندم که  میاست. امام نووي راجع به او وي وي خوانده 
ابن عطار که از نووي این مطلب را نقل نموده دربارة درس مذکور میان  البته شاگردش
 و یا کتابی دیگر شک کرده است. 3کتاب سیبویه

                                                                                                                              
الله بن مالک العلامه جمال الدین ابو عبداالله الطائی الجیانی امام نحو و لغوي او ممدبن عبداالله بن عبدا -1

 هجري وفات یافته است. 672بزرگ که در سال 

 /ب.7تحفۀ الطالبین مصورة  -2

 32هجري در سن  180او عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثی ملقب به سیبویه، امام نحو که در سال  -3

 سالگی وفات یافته است.



 
 
 

 درخشید و آثاري از خود بر جاي نهادها  آن نووي درعلومی که 

 نووي و فقه
اي که به خود و خلق خدا نفع برساند به دنبال  براي تقرب به خدا و وسیلهنووي جز 

فقه نبود. فقه داراي ارزشی بزرگ و منفعتی شایسته و منزلتی والاست که علماي صالح به 
ورزند.  روز حساب به آن اهتمام می خاطر ترس از مخالفت باخدا و رسول و از موقف

نان اگر سخ«: 1گوید باشد. ابودرداء در این رابطه می فراگیري فقه خود ذکر و عبادت می
همان مجالس حلال  »فقه«مجالس ذکر « گوید: می 2! و عطاء»بود، ما هم نبودیم فقهاء نمی
گیري،  خوانی و روزه می فروشی، و نماز می  خري و می باشد، چگونه در آن می حرام می
 .3»کنی و نظایر آن از این قبیل دهی، و حج می کنی و طلاق می نکاح می

منظور ما اینجا از فقه تعصب براي مذهب خاصی نیست، بلکه منظور ما، فهم و توان 
نصوص شرعی کتاب و سنت صحیح و سپس قیاس جلی و استخراج احکام فقهی از 

 اجماع حقیقی است.
تواند از مذهبی از مذاهب اهل سنت تبعیت  دست نیافت میاما کسی که به این توان 

گفت: هر فقیهی  4شیخ ابو عمرو«گوید:  که امام نووي در المجموع میکند همچنان 

_________________ 
ابودرداء: او عویمر بن مالک بن قیس الصحابی الأنصاري الخزرجی از حکماي سوارکار و قاضی است  -1

 در شام وفات یافته است.  ه 32که در سال 

هـ  114او عطاء بن أسلم بن صفوان: تابعی و از بزرگان فقه و مفتی مکه و محدث آنان است که در سال  -2

 وفات یافته است.

 باشد. ) می36و  1/35کتاب المجموع (این کلمات از  -3

ابو عمرو بن الصلاح، و نام او عثمان بن عبدالرحمن بن موسی الکردي الشهروزي، یکی از امامان  -4

 وفات یافته است.  هـ 643مسلمان از نظر علم دین است که در سال 
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اگر وسیلۀ اجتهاد در وي به شافعی اگر حدیثی یافت که مخالف مذهبش بود نگاه کند 
تواند مستقل عمل کند و  طور مطلق و یا در آن باب و یا در آن مسأله وجود داشت می

جواب وافی و اگر چنین نبود و مخالفت با حدیث بعد از بررسی و پژوهش زیاد و نیافتن 
مل کند به شرط اینکه امامی عتواند به حدیث مذکور  کافی براي مخالفتش سخت بود می

غیر از شافعی به آن عمل کرده باشد و اینجا او عذري براي ترك مذهب امامش را دارا 
: این چیزي که او گفته است نیک و واجب گوید بعد از آن میشد. امام نووي با می
 .1»باشد می

اکنون به عنوان مثال به شیوة نقد امام نووي در خصوص بعضی از متعصبین اشاره 
گوید: بدان  باشد می شیرازي که شیخ المشایخ در مذهب شافعی میکنیم. وي در مورد  می

ه و انصاف را رعایت نکرده است: او دوي نمور که صاحب مهذبّ در مورد ابو ثور زیاده
اش را در مورد وي بارها  وید: ابوثور این چنین گفت و اشتباه گفته است. و این گفتهگ می

ثور قویترین دلیل در بسیاري از مسائل در تکرار نموده در حالی که چه بسا گفتار ابو
بسیار افراط  »ابوثور اشتباه گفته«مال این عبارت عباشد. شیرازي در است مذهب شافعی می

نیز که جایگاه بزرگی در فقه و انواع  نموده و حتی در مورد عبداالله بن مسعود صحابی 
ند که به پاي او علوم دارد و حتی از صحابه به خصوص در علم فرائض نیز کم هست

روي نموده است؛ از او حکایت شده که در مورد  برسند تا چه رسد به دیگران، نیز زیاده
باشد باز هم  باب جد و اخوه که در مذهب ابن مسعود مشهور به مربحه ابن مسعود می

غیر از نظر  2و اشتباه است ولی این الفاظ را در مورد غالب یاران شافعی ما که آرائیاگفته 
رسند و چه بسا  کسانی هستند که حتی به پاي ابوثور هم نمیها  آن شافعی دارند و

باشد به کار نبرده است، و حال آنکه ابوثور تمام  اساس هم می آرایشان، ضعیف و بی

_________________ 
 .1/105المجموع  -1

باشد به غیر از آراء و نظرات امام شافعی ولی   أصحابنا الوجوه: کسانی که نزد آنها آراء و نظراتی می -2

 اند. خودشان شافعی مذهب بوده
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ناقلین علم، بزرگی و امامتش در فقه و حدیث و تألیفات گرانبها و ارزشمندش را مورد 
وي در مورد آراء و اقوال بعضی از مذاهب از جمله مذهب اند. امام نو تمجید قرار داده

باشد؛   الاتر میتر و و گوید و پیروي از حدیث، شایسته حدیث چنین میگوید:  شافعی می
دهد و  را ترجیح می 1گرفتن به جاي میت قول قدیم ر مورد روزهبه عنوان مثال د

امام شافعی در این مسأله دو قول مشهور دارد که قول جدید آن است که  :2گوید می
گردد و قول قدیم آن  باشد و از گردن او ساقط نمی گرفتن روزه به جاي میت صحیح نمی

واند به جاي او روزه بگیرد تا روزه از گردن میت ساقط گردد. این ت است که ولی میت می
اعتقاد داریم و این همان چیزي است که  قول همان قول صحیحی است که ما به آن

دوستان محقق جامع بین فقه و حدیث ما آن را به خاطر اینکه احادیث صحیح صریح در 
اند. و در صحیح مسلم احادیث قضاء روزه از میت  وجود دارد صحیح دانستهمورد آن 

 .باشد کردن از آن نمی باشد و بسیاري مسائل دیگر که اینجا جاي بحث موجود می

_________________ 
لَ اللَّه إنَِّ أُمى ماتتَ، وعلَیها یا رسو :فَقاَلَ  قَالَ جاء رجلٌ إِلىَ النَّبىِ قال:  بحدیث ابن عباس  -1

کتاب  -30أخرجه البخاري فی: ». فَدینُ اللَّه أَحقُّ أنَْ یقضْىَ -قَالَ  - »نَعم« :، أَفأَقَضْیه عنهْا قَالَصوم شهَرٍ

 باب من مات وعلیه صوم.  -42الصوم! 

گوید: یک نفر نزد پیامبر آمد و گفت: اي رسول خدا! مادرم مرده است، و روزه   ابن عباس می -705ح 

آري، (روزه قضائ «او قضا نمایم؟ پیامبر فرمود: یک ماه را بر گردن دارد، آیا من روزه این ماه را براي 

 ».و دین خدا سزاوارتر است که اداء شود تا دین دیگران» دین و طلب خداست

نظر دارند: شافعی دو نظر دارد که مشهورترین آنها  علماء راجع به قضاي روزه رمضان براي مرده اختلاف«

دهد و  لی قول دوم آن ك امام نووي آن را ترجیح میشود (قول جدید) و این است که روزه مرده قضا نمی

 شود). (قول قدیم شافعی).  گوید: روزه فوتی واجب بر مرده به وسیله وارث و نزدیکان او قضا می می

 »اضافه مترجم ـ حدیث به نقل از اللولؤ و المرجان باب الصیام«

 .8/25شرح مسلم  -2



 /امام نووي    56

فقه شافعی را همان طور که در ذکر اساتیدش دیدیم از علماي بزرگ  /امام نووي 
دورانش فرا گرفت. وي در مدت کوتاهی فقه را آموخت و اصول و قواعد آن را فرا 

هاي فقهی تخصص حاصل نمود و به گسترش و بسط آن  و در شناخت أدلهّ گرفت
اي  پرچمدار مذهبش و پشتوانه پرداخت و به وسیلۀ آن بین خواص و عوام مشهور و

محکم براي گفتار اساتیدش گردید تا جایی که بعضی از مسائل اختلافی را به آنان 
نام نیک که مزین به لقب احیاگر مذهبش گردد. باشد  گوشزد نمود لذا شایستۀ ایشان می
 ند و ازپیچید و طلاب و علماء به تألیفات او روي آورد او در اقصاء نقاط عالم اسلامی می

گردد  ي او منفعت عایدشان میها کتاب منافع زیادي کسب نمودند و تاکنون مردم ازها  آن
گیرند. در اینجا لازم است که ما به بخشی از  و تحت تأثیر افکار و آراء او قرار می

گوید: نووي  می 2در طبقاتش 1توصیفات علماء در مورد فقاهت او اشاره نماییم: أسنوي
بان و زباشد که نام او در همه جا ورد  می کنندة مذهب شافعی ب و تصحیحاحیاگر و تهذی

 در جهان قدر و منزلت او والا و بالاست.
: وي شیخ مذهب شافعی و از بزرگان فقهاي عصر خود گوید نیز دربارة او می 3کثیر ابن

رأس همه قرار دارد. و  : او در شناخت مذهب شافعی و درفرماید . امام ذهبی می4باشد می
رة امام در قسمت سی 5در الطبقات الکبري قاضی صفد محمد بن عبدالرحمن عثمانی

کنندة مذهب  سلام و مایۀ برکت شافعیان و احیاگر و تصحیحگوید: وي شیخ الإ نووي می
 شافعی و کسی است که قول راجح در بین فقهاء قول او قرار گرفت.

_________________ 
 772باشد که در سال  شافعی فقیه أصولی از علماء عربی میاو عبدالرحیم بن حسن بن علی الأسنوي ال -1

 وفات یافته است.  هـ

 جلد دوم. 476ص  -2

 وفات یافته است.  هـ 774او اسماعیل بن عمر بن کثیر حافظی مؤرخ و فقیهی مفسر که در سال  -3

 .13/278البدایۀ والنهایۀ  -4

 ).62و  61السخاوي ( -5
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، مگوید: نووي اما ر مقدمۀ البحر العجاج شرح المنهاج مید 1شهاب ابوالعباس بن الهائم
 باشد. دهندة مذهبش می کننده و نظم علامه، حافظ و فقیهی شایسته و احیاگر و تصحیح

امام نووي حافظ قواعد و اصول و فروع مذهب  :2گوید و شاگردش ابن عطار می
ع و آنچه که بینشان شافعی و مذاهب صحابه و تابعین و اختلاف علماء و اتفاق و اجما

شیوة سلف را دنبال ها  آن جستند بود که در همۀ مشهور و آنچه که از آن دوري می
 کرد. می

آمده است که: یک بار با نووي در مورد نقل از  4»البدر السافر«در  3در سخنان أدفوي
کنید در حالی که من  می هالوسیط منازعه شد وي گفت: در مورد الوسیط با من منازع

ه شهرتشان در ی که قبل از او بام!! امام نووي و امام رافع چهارصد بار آن را مطالعه نموده
در مورد مسائل فقهی در عصر خودشان و بعد از آن تا جایی  هشفقه و تحقیق و پژو

م را د مردم از این دو امایرسید که محمدبن علی بن عبدالواحد از علماي قرن هشتم، تقل
نووي مردم امروز رافعی هستند نه شافعی و «دهد که:  آماج تیر نقدش قرار می این گونه

 .5»باشند تا نبوي می

_________________ 
دین، شهاب الدین الهائم، از بزرگان علماء ریاضی که در فقه نیز دستی داشت او احمد بن محمد بن عمادال -1

 وفات نمود.  هـ 815وي در سال 

 /ب).9تحفۀ الطالبین مصور ( -2

او جعفربن ثعلب بن جعفر الأدفوي، مؤرخ که در علم فقه و ادبیات و موسیقی نیز حرفی براي گفتن  -3

 ه است.وفات یافت  هـ 748داشته است وي در سال 

 ).36تألیف سخاوي ( -4

منظور از این عبارت این است که براي مردم این دو امام به حدي مورد اعتماد  4/73الدرر الکامنۀ ( -5

باشند که فتواي آنان آنها را از رجوع به آراء امام شافعی و یا رجوع به کتاب و سنت و یافتن دلیل از  می

باشد ولی شایسته نیست که  نمودن گرچه در مورد عوام جایز میکند و این گونه عمل  نیاز می آنها بی

 علماء نیز این گونه تقلید کنند.
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اي که داشت هیچ گاه از او جدال  امام نووي با علم و دانش وسیع و قوة استدلال قوي
و  گردان شوند و همیشه از هیاهو شد و دوست نداشت که اطرافیانش از او روي دیده نمی

خره او آنچه که داشت و بالآ کرد در بحث دوري می 1جدال لفظی فقهاء و از دادکشیدنشان
او در «گوید:  در سیر أعلام النبلاء می 2خواست با وقار و آرامش ارائه دهد. امام ذهبی می

کردن دوري  پنداشت، و در بحث از مبالغه همتا بود، جدل را صحیح نمی دانش بی
 .»کرد د بیزار بود و از او دوري میکر جدل میجست. از کسی که  می

فقهاء در بحث تأثیري در رفتار او  4يها جنجالگوید: هیاهو و  می 3در جایی دیگر
 گفت. نداشت بلکه او همواره با متانت و وقار سخن می

امام نووي داراي علمی وسیع و نژادي اصیل و اخلاق و ادبی والا بود. در مورد 
به همین اندازه بسنده اند که ما در اینجا  فقاهت امام نووي علماي زیادي شهادت داده

وردي به طور مفصل در بخش ـ مدح علماء دربارة او ـ در این کتاب ذکر کنیم برآ می
 کنیم. می

اختلافی  5ماند این است که وقتی بین نووي و رافعی اینجا باقی میاي که در  اما مسأله
شود؟ از فقهاء کسانی هستند که در بعضی از موارد قول  باشد کدام یک ترجیح داده می

هاي وي به قواعد و اصول مذهب  دهند، از آن جهت که گفته راقعی را ترجیح می
ارند که قول امام نووي را ترجیح تر است. و بسیاري از فقهاي شافعی نیز وجود د نزدیک

_________________ 
نزد السخاوي: عن ألفاظ الفقهاء وغیاظهم ... بیان شده که از جدال لفظی فقهاء و تندي و خشونت ایشان  -1

 ... 

 ».36«السخاوي  -2

 السخاوي. -3

 که قبلاً بیان شده است. در سخاوي: لفظ الفقهاء و غیاظهم آمده -4

وفات یافته   هـ 603او عبدالکریم بن محمدبن عبدالکریم از بزرگان فقهاي شافعی است که در سال  -5

 است.
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تر و او عالم به علم حدیث بود. علامۀ مورخ  دهند، زیرا قول او به سنت صحیح نزدیک می
فرماید: چیزي که باورم را نسبت به او تقویت نمود این بود که هر  شافعی می 1یافعی

صدر ر وقت به حدیث صحیح در مورد مطلبی اشاره شد قول امام نووي در مورد آن د
روایت شده که فرمودند: (هر گاه به  زخود امام شافعی قرار داشت به خصوص اینکه ا

 باشد). هب من میذحدیث صحیح برخورد کردید آن، م
قول نووي  ،و همچنین هنگامی که از حدیث کمکی گرفته نشد ولی أدله کافی بود

تر  تر و محکم برکتتر و با  هترجیح داشت براي اینکه موافق با اصل مطلب و تأییدکنند
 .2بود

 یش با کتاب دیگر تفاوتها کتاب و کم اتفاق افتاده که قول امام نووي در کتابی از
مشخص  »کند قول، قول گذشته را منسوخ می 3آخرین«داشته باشد، زیرا براساس قاعدة 

 باشد همان قول آخرشان است. شود که قولی که محل رجوع به آن می می

 :نووي و علم حدیث
زي که علماي اسلامی بر آن اتفاق نظر دارند این است که بهترین علم بعد از قرآن، چی

باشد، زیرا بسیاري از مطالب در قرآن از جمله احکام به طور خلاصه و  علم حدیث می
مجمل بیان شده است و خاص و عام بودن و ناسخ و منسوخ بودن آن جز با احادیث 

 : فرماید ین رابطه خداوند متعال میرسول االله تبیین نمی شود؛ لذا در ا

نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ ﴿
َ
رُونَ  ّ�ِكۡرَ ٱوَأ َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ َ�تَفَكَّ  ].44النحل:[ ﴾٤٤ِ�بَُّ�ِ

_________________ 
او عبداالله بن اسعد بن علی یافعی مؤرخ متصوف از علماء شافعی در یمن و صاحب کتاب مرآة الجنان  -1

 وفات نمود.  هـ 768است که در سال 

 .4/185نان مرآة الج -2

 ».مترجم«أن المتاخر ینسخ المتقدم  -3
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و این قرآن را به سوي تو فرو آوردیم تا براي مردم آنچه را به سوي ایشان نازل شده «
 .»است که آنان بیندیشنداست توضیح دهی امید 

ین ابزار براي فقیه و اهل تر بزرگ از کتاب خدا بعد هحدیث یعنی تفسیر و قانون ک
 باشد. خواهد علوم عربی را بیاموزد می علم کلام و واعظ و کسی که می

تر از آن است که  در این زمینه نیازي به تفصیل سخن نیست، چرا که خورشید روشن
 تفسیر گردد.
، محدثین تلاشی در خور ستایش براي جداسازي حدیث صحیح و سدة اولاز همان 

احادیث صحیح  1حسن از ضعیف و معتل و موضوع به کار گرفتند؛ به عنوان مثال بخاري
را که بالغ بر چهار هزار حدیث بدون تکرار از انبوه احادیثی که در حدود ششصد هزار 

نیز سی هزار  3عمل نمود. امام احمدنیز این گونه  2حدیث بود استخراج نمود و مسلم
حدیث را از بین هفتصد و پنجاه هزار حدیث در مسندش به عنوان حدیث صحیح ذکر 

 نموده است اما با این وجود مسندش خالی از احادیث ضعیف نیست.
اي از زمان محدثانی پیدا شدند که به گونۀ جدیدي از نظر استدراك یا  در هر برهه

روي احادیث وقت صرف نمودند. و در سدة میانۀ عصرهاي شرح یا تصحیح آن بر 

_________________ 
او محمدبن اسماعیل بن ابراهیم أبو عبداالله البخاري جوهر اسلام و صاحب کتاب الجامع الصحیح است  -1

 وفات یافته است.  هـ 256که در سال 

فات یافته و  هـ 261او مسلم بن الحجاج بن مسلم قشیري، حافظی از امامان محدثین است که در سال  -2

 است.

او احمد بن محمدبن حنبل، پیشواي مذهب حنبلی و یکی از امامان مذاهب چهارگانه است که در سال  -3

 وفات یافته است.  هـ 241
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و دیگر بزرگانی چون حافظ ابن  1اسلامی افرادي چون ابن صلاح، نووي و مزي و ذهبی
در اینکه فقیه ها  آن شارح بخاري پا به عرصۀ وجود گذاشتند و امام نووي از میان 2حجر

می پیدا شود که هم در فقه و هم فتد که عالا دیگران ممتاز بود. کم اتفاق می امت بود از
او، صحیح  :3گوید ه باشد. شاگردش ابن عطار میدر علوم حدیث مهارت و تبحر داشت

نیز  6نزد اساتیدش سماع نموده و سنن نسائی 5و ترمذي 4بخاري و مسلم و سنن ابوداود
، مسند احمد بن 8و مسند شافعی 7با قرائت استادش سماع نموده است و موطأ مالک

_________________ 
الدین بن زکی کلبی  سیره همه آنها بجز مزي قبلاً بیان شده: او یوسف بن عبدالرحمن بن یوسف جمال -1

هجري قمري در دمشق وفات یافته  742است که در سال مزي محدث سرزمین شام در دوران خودش 

 است.

الدین بن حجر، امام در حدیث و تاریخ است که در سال  او احمد بن علی بن محمد العسقلانی شهاب -2

 هجري وفات یافته است. 852

 /أ، ب.8تحفۀ الطالبین  -3

یث در زمان خودش که در او سلیمان بن الأشعث بن اسحاق الأزدي سجستانی است پیشواي اهل حد -4

 هجري وفات یافته است. 275سال 

 279او محمد بن عیسی بن سوره سلمی ترمذي از بزرگان حفاظ و علماي حدیث است که در سال  -5

 هجري وفات یافته است.

هجري وفات  303او احمد بن علی بن شعیب نسائی، صاحب سنن و علامه در حدیث است که در سال  -6

 یافته است.

مالک بن أنس، امام دارالهجرة و استاد اساتید در حدیث و یکی از امامان مذاهب چهارگانه است که در  -7

 هجري وفات یافته است. 179سال 

هجري  204او محمدبن ادریس بن العباس شافعی یکی از پیشواي مذاهب چهارگانه است که در سال  -8

 وفات یافته است.
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و  4و سنن ابن ماجه 3و ابویعلی الموصلی 2الأسفرایینی عوانۀو ابو  1حنبل و سنن دارمی

و همچنین معالم التنزیل در تفسیر وي  7تألیف بغوي السنۀو شرح  6و بیهقی 5الدار القطنی

م و عمل الیو 9القشیري رسالۀو الخطب النباتیه و  8و کتاب الأنساب تألیف زبیر بن بکار

و چیزهاي زیاد  1و کتاب آداب السامع و الراوي تألیف خطیب 10تألیف ابن السنی اللیلۀو

_________________ 
باشد، وي در سال  ی سجستانی محدث هرات است که داراي مسند میاو عثمان بن سعید بن خالد دارم -1

 هجري وفات یافته است. 280

او یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم نیشابوري پدر عوانۀ از بزرگان حفاظ حدیث است که داري مسند  -2

 هجري وفات یافته است. 316باشد. وي در سال  می

سال عمر نمود  100أبویعلی محدث موصل است که بیشتر از او احمد بن علی بن المثنی ثمیمی موصلی،  -3

 هجري وفات یافته است. 307و در سال 

 وفات یافته است.  هـ 273او محمدبن یزید ربعی، قزوینی، یکی از امامان حدیث است که در سال  -4

کسی که قرائتها او علی بن عمر بن احمد أبو الحسن الدار القطنی شافعی، امام زمانش در حدیث و اولین  -5

 هجري وفات یافته است. 385را تصنیف نمود. وي در سال 

او احمد بن الحسین بن علی أبوبکر از امامان حدیث است و کسی همچون او یاریگر مذهب شافعی نبوده  -6

 هجري وفات یافته است. 485است. وي در سال 

 هجري وفات یافته است. 317در سال او عبداالله بن عبدالعزیز أبوالقاسم بغوي حافظ و عالم، که  -7

او زبیر بن بکار بن عبداالله قرشی از نوادگان زبیر بن عوام عالم به علم أنساب و أخبار عرب که در سال  -8

 هجري وفات یافته است. 256

او عبدالکریم بن هوازن بن عبدالملک از بنی قشیر بن کعب زینت اسلام و شیخ خراسان از نظر زهد  -9

 هجري وفات یافته است. 465لم در زمان خودش بود که در سال پرهیز و ع

او ابوبکر احمد بن محمد بن اسحاق بن ابراهیم معروف به ابن سنی حافظ و امام مورد اطمینان است که  -10

 هجري وفات یافته است. 364در سال 
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گوید:  دیگري از این قبیل در حدیث و غیره سماع نموده است که شاگردش، ابن عطار می
 ام. هاي وي نقل کرده را از دست نوشتهها  آن تمام

خود نویسندگان روایت نموده را با سند صحیح از  ها کتاب امام نووي مشهورترین این
گوید: تمام  رسد. وي در مقدمۀ شرح مسلم می است و این سندش که به امام مسلم می

بن ابی حفص عمر بن مضر الواسطی ـ که خداوند  2صحیح مسلم را از ابو اسحاق ابراهیم
را غریق رحمتش گرداند ـ در مسجد جامع دمشق شنیدم وي نیز گفته آن را نزد امام 

ام و ایشان نیز فرموده  ذوالکنی، ابوالقاسم، ابوبکر، ابوالفتح منصور بن بعدالفراوي آموخته
لفضل الفراوي شنیده است که که آن از امام فقیه حرمین ابوجدي ابو عبداالله محمد بن ا

وي نیز گفته آن را از ابوالحسنی عبدالغافر فارسی آموخته که ایشان نیز بیان نموده که آن 
را از ابواحمد محمد بن عیسی جلودي شنیده است که وي نیز فرموده آن را ابواسحاق 

م الحجاج ام که وي نیز نزدامام ابوالحسین مسل ابراهیم بن محمد بن سفیان فقیه آموخته
  تلمذ نموده است. /

ي اربعه ها کتاب در مقدمۀ شرح مسلم در ارتباطش نسبت به /همچنین امام نووي 
 فرماید: به لطف خداوند میان ما و مؤلفین این بعد از آنچه که دربارة مسلم گذشت می

ي پنجگانه، صحیح بخاري و مسلم و سنن ابوداود و ترمذي و ها کتاب یعنی ها کتاب
نهفته شده نیز همین تعداد افراد وجود ها  آن هاي اصول اسلام در که تمام برنامه نسائی

فرماید: همین تعداد  دارد. همچنین در مورد مسند امام احمد بن حنبل و ابن ماجه نیز می
افراد بین ما و بین مسند دو امام بزرگوار: عبداالله احمد بن حنبل و محمد بن یزید یعنی 

ي ذکر ها کتاب گوید: کتابی برتر از د دارند. و در مورد موطأ مالک میهمان ابن ماجه وجو

                                                                                                                              
هجري  463ر سال او احمد بن علی بن ثابت بغدادي یکی از حفاظ و تاریخ نگاران قدیمی است که د -1

 وفات یافته است.

ماه رجب در اسکندریه وفات یافته است. مقدمه  11  ه 664متولد شده و در سال  593وي در سال  -2

 (مترجم). 155و  151شرح مسلم ص 
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باشد که در  نیز بسیار معتبرند ـ موطأ امام ابو عبداالله مالک بن انس میها  آن شده ـ گرچه
 .1باشد  ستاد تمام اساتید مذکور مینفر وجود دارد و او ا 7سلسلۀ بین ما تا او 

ي دیگر که نزد اساتیدش به سماع آن پرداخته و ها کتاب گوید: از جمله ابن عطار می
ام (خط وي همیشه براي من داراي تبرك  را به صورت دست نوشته دیدهها  آن من
نزد شیخ خالد نابلسی و بخشهایی از کتاب  2باشد). کتاب الأربعین تألیف حاکم می

زد تقی ن 3المستقصی فی فضل المسجد الأقصی تألیف محمد القاسم بن علی ابن عساکر
 در مسجد جامع دمشق بوده است.  ه 666اسماعیل بن ابراهیم بن ابو السیر در سال 

گوید:  4بارة او ذکر کنیم: امام ذهبی اکنون وقت آن رسیده که سخنان متأخرین در
باشد، و ابن عطار در میان سخنانش در مورد امام نووي  نووي آقا و پیشواي این گروه می

 ...:گوید می
هایی  آن اعم از صحیح و ضعیف وها  آن و مسلط به تمامی عحافظ حدیث رسول االله 

استنباط فقهی باشند گرفته تا  که داراي معانی صحیح میهایی  آن که الفاظ غریب دارند و
 بود. ها، آن از

رغم جهاد با نفس و عمل کامل به زهد و پارسایی و مراقبت از  گوید: علی می 5ذهبی
ها و از بین بردن اغراض و امیال نفسانی، او حافظ و  تن نفس از شائبهآن و دور داش

 مسلط به فنون و علم رجال و صحیح و ضعیف احادیث رسول خدا بود.

_________________ 
 مقدمه شرح صحیح مسلم. -1

است که در او محمدبن عبداالله حمدویه نیشابوري مشهور به حاکم از بزرگان حفاظ حدیث و مؤلفین آن  -2

 هجري وفات یافته است. 405سال 

 600باشد که در سال  از محدثین و مؤرخین در دوران خودش، و او پسر مؤلف کتاب تاریخ دمشق می -3

 هجري وفات یافته است.

 .4/1472التذکرة  -4

 .4/1472التذکرة  -5
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ین نوع از انواع علوم تر مهم هاي امام نووي را در مورد  اکنون وقت آن رسیده که گفته
 حدیث بیان کنیم:

 بیان فضیلت علم و دانش در مورد شناخت 1شرح مسلم پس از  وي در مقدمۀ
ین انواع آن تحقیق جهت شناخت احادیث تر مهم گوید: از ین انواع علوم حدیث میتر مهم

بودن آن متصل  حسن و ضعیفرسول خداست. منظور من، شناخت از نظر متن، صحیح و 
معروف  و مرسل و منقطع و مقلوب و مشهور و غریب و عزیز و متواتر و آحاد و افراد و

و شاذ و منکر و معلل و مدرج و ناسخ و منسوخ و خاص و عام و مجمل و مبین و 
 باشد. مختلف و موارد دیگري از این قبیل می

که منظور من  »علم الأسانید«ام به شناخت در مورد سند احادیث همچنین اهتم
د و ریخ و محل تولاو ضبط نام و نسبت و تها  آن شناخت حال رجال و صفات شایستۀ

و مدلسین و روش  2باشد، و دیگري شناخت تدلیس تاریخ و محل وفات و امثال آن می
تأمل و اندیشیدن پیاپی و شناخت حکم اختلاف راویان در سند و متن و وصل و ارسال 

باشد، و دیگر، شناخت صحابه و تابعین و تابع  الثقات می ةو وقف و قطع و انقطاع و زیاد
اند، ـ خداوند از ایشان و سایر  بودهها  آن ین و کسانی که بعد ازتابعین و تابع تابع تابع

 باشد.  زنان و مردان مؤمن راضی باد! ـ می
باشد و  آن میباشد که محدث موثقّ ناچار به فراگیري  این همان علوم حدیث می

نووي نیز همچون مهارت محدثین زمانش در این علوم تبحر حاصل نمود. ودلیل آن نیز 
چه که در علم مصطلح حدیث ت مبسوط و گستردة وي در فقه و حدیث و آنتألیفا

ابن صلاح شهرزوري و  »الحدیثعلوم «که خلاصه شدة کتاب  »لإرشادا«همچون 

ه صحیح مسلم در مو شرح مقد »التيسير في معرفة سنن البشير والنذيرو 3والتقريب«
_________________ 

 جم).مقدمه شرح مسلم چاپ دارالفکر با اندکی تغییر از جانب مؤلف (اضافه متر -1

 براي اطلاع بیشتر به کتاب علوم حدیث و اصطلاحات آن تألیف صبحی صالح مراجعه شود (مترجم). -2

 کتاب الإرشاد را بعدها خلاصه نمود و این نام را بر آن نهاده (اضافه مترجم). -3



 /امام نووي    66

اثر حافظ  »الكمال في أسماء الرجال«(امام نووي)  :1گوید باشد. ابن عطار می مصطلح میال

عبدالغنی مقدسی را نزد شیخ أبوالبقاء خالدبن یوسف بن سعد نابلسی حافظ را خواند و 
 مطالب زیبایی از آن یادداشت نمود و حواشی زیادي نیز بر آن نوشت.

نووي بر کتاب الأنساب ابن اثیر نیز حواشی نوشته است و همواره  :2گوید سخاوي می
در طبقات حنفیه گفته است ـ در سماع حدیث و علوم  3طور که قاضی عبدالقادر ـ همان

آن پیوسته همراه و در خدمت امام ضیاء بن تمام حنفی محدث بزرگ بوده است، و گفته 
التحصیل شده و منافع زیادي در این زمینه از او کسب نموده است، و در  از نزد او فارغ

عدادي از یاران او فرا ن صلاح را از تحدیث تألیف ابین آمده که او علوم الطالب تحفۀ
 .4گرفته است

 :نووي و فقه حدیث
اکثر محدثین در هر دوره تمام هم و غم خود را در جهت جمع حدیث و نقد و 

با یکدیگر مسابقه  نمودند و براي رسیدن به سند عالی شناخت رجال آن صرف می
به شرط اینکه متصّل به رسول خدا برسد  گاه سند حدیثی با کمترین رجالدادند و هر می

دانستند. این امر سرمایۀ  دیث به خاطر اینکه متصل به رسول خدا بود ارزشمند میآن ح
نمودند و غالباً اگر از یکی  را در این زمینه صرف میافتخار محدثین بود و تمام عمرشان 

د بن حنبل داد. احم شد جواب خوبی نمی در مورد فقه حدیث سؤال میها  آن از

_________________ 
 /أ.8تحفۀ الطالبین  -1

 ».10«السخاوي  -2

  هـ 696حنفی از ابن صلاح شنیده باشد. وي در سال و ممکن است عبدالقادر بن محمد ابو الکرم فقیه  -3

 وفات یافته است.

 /أ.8تحفۀ الطالبین تأْلیف ابن عطار،  -4
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شناختیم) با وجود اینکه او محدث دنیا  اگر شافعی نبود ما فقه حدیث را نمی(: فرماید می
 شود عالمی که هم فقیه و هم محدث باشد. بود، و به این خاطر ما قبلاً گفتیم کم یافت می

شد بلکه تلاش او در حدیث علاوه بر  م امام نووي در این گونه مسائل خلاصه نمیلع
آنچه که در مقدمۀ شرح مسلم قبلاً ذکر شده به فقه حدیث روي آورد و در این زمینه نیز 

المرادي الأندلسی داراي اساتیدي از جمله شیخ محقق ابو اسحاق ابراهیم بن عیسی 
زیادي باشد که نزد او به شرح مسلم و بخش بزرگی از بخاري و مطالب  می 1 /شافعی 

 پرداخته است. 2»الجمع بين الصحيحين تأليف حميدي«از 

 :3کسانی که از او حدیث سماع نمودند

افراد زیادي از علماء و حفاّظ و پیشوایان و رؤساء نزد  :4گوید شاگردش ابن عطار می
 نووي حدیث را سماع نمودند.

اند. و سبکی  ابن ابوالفتح و مزي و ابن العطار از او نقل نموده :5گوید ذهبی می
گوید: استاد ما مزي از او روایت نموده که نزد او اربعین وي و شرح کلمات مشکل آن  می

ها  آن شبیلی به ترتیب یکی ازو ابوالعباس احمد بن فرح الأ 6را خواندم و ابوالحسن العطار
بخاري و دیگر صحیح مسلم را خوانده است که زمان درس محدث ابوالعباس  شرح

شنبه بوده است. و رشید اسماعیل بن معلم حنفی، شرح معانی الآثار  روزهاي شنبه و سه

_________________ 
نووي درباره وي گفته که ایشان: امام حافظ متبحر، پژوهشگري منظم زاهد و با تقوا بوده تا جایی که  -1

 .هجري وفات یافته است 668گفته: ده سال با او رفیق بودم. وي در 

هجري وفات  488او محمد بن فتوح بن عبداالله، محدث، مؤرخ که ظاهري مذهب بود، وي در سال  -2

 نمود.

 قبلاً در مورد آن سخن گفته شده است (مترجم). -3

 /أ.8تحفۀ الطالبین  -4

 .4/1471التذکرة  -5

 پاورقی. 8/379الطبقات الکبري  -6
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تألیف طحاوي را نزد وي خوانده است و ابو عبداالله محمد بن ابوالفتح حنبلی نیز اربعین 
 ایت نموده است.را نزد وي سماع نموده و از او رو

همچنین محدث، فاضل، ادیب کامل، ابوالفضل یوسف بن محمد بن عبداالله مصري 

و افراد بزرگ دیگري که در سخاوي در  »شرفيهالأدارالحديث «معروف به دمشقی، قاري 

 اند. یاد شده است نزد وي به سماع حدیث پرداختهها  آن بخش سیرة نووي از

 :مذهب نووي در عقیده
به ویژه در علم توحید براي وي استادي را سراغ نداریم و از آنجایی که یک در عقیده 

اند  دانشمند دینی باید محیط به تمامی چیزهایی باشد که علماء در علم عقیده بیان نموده
شرح «بش رود که او این علم را نزد یکی از اساتیدش فرا گرفته باشد. و در کتا گمان می

صول اهل سنت را بیان نموده است. او در عقیده، روش سلف بسیاري از عقاید و ا »مسلم
کرد و گاهی نیز به روش متأخرّین به تأویل صفات سمعیه خداوند نیز روي  را دنبال می

اند که او در عقیده  ـ رحمهما االله ـ بیان نموده 1الدین سبکی آورده است. یافعی و تاج می
 مسلک بوده است. 2اشعري

بیان نموده که: همانا مذهب او در صفات سمعیه خداوند امام ذهبی در تاریخش 
ر شرح صحیح گذشت و خیلی کم د سکوت بوده و همان طور که بیان شد از آن می

 .3مسلم تأویل نموده است
 .4خورد م او تأویل زیاد به چشم می: در کلاگوید سخاوي می

_________________ 
الدین قاضی القضاة مؤرخ، و صاحب الطبقات است که  تاجاو عبدالوهاب بن علی بن عبدالکافی السبکی  -1

 هجري وفات یافته است. 771در سال 

 ).36سخاوي ( -2

 سخاوي. -3

 سخاوي. -4
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 نامیده است. 1»المقاصد«فی دارد که آن را امام نووي در توحید نیز تألی

 :نووي و ادبیات عرب
و فتواي ها  آن اکرم و استنباط احکام از  تواند قادر به فهم قرآن و سنت نبی کسی نمی

امامان دین چه از متقدمین و چه از متأخرین باشد مگر اینکه در زبان عرب از جمله 
امام  صرف و نحو و اشتقاق و معانی مفردات آن تبحر حاصل نماید و این چیزیست که

ر نمود همچنان که د میدست بود و به فهم آن نیز تشویق  نووي خود در آن بسیار چیره
فرماید: همانا لغت عرب از آن وقتی که  اللغات) میمقدمه کتاب (التهذیب الأسماء و

ندي را کسب نمود و بوسیلۀ آن قرآن و سنت بهترین آدمیان ـ جایگاه ویژه و مکان ارزشم
بر سایر پیامبران و تابعین تا روز قیامت باد! ـ به وسیلۀ آن فهم صلوات خدا بر او و 

هاي بالا و والا در توجه و  هاي پاك و همت ي صاحب بصیرت و نفسها انسان شد. می
ها و نثرهایشان و غیره ... پرداختند و این توجه  تبحر به آن به حفظ اشعار عرب و خطبه

فرزندانشان را به خاطر سستی در حفظ ادبیات عرب تنبیه  حتی در زمان صحابه 
باشد  در این زمینه نقل شده بیشتر از این میها  آن اند اما آنچه که از تابعین و بعد از نموده

 که در قید نوشتن آید و مشهورتر از آن است که بیان گردد.
دة منصب دهن  رب که نشانافعی و تشویق وي در فراگیري لغت عاما مدح امام ش

 شود. به وضوح دیده می »لۀالرسا«باشد که در اول کتاب  الاي او میو
در اینجا نیازي به بیان و تشویق بر آموزش زبان عرب و طولانی نمودن مطلب 

نظر دارند و حتی کسب مقام مفتی و امام  زیرا تمام علماء در این زمینه اتفاقبینم.  نمی
دانند و بر  مشروط به تبحر در زبان عربی میاعظم و صلاحیت و کسب مقام قضاوت را 

 .2باشد راگیري آن از فروض کفایه مینظر دارند که ف آن اتفاق

_________________ 
 طور که در اعلام آمده است. همان -1

2-  
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کنم کسی از علماي دین در عصر امام نووي مهارتش در زبان عرب به  لذا گمان نمی
او برسد، چون او علاوه بر اینکه یک نحوي و صرفی ماهري بوده یک نحوي محقق و 

پس از بیان  »تحریر ألفاظ التنبیه«دان بوده است که مقدمۀ کتاب  غويیک ل تر ازرحتی ماه
 :گوید د. وي در مقدمۀ این کتاب میباش خود گویاي این مطلب می »التنبیه«ارزش کتاب 

و نوع دوم، بیان لغاتش و ضبط الفاظش و تشخیص کلمات نکره از معرفه و «
اي که  ام در نوشتن کتابچه نموده جداکردن فصیح از غیر آن، و از خداوند استخاره

 مختصري از آنچه که در ذیل بیان شده در آن بیاورم:
اند و مقصور و ممدود و  لغات عرب و غیرعرب و الفاظ جدید که وارد عربی شده -

باشد و جمع و مفرد و مشتق و تعداد لغات  آنچه که مذکر و مونث بودن آن جایز می
و آنچه که ها  آن کلمه و بیان الفاظ مشترك و معنايلفظی و اسمهاي هم معنی و تعریف 

وجود دارد و آنچه که مفردش  »النکاح«مجاز و یا حقیقت آن همچون کلمۀ  اختلاف در
 معلوم و جمع آن نامعلوم و برعکس ... 

کنم همچون حد مثلی و حد غضب و  و در آن جملاتی از حدود فقهی مهم ذکر می
امثال آن و فرق میان کلمات متشابه همچون هبه ـ هدیه و صدقه تطوع و امثال رشوه و 

صورت گرفته است و آنچه که مؤلف جواب هدیه و بیان کلماتی که اشتباه در تلفظ آن 
و در ها  آن تر از بی براي آن نداشته و مطالبی جالبدادن به آن را ناپسند دانسته و یا جوا

اند و بیان  مورد آنچه که درست بوده ولی گروهی بر اساس توهمشان آن را غلط پنداشته
ایم ولی در  باشند نوشته جملات مهمی که ما آن را از نسخۀ مؤلف در حالی که درست می

ایی که فقهاء آن را ناپسند بیان شده است. و بیان چیزه ها خلاف آن بسیاري از نسخه
اند ولی ناپسند نیستند و بیان جملاتی از مسائل مشکل و بسیاري دیگر از چیزهاي  دانسته

نفیس و ارزشمند که انشاءاالله در آینده در جاي خودش بیان خواهد شد. من در آن کتاب 
اهم گویی همراه با اختصار و ضبط و ثبت مطالب محکم و گویا خو نهایت دقت در روشن

 باشند ولی واضح بودن آن بر نمود و چه بسا مطالبی هستند که خیلی واضح و گویا می
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ماند و هر موقع در آن، دو لغت یا لغاتی بیان نمایم ابتداء لغت  افراد مبتدي مخفی می
تا بیان لغات مشکل پیش خواهم رفت تا خواننده را متوجه کنم. و تمام تر و پله پله  فصیح

باشند به ناقل آن وصل خواهم نمود. این  اتی که داراي معانی غریب میلغات غریب و لغ
باشد ولی در اصل شرحی براي  می »یهبالتن«ب کتاب گرچه موضوعش روشن کردن مطال

ام. و   باشد که من با توکل به خدا آن را نگاشته ي مذهب شافعی میها کتاب اکثر الفاظ

 »المصباح المنير في غريب الشرح الكبير«درست مشابه کتاب لغوي رایج  »تحرير التنبيه«کتاب 

باشند.  حاوي شرح ألفاظ مبهم فقه شافعی میها  آن این جهت که هر دوي زباشد ا می

باشد که  یف رافعی میتأل »الشرح الكبير«کتاب اولی تألیف ابو اسحاق شیرازي و دومی، 

نامیده  »فتح العزيز في شرح الوجيز«و آن را  غزالی را شرح داده »الوجیز«در آن کتاب 

باشد و در  میخلاصه و شیوا و در بردارندة کامل مسائل  »تحریر التنبیه«است. ولی کتاب 
شود ولی  یافت نمی »المصباح«لاً عنوان نمودیم. این مطالب در آن مطالبی بیان شده که قب

لفبا همراه با گسترش نسبی در این است که مطالب براساس حروف ا »المصباح«امتیاز 
باشد  نووي نیز کتابی می »تهذیب الأسماء واللغات«مفردات چیده شده است. و اما کتاب 

ي فقهی بزرگ معتبر در مذهب شافعی ها کتاب براي روشن نمودن اسماء و لغات در

الوسيط «تألیف ابواسحاق شیرازي و  »التنبيهالمهذب و«و  1»مختصر المزني«همچون کتاب 

 باشند. تألیف خود امام نووي می »الروضة«امام محمد غزالی و  »الوجيزو

 افزاید: امام نووي در ادامه می
وجود دارد و ها  آن ي ششگانه همۀ لغاتی که فقهاء به آن نیاز دارند درها کتاب در این

ي ها کتاب مندند و آنچه که در اینمن نیز در کتاب مذکور جملاتی که فقهاء به آن نیاز
هاي کاملی ببرند. مطالب کتاب مذکور  ام تا بتوانند استفاده وجود ندارد آورده »شگانهش«

_________________ 
باشد. وي مجتهدي قوي و  او اسماعیل بن یحیی بن اسماعیل ابو ابراهیم المزنی دوست امام شافعی می -1

 هجري وفات نمود. 264و داراي دلایل قوي بود که در سال  دست چیره
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لغات عربی و عجمی و اصطلاحات شرعی و الفاظ فقهی و همچنین در بردارندة لغاتی 
 .1ان و زنان و فرشتگان و جن و غیرهآمده همچون اسمهاي مرد ها کتاب است که در این

خود گویاي توان امام  »تهذیب الأسماء واللغات«و  »تحریر التنبیه«این دو کتاب 
 خورد. باشند که در همتایان او در عصرش کم به چشم می نووي در علم لغت می

وي، فقیه، حافظ، گوید: نو می »واللغویین ةطبقات النحا«قاضی شهبه در کتابش  2پسر
باشد که وي آن  سلام و صاحب تألیفات مشهور و امامی در نحو و لغت میلغوي، شیخ الإ

تألیفاتش نقل نموده است، و ـ ابن مالک مشهور ـ خواند و از او در   الدین  را نزد جمال
آن را پیدا ننمود و کردن  را تألیف کرد ولی فرصت تمام »لغاتالتهذیب الأسماء و«کتاب 

ي در که خود گویاي توان و تبحر امام نوو »التحریر علی کتاب التنبیه«همچنین کتاب 
تألیف نمود و به همین خاطر است که او در گروه نحویون بزرگ به باشد  م لغت میعل

آورند این بازتاب آنچه که در ابتداي کتاب گفتیم که وي هر روز دوازده درس  شمار می
خواند از جمله درسی در اصلاح المنطق تألیف ابن سکّیت در لغت و درسی در  را می

 باشد. مع تألیف ابن جنی و غیره میصرف و درسی در نحو از کتاب اللّ

 :نووي و علم پزشکی
جایز است که امام نووي به دعوت امام مذهبش شافعی در زمینۀ تشویق به یادگیري 

ید: هیچ علمی پس از فرما پزشکی اجابت گفته باشد، زیرا امام شافعی در این باره می
این زمینه از  تر از علم پزشکی سراغ ندارم که اهل کتاب در شایسته »فقه«حلال و حرام 
ولی مزاج نوويِ زاد و باتقوا او را جز براي یادگیري علمی که وي را  .3اند ما سبقت گرفته

کرد. به همین خاطر  در روز قیامت نجات دهد همچون علوم دین و اقسام آن یاري نمی

_________________ 
 ».مقدمه«تهذیب الأسماء واللغات  -1

 ».529«مخطوط شماره  -2

 .273کتاب امام شافعی تألیف عبدالغنی الدقر، ص  -3
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روي آورد در وجودش ناراحتی به وجود آمد و بود که هنگامی که به یادگیري پزشکی 
به ذهنم خطور کرد «فرماید:  ام نووي در این باره میدر قلبش تاریکی احساس نمود. ام

سینا را خریدم و تصمیم به  که به یادگیري طب مشغول شوم بدین خاطر کتاب قانون ابن
سبت به کارهایم خواندن آن گرفتم، از آن روشنایی گذشته از دلم زدوده شد و مدتی ن

ام گویا خداوند به من الهام نمود  علاقه شده بودم. با خود فکر کردم که چرا چنین شده بی
که مشغول شدن به این علم مرا به این روز کشانده است بلافاصله کتاب مذکور را 

ام خارج نمودم. پس از آن  فروختم و تمام چیزهایی که مربوط به علم پزشکی بود از خانه
 :1گوید . سخاوي می»بازگشتم روشنایی گذشته را به دست آورد و به حالت اولقلبم 

چگونه چنین چیزي امکان دارد در حالی که ما در مناقب شافعی تألیف بیهقی از طریق 
علم دو نوع است: علم گفت:  ام که می ایم که او گفته از شافعی شنیده ربیع بن سلمان دیده

ال ت و علم طب که در مورد مسائل جسمی است و امثفقه که در مورد مسائل دینی اس
ن عبدالحکم که از شافعی نقل نموده و بیشتر از آن آن چیزهایی در این زمینه از اب

تري که دراین رابطه نقل مجالس گشته است؟ جواب آن است آنچه که امام  چیزهاي بلیغ
ف کتاب قانون در شافعی آن را ستوده طب نبوي بوده به دور از اصول فلاسفه که مؤل

ام زیربناي آن فلسفه  را از مطالب طبی در این کتاب وارد کردهابتداي کتابش گفته که آنچه 
آموزد که بر علم طبیعی بنیان نهاده شده است. به  باشد و پزشک نیز همان چیزي را می می

امام  تر از آنکه خداوند نور بصیرت و قلب پاك به اي عجیب همین خاطر بود که آن حادثه
اي وجود داشت  نووي روزي داده بود خصوصاً اینکه در نزد وي علم پزشکی ستوده شده

 که مافوق وصف و توصیف بود، پیش آمد.
گردانی او از فراگیري علم پزشکی به معناي ندانستن علم پزشکی نیست بلکه او  روي

که ما اینجا به حقیقتاً از مطالب زیادي در علم پزشکی مشهور دورانش اطلاع داشته است 
 کنیم: اي از آن اشاره می گوشه

_________________ 
 )7سیره نووي تألیف سخاوي ( -1
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 « عوي در شرحی بر این گفتۀ رسول خدا 
َ
اءِ برََأ صِيبَ دَوَاءُ الدَّ

ُ
لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فإَِذَا أ

 ِ یمان نسته شده که حکافرماید: این بیان آشکار و روشنی است، براي اینکه د می 1»بإِِذْنِ ا�َّ
شدن جسم از حالت طبیعی، و درمان  بیماري یعنی خارج«گویند:  در تعریف بیماري می

باشد و حفظ سلامتی نیز در گروه همین حالت  آن بازگشت حالت طبیعی به جسم می
گیرد و بازگرداندن  کردن غذاها و غیره صورت می باشد و حفظ سلامتی با عوض می

گوید: هر  گیرد. بقراط در این رابطه می ت میسلامتی نیز با داروهاي ضدمریضی صور
شود ولی این نکته ریز شناخت حقیقت بیماري و حقیقت طبع  چیزي با ضد آن درمان می

که پزشک فقط به  ماند پس اعتماد بر ضد آن کم است. اینجاست دارو از او پنهان می
رگرماست و یا کند که علت از مادة گرم است و جواب آن غی افتد و گمان می اشتباه می

برد به آن و بیمار شفا  مادة سرد است، و یا از مادة گرم بدون حرارت است که گمان می
کند پس گویا رسول خدا در آخر کلامش خبر داده به چیزي که با ابتداي آن  پیدا نمی

شود گفتی: براي هر دردي دوایی وجود دارد و ما بسیاري از  باشد لذا گفته می معارض می
پس باید گفت همانا این عدم  یابند شوند ولی شفا نمی بینیم که درمان می را میبیماران 

کردن است نه به عدم وجود دارو. و این، چیزي  درمان عدم آگاهی نسبت به معالجه
 .»داند ست که خداوند آن را بهتر میروشن و بدیهی ا

ا هر زمانی مکان و ب این مطلبی که نووي از حدیث نبوي دریافته راستی آن در هر
 .2مطابقت دارد

_________________ 
کند.  نقل میجابر از رسول خدا  2204حدیث  5917ص  9شرح صحیح مسلم تألیف نووي، جلد  -1

یابد (مترجم).  ترجمه: براي هر دردي درمانی است وقتی درد درمان شد به اذن خداوند بیمار شفا می

 (چاپ دارالفکر).
هاي ناب چه مطالبی نووي کشف نموده که امروزه  گردد که نووي در گروه اینجا به خوبی روشن می -2

باشند و اینجاست که رسول خدا  مردم میپزشکان حاذق محتاج این راه و روش جهت درمان دردهاي 
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دْوَِ�تُِ�مْ خَْ�ٌ ففَِى «: عهمچنین در شرح این حدیث رسول 
َ
ءٍ مِنْ أ إنِْ كَانَ فِى شَىْ

طَةِ ِ�جَْمٍ  وْ شَرْ
َ
عَةٍ مِنْ ناَرٍ أ ْ وْ لذَ

َ
�ةَِ عَسَلٍ أ باشد  در درمان دردهاي شما اگر چیزي می« »شَرْ

گوید: این  نووي در صحیح مسلم می »استنمودن  در حجامت و یا خوردن عسل و یا داغ
 3یا سودایی 2یا صفرایی 1یا دموي ها بیماري بدیهیات علم پزشکی است نزد پزشکان، زیرا

یابد و اگر از  نمودن خون از بدن، بیمار شفا می هستند اگر خونی باشد با خارج 4یا بلغمی
گردد پس  آور درمان می البیمار با اسهال و خوردن چیزهاي اسهگانه دیگر باشد  موارد سه

باشد و  آور می به ما خبر داده که عسل جزو چیزهاي اسهال صگویا رسول خدا 
و چیزهاي  5حجامت را براي خروج خون از بدن به ما سفارش نموده و یا به وسیلۀ علقَ

                                                                                                                              
باشد بر سخن کسانی که  کند و درست ردي می انسانها را به استفاده از اسباب و مسببات تشویق می

 ».مترجم«نمایند  کنند و توکل بر خدا می شترانشان را عقال نمی
 دموي: خونی، پرخون. -1
نیز به معناي زرداب و آن مایعی است زرد رنگ در  مؤنث اصفر به معنی زرد رنگ است و (به فتح صاد)  -2

کند. طعمش تلخ و داراي املاح معدنی است هر گاه در مجاورت هوا  بدن انسان که کبد آن را افراز می
گردد و تولید سنگ صفرا  نشین می شود و گاه در بدن ته دهد و سبز رنگ می واقع شود تغییر رنگ می

شدن غذا به معده مترشح و در کیسه صفرا روي هم جمع و پس از ورود کند. این ماده در موقع وارد  می
کند، هر گاه مجراي  ها را تسهیل می شود و عمل پانکراس و کار روده غذا، در روده روي آن ریخته می

کند. صفراوي ـ صفرائی:  شود و تولید بیماري یرقان می صفرا بسته شود صفرا به وسیله کبد داخل خون می
 فراء، تند مزاج، تندخو. اضافه از فرهنگ لاروس ـ و فارسی صفا (مترجم).منسوب به ص

 سودایی: (یکی از اخلاط چهارگانه نزد قدما) ـ مالیخولیایی ـ افسردگی ـ دلتنگی. -3

بلغمی: مزاج بلغمی خلاف مزاج دموي است و آنکه بلغم او بر اخلاط دیگر غلبه یابد و دلیل آن سستی  -4

 ي چهره است. بلغمی مزاج.عضلات و نبض و زرد

(اسم جنس، یکی آن، ة) ج. ات. زالوي جلیّ؛ زالو؛ لخته خون البته امروزه به شیوه جدید  alaqعلق  -5

امکان خروج خون از بدن وجود دارد که نیازي به روش قدما به خاطر پیشرفت علم پزشکی وجود ندارد 

هنوز علم  گرچه بنده معتقدم که عمل نمودن به شیوه رسول االله فوائد بسیاري را به دنبال دارد که شاید

 امروز پزشکی نیز به کنه آن پی نبرده باشد (مترجم).
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 نمود و ذکر داغ نمودن در درمانتوان اقدام به خروج خون از بدن  دیگر از این قبیل می
ي قبلی و خوردن دواها ها راه نمودن به عنوان آخرین راه حل نیز پس از  تجربه ها بیماري

حل براي درمان آخرین راه « »آخر الدواء الكي«فرماید:  آنجا که می سفارش نموده است؛
 .»باشد نمودن می داغ

ز به فرماید: علم پزشکی بیشتر از علوم دیگر  نیا و در رد سخنان بعضی از ملحدین می
بررسی و تحقیق و پژوهش دارد تا جایی که ممکن است مرضی در یک ساعت دارویش 
نوعی باشد سپس درد آن به خاطر عوارضی از قبیل خشمگین شدن یا تغییر هوادادن و 
انواع دیگر ممکن است تغییر کند. پس اگر شخصی در حالتی با یک نوع دارو شفا پیدا 

اشخاص تجویز ي دیگر و براي تمام ها حالت ردرست نیست که همان دارو را د کرد
نمود. و پزشکان نیز بر این باورند که درمان یک بیماري با وجود اختلاف سن و زمان و 

گوید: براي ما ثابت شده که  کند. وي در ادامه می عادت و غذا و طبع افراد نیز فرق می
ن گفتۀ ما معترض باشد اي دارد و اگر کسی نسبت به ای عسل در علم پزشکی جایگاه ویژه

از نظر ما وي نسبت یه این دارو اطلاعی ندارد و ما در اینجا قصد نداریم که حدیث 
رسول خدا را با گفتۀ پزشکان تأیید کنیم بلکه اگر کسی این گفتۀ پیامبر را تکذیب کند، ما 

درست یافتیم را ها  آن پنداریم. اگر هم ادعاي کنیم و او را کافی می نیز وي را تکذیب می
گوید  آییم کلام رسول خدا را رد کنیم بلکه آن را بر صحت آنچه که علم طب می نمی

 کنیم ... الخ. تأویل می

را بر عهده ها  آن مدارسی که امام نووي در آن ساکن شد و یا سرپرستی
 پرداختها  آن گرفت و یا به تدریس در

اد اسحاق مغربی شیخ مدرسۀ در ابتداي کتاب بیان نمودیم که امام نووي نزد است
الرواحیه رفت تا به او مکانی واگذار کند که در آن زندگی نماید. به سفارش اولین 
استادش فرکاح استاد مغربی در رواحیه اتاقی به او واگذار نمود، و امام نووي آنجا را تا 
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ه در آن پایان عمر براي سکونتش برگزید. ما نیز در ابتداي کتاب دربارة مکانی که مدرس
 قرار داشت مطالبی مفصل بیان نمودیم.

 :1مدرسه اقبالیه
داخل باب الفرج و باب الفردایس، شمال  ،گوید این مدرسه همان طور که نعیمی می

 قرار دارد. 2ظاهریۀ الجوانیۀمسجد جامع دمشق و 
اي فقه شافعی بوده که اکنون جز نامی از آن چیزي دیگر باقی مدرسۀ اقبالیه بزرگی بر

بن  هاي مسکونی گشته است. علماي بزرگی از جمله بدرالدین نمانده و تبدیل به خانه
اند و امام نووي   الدین بن خلکّان در آنجا به تدریس مشغول بوده خلکّان و سپس شمس

هجري در آنجا مشغول به  669تا پایان سال  3نیز به نمایندگی از شمس ابن خلکّان
 تدریس بوده است.

 :رکینهالفلکیه و ال

اند. این دو مدرسه داخل باب  دو مدرسۀ مجاور همدیگر که به مررو زمان از بین رفته
ها  آن ويالفرج و الفرادیس در کوچۀ افتریس و فلکیه قرار داشت که امام نووي در هر د

 .4مشغول به تعلیم بوده است

_________________ 
 ».مترجم« 140کتاب المدارس و نظام التعلیم فی بلاد الشام فی العصر المملوکی دکتر خالد جیده، ص  -1

 .13/279البدایۀ والنهایۀ  -2

صاحب کتاب وفیات  او احمد بن محمد بن ابراهیم خلکان ابوالعباس مؤرخ و ادیب ماهر و فقیهی عالم -3

 هجري وفات یافته است. 681باشد که در سال  الأعیان می

 مرجع سابق. -4
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 :دارالحدیث الأشرفیه
شام، دارالحدیث الأشرفیه مشهورترین دارالحدیث براي آموزش حدیث در سرزمین 

 2قیمازیۀالدین قایماز بن عبداالله نجمی بود که وقف  1اي متعلق به صارم است. آن خانه

بن عادل آن را خرید و  ، موسی3نموده بود. صارم در آنجا حمامی داشت که مظفرالدین
شیخ اي براي  دارالحدیث اشرفیه را در آنجا بنا نهاد و حمام را نیز خراب نمود و خانه

گویند ساختمان در طول دو سال به اتمام رسید و  جا ساخت که میمدرسه نیز در آن
 الدین بن صلاح به عنوان استاد مدرسه تعیین گردید. تقی

دارالحدیث الأشرفیه بازگشایی شد و  630گوید: در شب نیمۀشعبان سال  می 4السبط
ف به دارالحدیث رفت و الدین بن صلاح آنجا را مملو از حدیث نمود. ملک الأشر تقی

را در آنجا گذاشت. جایگاه دارالحدیث در اول کوچه بازار  صکفش مبارك رسول خدا 
عصرونیه سمت چپ که جایی مشهور و کنار دروازة قلعه شرقی و غرب مدرسۀ 

 باشد. عصرونیه می
مورد شیخ دارالحدیث این بود که اگر در کسی علم  کنندة آن در از شرایط وقف

ر دیگري علم درایت موجود بود شخصی که مسلط به روایت باشد مقدم بر روایت و د
دیگري است. و ظاهر امر هم کسی که در او هم علم روایت و هم علم درایت موجود 

توانست  باشد که داراي یک از آن دو باشند. معمولاً کسی نمی تر از استادي می بود شایسته
نکه مدت زیادي از عمر خویش را در تحصیل مدرسه را به عهده گیرد مگر ای استادي آن

_________________ 
اش بود. وي در خیر و انفاق  امیر صارم الدین قایماز متولی وسایل صلاح الدین در اردوگاه و خانه -1

 وفات یافت.  هـ 596شهرت فراوانی داشت. و در سال 

 ث بوده است.آن مدرسه حنفیه در جنوب دارالحدی -2

 هجري وفات نمود. 635او موسی بن عادل ابوبکر از پادشاهان دولت ایوبی در شام بود که در سال  -3

 654او یوسف بن قزغلی أبو المظفر نوه ابو الفرج بن جوزي، مؤرخ، واعظ و مفسر بود که در سال  -4

 هجري وفات یافت.
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که استاد دارالحدیث لقب  علم به خصوص علم حدیث گذرانده باشد و کسی هم
کنیم:  اشاره میها  آن از یخاي رسیده بود. و اکنون به بر در علم به مقام شایسته گرفت، می

محدث و فقیه بود الدین بن صلاح  ـ همانطور که قبلاً بیان نمودیم ـ تقیها  آن اولین نفر
الدین عبدالصمد  جمال که سیزده سال استادي مدرسه را به عهده گرفت. پس از اوي شیخ

هجري که وفات نمود.  662نصاري خزرجی دمشقی ابن حرستانی تا سال بن محمد الأ
هجري  665بن اسماعیل مقدسی تا سال عبدالرحمن  شامۀپس از وي شهاب الدین ابو 

که وفات نموده استادي  1هجري 676از وي امام نووي تا سال که وفات نمود. و بعد 
 مدرسه را بر عهده داشتند. اکنون در اینجا لازم است که اندکی توقف کنیم:

آید که امام نووي خود خواستار استادي دارالحدیث  از بعضی شواهد و قرائن بر می
اي به  در نامهت آنجا که ي زیاد پذیرفته اسها تلاش نبوده بلکه آن را نیز پس از اسرار و

دانی که  : تو نمینویسد میابن نجار هنگامی که او را به عزل از مدرسه تهدید نموده بود 
هنگامی که من مدرسه را پذیرفتم چگونه پذیرفتم یا اینکه حاضر نبودي که نحوة پذیرفتن 

 مدرسه را از طرف من مشاهده کنی.
یاري را آموزش داد و طلاب منافع زیادي گوید: نووي در آنجا علوم بس می 2و یونینی

گوید: او کسی است که بر هم عصرانش تفوق حاصل نمود چه  را کسب نمودند. باز می
تر باشد؟  کسی است که به خاطر زهد فراوانش در دنیا و دیانت و ورع بزرگش از او فقیه

 کسی وجود ندارد که در آنچه که او به آن مشغول بود به او برسد.
 صفۀ الصفوةي بخاري و مسلم و رسالۀ قشیري و ها کتاب الحدیث أشرفیه نزد اودر دار

 .3شد از نظر بحث و سماع خوانده می تألیف مقدسی المحجۀعلی تارك  الحجۀو کتاب 

_________________ 
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در جلسات بزرگ او حاضر شدم و مطالبی در آن رابطه و غیره  :1گوید ابن عطار می
الدین   جیادداشت نمودم. خداوند او را مورد رحمت قرار دهد و از او راضی باشد! و تا

و  »مزي«تر از  تر و حافظ یث أشرفیه عالمپدرم گفت: به دارالحد :2گوید سبکی می
 صلاح وارد نشد. پرهیزگارتر از نووي و ابن

گوید: امام نووي در دارالحدیث أشرفیه و دیگر جاها تدریس  الدین سبکی می باز تاج
 پولی دریافت نکرد.نمود ولی هرگز یک فلس 

گردیم به ذکر افرادي که بعد از نووي سرپرستی و امر تدریس در  اکنون برمی
بن مروان  شیخ زیدالدین ابومحمدعبدااللهها  آن دارالحدیث أشرفیه به عهده داشتند: اولین

بن عبداالله فارقی بود. او کسی است که این دارالحدیث را پس از حملۀ تاتار بازسازي 
 سال) به عهده گرفت. 27و امر تدریس در آنجا را تا هنگام وفاتش (یعنی به مدت نمود 

الدین سبکی أنصاري  الدین ابوالحسن علی بن قاضی زین تقی ةبعد از وي قاضی القضا
الدین سبکی و غیره امر سرپرستی  فراد زیادي از جمله ابن کثیر و تاج، و سپس ا3خزرجی

 و تدریس در دارالحدیث أشرفیه را به عهده گرفتند.
از جمله کسانی که امر تدریس و سرپرستی دارالحدیث را بر عهده گرفت و محدث 
زمان خودش بود که من وي را ملاقات نموده و ملاقات ایشان خود مایۀ افتخاري است 
براي من استاد حافظ بزرگوار شیخ محمد بن بدرالدین یوسف بیانی (مشهور به حسنی) 

 هجري وفات یافت. 1354است که در سال 
از  پدر ایشان این مدرسه را پس از آنکه ویران شده بود بازسازي نمود و شیخ بیشتر

دانش  ی که از دور و نزدیک به آنجا براي کسب علم وسال در آنجا به تعلیم طلاب 50
 آمدند مشغول بود. می

_________________ 
 مرجع سابق. -1

 .6/36الدارس  -2

 .6/36الدارس  -3



 81  ها درخشید و آثاري از خود بر جاي نهاد علومی که نووي در آن

 الدین فزاري اختلافات نووي با تاج
الدین فزاري معروف به فرکاح مفتی سرزمین شام و نگینی از نگینهاي علوم در  تاج

باشد که ما  می تر بزرگ از او ت سالفهقرن هفتم است. او اولین استاد امام نووي است و 
 در ابتداي کتاب راجع به او سخن گفتیم.

بود جز در ها  آن جمله عادات امام نووي احترام گذاشتن فراوان به اساتیدش و اکراماز 
. در این گونه مواقع دید میرا از نصوص مذهب یا سنت صریح دور ها  آن مواردي که

داد و این باعث به وجود  حقیقت را بر هر کس و هر چیزي حتی استادش ترجیح می
 باشد: داستان آن این گونه میآمدن ناراحتی بین او و فرکاح شد که 

هنگامی که ملک ظاهر فتوحات مشهورش را انجام داد و کنیزکان زیاد گشتند و مردم 
گذراندند در این رابطه از فرکاح سؤال شد وي در این مورد رخصت  خوش میها  آن با

ه نمود و ب فاي در رابطه با مباح بودن آن بدون تقسیم به پنج قسمت را تألی داد و جزوه
رسول خدا  :ا در تقسیم غنائم بدر انجام داده بود استدلال نمود و گفتدآنچه که رسول خ

از آن به کسانی داد که حاضر نبودند و چه بسا بعضی از حاضرین را بر برخی دیگر 
ترجیح داد و سپس در مورد غنائم چیزهاي مختلف دیگري نیز وجود دارد که براساس 

گوید: در  ذکر تقسیم غنائم غزوة حنین پرداخته و می مصلحت تقسیم شده است. سپس به
ه به هر مرد آنان صد شتر گران تا جایی کیاین جنگ بیشترغنائم به اهل مکه و قریش و د

و به دیگري هزار گوسفند داد و معلوم است که به هر یک از حاضرین در این جنگ 
وسایل  نظر سپاه و تعداد واز ها  آن گوسفند و شتري نرسید و حتی به انصار در حالی که

جنگی بیشتر بودند تا جایی که به رسول خدا اعتراض نمودند و این از حدیث صحیح که 
بود که رسول خدا  باشد تخریج شده است و این در حالی در تمام منابع معتبر حدیثی می

ئم در بین حق و حقیقت بود و در تقسیم غناها  آن ترین ترین بشر در تقسیم و عادل عادل
اي وجود ندارد، حضرت فقط در مورد انصار به  گونه شبهه هیچبه وسیلۀ حضرت جاي 

به آنچه  که خداوند از سابقه در اسلام به ایشان و محبتشان نسبت به رسول ها  آن مدج
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شان به جاي  خدا و رفتارشان که جدا از رفتار دیگران بود و بازگشتشان به جایگاه اصلی
داند که رسول خدا  نظري می ل و چهارپایان اکتفاء نمود. هر صاحببرگشتن دیگران با اموا

در تقسیم این غنایم مصلحت و شرایط زمان را در دل دادن و ندادن و زیاد و کم در نظر 
ی دانسته نشده بلکه خلفاء نیز بعد از او است و پس از این حکم ناسخی و ناقضگرفته 

بود  گفت: اگر ترس از طولانی بودن کلام نمی اند. سپس این کار را مورد تأکید قرار داده
نمودم  در اینجا ذکر میها  آن همۀ اقدامات خلفائ راشدین در مورد تقسیم غنایم و بعد از

نمودم که تمام آنچه از نقل و سلب و  تا بر محقق و پژوهشگر در این رابطه مشخص می
باشد  آمده گفتۀ خود آنان می چگونه دادن غنائم به سواره و پیاده و غیره که در کتب فقهاء

 و از طریق معتبر و صحیح چیزي وجود ندارد ... و به چیزهاي دیگري نیز استدلال نمود.
رسید، زیرا  گوید: با گفتار وي به مردم منفعت و خیر فراوانی می الدین یوینینی می قطب

د و حاکم نیز فروشن کنند و می برند و کنیزکانی را زاد و ولد می مردم همواره غنیمت می

زند و اگر باب تخمیس  مهر تأیید میها  آن براي اعمال
5
بود، زیرا نکاح مشترك  حرام می 1

 گردد. باشد و منجر به مفاسد بسیاري می با کنیز حرام می
اما امام نووي در برابر آنچه که فرکاح فتوا داده بود نرمی نشان نداد و کلمه به کلمۀ آن 

کردن اجماع  نقض نمود و تا آنجا در رد سخنان وي مبالغه ورزید که وي را به باطلرا 
 محکوم و او را آماج زبان و قلمش قرار داد.

گوید: هیچ شکی در آن نیست که آنچه نووي گفته مذهب شافعی و  قطب یونینی می
ده که در زمانی از ها به آن عمل نشد و گفته هم نش اي از دوره   باشد اما در دوره دیگران می

زمانها بعد از صحابه و تابعین غنیمت به پنج قسمت تقسیم شده است و اگر فتوایی هم به 
بود تمام مردم به علت خرید و فروش کنیزکان و تسلط آنان بر ایشان قبل  صحت آن نمی

شدند و حال آنکه غالب مردم نیز بر فتواي تاج عمل  از تخمیس به انجام حرام گرفتار می
نمودند و احدي دیدي نشده که به آنچه که نووي گفته عمل نماید. باز قطب یونینی  یم

اي در مقابل فرکاح اعمال کند،  گیري گوید: شایسته نبود که امام نووي چنین موضع می
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 ،اند که کنند و باز گفته دانست که برخی از علما، براساس فتواي وي عمل می زیرا وي می
آوردند از پذیرفتن و دیدن آن به شدت امتناع  امام نووي میهر گاه فتاواي وي نزد 

 ورزید. می
هایش مطالبی بیان نموده که حاکی از  گوید: قطب یونینی پس از این گفته سخاوي می

 باشد و گفته که با وجود آن، امام نووي داراي مقاصد زیبایی بوده است. دفاع از نووي می
 :1گوید تقی ابن قاضی شهبه می

ی که نووي از شهرش برگشت مردم نزد او آمدند تا وي را از روبروشدن با هنگام
 فرکاح بر حضر دارند الخ (تا آخر آنچه که گفت):

نووي  :کننده بود. در ادامه گفته که نگرانی بین آن دو همچون درگیري بین دو مجادله
را صرف تر بود و در دفاع از مذهب بیشترین انرژي  نسبت به فرکاح به مذهب متمسک

 نمود.
تر و در مناظره از  اي باهوش  تر و قریحه تاج فزاري خود شخصاً فقیه :2گوید ذهبی می

وي در تر بود.  تر بود ولی امام نووي به مذهب و دفاع از آن متمسک نووي به مراتب قوي
 کننده وجود داشت. : بین او و نووي نگرانی همچون نگرانی دو مجادلهگوید ادامه می

گویم (مؤلف): در حالی که در قدرت من نیست که در بیشۀ شیران داخل شوم اما 
باشد این است که علامه فرکاح فزاري خواسته در   آنچه براي من آشکار و واضح می

اي اجتهاد کند که دامنگیر عموم مردم است لذا ملکۀ فقهی خویش و توان استدلال  مسأله
خاطر کند به  صادر نموده که مردم را راحت و آسودهرا به کار بسته است سپس فتوایی را 

این خاطر توانسته محبت و مودت و بزرگی را از جانب ایشان کسب نماید اما امام نووي 
که خداوند وي را غریق رحمت کند ـ از صدور چنین فتاوایی کاملاً مبرّا بود و امري که 

_________________ 
. و ابن قاضی شهبه: او محمد بن ابوبکر بن احمد بدرالدین الأسدي، مؤرخ و فقیه شام در 8السخاوي  -1

 هجري قمري وفات یافت. 874باشد که در سال  دورانش می

 .1/109الدارس  -2
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هنگامی که ادلّه کاملاً  داد و یبین مردم حلال قرار نم باشد آن را در در اصل حرام می
تر طبق نظر امام ذهبی  تر و زیرك آشکار و روشن باشد نیازي نیست که شخص ذاتاً فقیه

 باشد. تر باشد، زیرا دلیل قوي همان فقه و اقامۀ دلیل هنگام مناظره می قوي
ه الدین یونینی ـ که شاگرد امام نووي بوده است ـ اعتراف نموده ک با وجود اینک قطب

که صحابه و ه تباشد و گف چیزي که نووي عنوان نموده همان مذهب شافعی و دیگران می
گفته  :اند اما وي عنوان نموده که تابعین نیز بر آنچه که امام نووي فتوا داده عمل نموده

ی بعد از صحابه و تابعین به پنج قسمت تقسیم شده اي از دوران ده که غنیمت در دورهنش
معنی است که در دورة صحابه و تابعین هر غنیمتی (طبق گفتۀ نووي) به باشد. این بدان 

ستادش شده است. اما با این گونه اعترافاتش باز هم در مقابل ا پنج قسمت تقسیم می
د کند، زیرا ود که نووي این نظریۀ فرکاح را ر: شایسته نبگوید نووي جبهه گرفته و می

اند، چرا! اي آقاي من؟ آیا حق و حقیقت   بعضی از علماء بر این فتوا عمل نموده
گیري  تر به تبعیت کردن از آن نیست؟ آیا امام شافعی بر استادش مالک خرده شایسته

ننمود؟ آیا با استادش محمدبن حسن شیبانی مناظره ننمود و وي را به قبول دلیل وادار 
فاظی استفاده کند اما خواسته که در رد سخنان امام نووي از چنین ال  نکرد؟ اگر یونینی می

کنم که وي  وجود خلاق والا و دوري از تندي و خشونتی که از او شنیده شده گمان نمی
کند که  ی نیز اقرار میاز حدود آداب بحث و مناظر، خارج شده باشد بلکه خود یونین

ا در هدف او خدایی بوده است، اما فرکاح همان کسی است که زبان تند و زهرآلودش ر
ترین کلمات از آن یاد  برد با زشت را نام می »ۀضالرو«ووي هنگامی که کتاب مقابل ن

علماي شافعی در دوران خود و فتاوا کند این در حالیست که این کتاب مرجع عمدة  می
 بعد از آن بوده است.

نظر امام نووي را  باشد این است که عامۀ فقهاء به هر حال آنچه که واضح و روشن می
. اصلاً فقها کی باشند و ما چه کسی باشیم که در این رابطه نظر دهیم در کنند تأیید می

 :فرماید حالی که خداوند در این باره می
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آورید،  بدانید که همۀ غنائمی را که فراچنگ می )اي مسلمانان!«(
5
یک پنجم آن  1

متعلق به خدا و پیغمبر و خویشاوندان (پیغمبر) و یتیمان و مستمندان و واماندگان در راه 
اي اختصاص دارد که پیغمبر در زمان حیات  است. (سهم خدا و رسول به مصالح عامه

نماید  دارد یا پیشواي مؤمنان بعد از او معین می خود مقرر می
5
یک پنجم بقیه هم صرف  1

 .1)شود افراد مذکور می

5
گردد. باید به این دستور  باقیمانده نیز میان رزمندگان حاضر در صحنه تقسیم می 4

عمل گردد. اگر به خدا و بدانچه بر بندة خود در روز جدائی (کفر از ایمان یعنی در جنگ 
روزي که دو ) نازل کردیم ایمان دارید. بدر، روز هفدهم ماه رمضان سال دوم هجري

اروي شدند و با هم جنگیدند، و گروه اندك مؤمنان، بر جمع گروه (مؤمنان و کافران) روی
 .»شدند و خداند بر هر چیزي تواناستکثیر کافران، در پرتو مدد الهی پیروز 

ءٖ ﴿ :خداوند متعال کنیزکان را استثناء ننمود بلکه گفته  دهندة و این نشان ﴾مِّن َ�ۡ
فرکاح و کسانی که بر منهج او عمل  لباشد و ربطی به دلای پرداختن عمیق به آن می

اند و به آنچه که بر تحریم از مشکلات که قبل از تخمیس بوده مترتب و به عمل  نموه
 ي متداول، ندارد.ها قرن مردم در

_________________ 
 شده است (مترجم). دل استفاده ترجمه از تفسیر نور مصطفی خرم -1





 
 
 

 خدایی بودن امام نوويزهد و 

 :عبادتش
این بود که برترین عبادت یادگیري علمی است که به وسیلۀ آن  /عقیدة امام نووي 

بتوان صادقانه حلال را از حرام به طور کامل جدا نمود. که ما در ابتداي بحث در بخش 
 علم نووي و فقاهتش بعضی از مطالب و برخی از اقوالش را ذکر نمودیم.

کنم  که من توان اداي حق مطلب را ندارم اما مطالبی بدین مضمون بیان میاز آنجایی 
 ]یکی از شاگردان و اصحاب ابوحنیفه رحمهما االلهحسن [ ه: بعضی از شاگردان محمدبنک

اي شما لیف کند! او گفت: کتاب بیع را برکتابی در زهد تأها  آن از او خواست که براي
از خوردن مال مردم و  زید که زهد حقیقی یعنی پرهیگو تألیف نمودم. گویا او این را می

دوري کردن از آنچه که خداوند آن را حرام نموده است، با همۀ این تفاصیل امام نووي 
. و مودن امام نووي بسیار عبادت می ،آمده که 1نمود. در بدرالسافر بسیار عبادت می

 کرد. تلاوت و ذکر می: وي خالصانه براي خدا بسیار گوید شاگردش ابن عطار می
قرآن را بسیار  2گوید: وي از زمانی که به سن رشد و تمییز رسیده بود قطب یونینی می

عطار  فکر آخرت بود. ابن کرد و در نمود و اهل ذکر بود و دنیا را رها می تلاوت می
ابوعبداالله محمد بن ابوالفتح البعلی الحنبلی فاضل که خداوند به او به سبب  :3گوید می

 شیخ فوائد زیادي رساند براي ما نقل کرد که:
ه در تاریکی کدر مسجد جامع دمشق شیخ را در حالی دیدم  ها شب در اواخر یکی از

 شب به نماز ایستاده و این گفتۀ خداوند را که:

_________________ 
 .36نووي  ةسیر -1

 ).12سیرة نووي سخاوي ( -2

 /ب.9تحفۀ الطالبین  -3
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﴿ �ۡ  ].24الصافات: [ ﴾٢٤ولوُنَ  ُٔ وَقفُِوهُمۡۖ إِ�َّهُم مَّ
 .»از عقاید و اعمالشان پرسیده شود و آنان را نگاه دارید که باید بازپرسی شوند«

کرد تا اینکه من نیز با دیدن این صحنه از آن  بارها با حزن و خشوع کامل تکرار می
 بسیار متأثر شدم.

صوم بوده است. یافعی نیز آمده که وي دائم ال 1تألیف ابن کثیر النهایۀودایۀ البدر 
داد و   ماند و تلاوت بسیاري را انجام می کردن بسیار بیدار می وي براي عبادت :2گوید می

 داراي تألیفات بسیاري است.

 :زهد و ورع امام نووي
اگر قشیري  :استاد ما محمدبن عبدالقادر انصاري به ما گفت که :3گوید عطار می ابن

کرد در ذکر  قات میبن عثمان مغربی را ملا ابواسحاق] نووي و استادش مؤلف الرسالۀ[

از نظر علم و عمل و زهد و ورع ها  آن کسی را بر الرسالۀحدیث در  اساتید و مشایخ در
 نمود. و نطق و حکمت و غیره را مقدم نمی

 :4گوید ذهبی در العبر می
با وجود تبحرش در علم و شناخت حدیث و فقه و لغت و سایر علوم که الگوي 

 بود باز در زهد و ورع نیز سرآمد روزگارش گردید.ها  آن علماء و چراغ مسیر حرکت
 :5گوید از در سیر اعلام النبلاء میب

_________________ 
1- 13/279. 

 .4/183مرآة الجنان  -2

 /ب.4تحفۀ الطالبین  -3

 .312جزء پنجم  -4

 .39السخاوي  -5
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وي در کمال فقر و نداري داراي تقوا و قناعت و ورع فراوان بود و در خفا و آشکار 
نمود و از غذاي  از خداوند ترسان بود و خواهشهاي نفسانی را با درایت و فکر خنثی می

 . ...ظاهري بسیار آراسته داشتکرد و  یحلال تغذیه م
گفته که عزلت و نرفتن به  1نقل شده که علامه رشیدالدین اسماعیل بن معلم حنفی

جویی در خوردن و پوشیدن و تمام احوالش به حدي بوده که به او گفتم  حمام و صرفه
 ي که مدنظر  داري، باز دارد.تر بزرگ گونه اعمالت تو را از کارهاي ترسم که این می

او در جوابم فرمود: که فلانی روزه گرفت و خداوند را تا جایی  :اسماعیل گفت که
پذیرد  ه که رنگ تعلق میعبادت نمود که استخوانش سبز گردید، و دانستم که او از هر چ

 .2آزاد است
پارسایی او به حدي بود که گویا با چشم دل و یقینی کامل و ایمانی قوي روز حساب 

اش  کرد. به این خاطر در نمازهاي شبانه بیشتر از آنچه که احساس میبیند حتی  را می

ۡ� ﴿، مرتباً این گفتۀ خداوند را با کمال خشوع و ترس ـ  ﴾٢٤ولوُنَ  ُٔ وَقفُِوهُمۡۖ إِ�َّهُم مَّ
نمود. و به همین  طور که در مبحث کیفیت عبادتش از آن سخن گفته شد ـ تکرار می همان

اند که در  خاطر ذهبی دربارة ورع او این گونه سخن گفته: کم افرادي وجود داشته
 پارسایی به او برسند.

مان طور که اکثر هاي دمشق [ه ههاي پارسایی او این بود که از میو یکی از نشانه
تناول  ]اند رخین همچون ابن کثیر و ابن عماد و ابن عطار و ذهبی و سخاوي نقل نمودهمؤ

قفیات زیادي در آن وجود وید: علت را از وي پرسیدم گفت: وگ می 3عطار نمود. ابن نمی

_________________ 
هجري  714او اسماعیل بن عثمان عبدالکریم ابوالفداء از بزرگان حنفی در زمان خودش بود که در سال  -1

 وفات یافت.

 .39السخاوي  -2

 /ب.4تحفۀ الطالبین  -3
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باشند و تصرف در آن جز بر  شرعی می 1دارد و املاك آن از کسانی است که تحت حجر
کنند  باشد و مردم از هزار قسم آن یکی را رعایت نمی و مصلحت جایز نمی وجه غبطه

 پس چگونه نفسم را پاك کنم.
کرد  هاي پارسایی و تقواي وي این بود که چیزي را از کسی قبول نمی از دیگر نشانه

گوید: او به کلیّ ترك  ذهبی در این رابطه می .2چیزي که گرفتن آن بر او واجب بودمگر 
گرفت و آنچه که به عنوان حقوق  حتی از هر جهتی درهمی از کسی نمی ده بود ودنیا کر

 .3کرد نمود و آن را وقف می کتاب میگرفت صرف خریدن  ماهیانه از أشرفیه نیز می
اش را نزد سرپرست مدرسه به عنوان امانت نگه  گوید: او حقوق ماهانه می 4دقماق ابن

نمود و یا با  خرید و آن را وقف دارالحدیث می میداشت و پایان سال با آن یا ملکی  می
نمود. پر واضح است که او در ابتداي  خرید و وقف کتابخانۀ مدرسه می یی میها کتاب آن

نمود چیز دیگري  خرید و واقف می کارش جز اندکی که با آن کتاب و اثاثیه منزل می
 کند. تفسیر می ها وایتر نمود و این چنین این اختلافها را با این هرگز دریافت نمی

نمود و باز گفته  : او هرگز چیز قابل ذکري دریافت نمیدگوی قاضی صفد عثمانی می
یافت ننمود و رهنگامی که به عضویت مدرسین دارالحدیث درآمد حقوقی از آنجا د :که

نمود. و  وي فقط یک سال یا دو سال از آنجا حقوق دریافت می :اند که دیگران نیز گفته
در العبر ذهبی آمده که: سرپرستی دارالحدیث را به عهده گرفت ولی از آنجا هیچ حقوقی 

فرستاد قانع بود و از کسی  اي که پدرش برایش می نمود بلکه به اندك هزینه دریافت نمی
نمود که دین و شناختش نسبت به او  یگرفت و هدیه را فقط از کسی قبول م چیزي نمی

_________________ 
حجر: منع اجرا و نفوذ تصرفات قولی به سبب بردگی یا نقص عقل یا سوء تصرف و منع شرعی از  -1

 باشد. (مترجم) تصرف به خاطر جنون یا عدم بلوغ یا سفاهت و مانند آن می

 .37سخاوي  -2

 /ب.4تحفۀ الطالبین  -3

 وفات نمود.  هـ 809اي تاریخدان سرزمین مصر است که در سال  هیم بن محمد ایدمر دقماق قاهرهاو ابرا -4
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اش به میهمانی رفتن و انتفاع از آن نیز نداشت، زیرا تصمیم داشت  کامل بود و حتی علاقه
و مجازات آخرت در امان باشد. و شاید با این قناعت نفس و  1که از دایرة حدیث قوس

انجام آن بر  هباشد و اموري ک دید که یادگیري علم بر او واجب می صبرکردن بر آن می
باشد بلکه جزاء و پاداش آن در  پاداش آن مربوط به دنیا نمی شود عهدة انسان گذاشته می

همۀ  قدادن به همسایه به قصد منفعت که به اتفا رسد، همچون قرض آخرت به انسان می
: دو ماه و چیزي قبل از وفاتش نزد او نشسته بود گوید عطار می باشد. ابن حرام می علماء

یا شیخ فلانی از منطقۀ صرخد به شما سلام  :بر او داخل شد و گفتناگهان فقیري که 
 رسانده و این شمشیر درخشان را براي شما فرستاده است.

ي بگذارم. من از پذیرفتن او ه من دستور داد که آن را در انبارشیخ آن را قبول کرد و ب
ضی از فقراء کفش پاشنه بلند زده شدم. وقتی شگفتی مرا دریافت و گفت: براي بع  شگفت

 .2باشد مشیر است و وسیلۀ مسافرت میفرستند و این وسیله که یک ش می
خواند  وي جز در مواقع کم آن هم از کسی که نزد او درس نمی :3گوید ذهبی می

فرستد و قبول  کرد؛ به عنوان مثال فقیري براي او شمشیري درخشان می چیزي قبول می
الدین اسکندرانی تصمیم گرفت که او را به ضیافتی افطاري دعوت  کند و شیخ برهان می

با هم افطار کنیم امام از آن ضیافت براي غذاخوردن به اینجا بیا تا  :کند و به او گفت
 خورد در حالی که غذاي افطاري بسیار هم متنوع و رنگارنگ بود.

_________________ 
حدیث قوس: از جماعتی از صحابه روایت شده و این حدیث همان طوري که بیهقی در سننش از طریق  -1

قرآن را به مردي آموخت پس وي از یمن آمد و  عطیۀ بن قیس الکلایی بیان نموده که: أبی بن کعب 

إن أخذتها فحذبها قوساً من «کمانی را براي او آورد. أبی داستان را براي پیامبر ذکر نمود پیامبر فرمود: 

این حدیث همچنان که بیهقی گفته، » اي، پس به وسیله آن کمانی از آتش بگیر اگر آن را گرفته: «»النار

 حدیثی منقطع است. 

 /أ.12تحفۀ الطالبین  -2
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باشد که با وجود این همه زهد و ورع و قناعت جواز خوردن  از عجائب این می
دانست و در حاشیۀ بعضی از  نمود و آن را منافی با زهد نمی غذاهاي لذیذ را تأیید می

خوردن حلواء و عسل را  صکه رسول خدا  1مسلم عنوان نمودهاحادیث در صحیح 
داشت و امام نووي بیان نموده که با توجه به این جواز خوردن هر غذاي لذیذ  دوست می

و پاکی وجود دارد و منافی با زهد و مراقبت نیست به خصوص اگر اتفاقی هم باشد و 
این باشد که حلال بودن بعضی از شاید ورع زیاد امام نووي در این گونه مسائل به خاطر 

 نمود. ت نزدیک نمیها شب اعمال برایش محقق نشده باشد لذا خود را به

 :مهربانی امام با مردم در صحنۀ قیامت
جماعتی از نزدیکان و دوستانش در نوُا به من گفتند که  :2گوید عطار می شاگردش ابن

کند؟ وي گفت: به  فراموش می روزي از او سؤال کردند: آیا ایشان را در صحنۀ قیامت
شوم تا اینکه همه  خدا قسم که اگر من آنجا جا و مقامی داشته باشم وارد بهشت نمی

 شناسم وارد شود!! خداوند او را غریق رحمت کناد و از او راضی باد! کسانی که می
گوید: این حکایتها را از ادبش نسبت به خداوند متعال و از کرمی که بر  عطار می ابن

 ام. آوري نموده ماند جمع انسان زیرك مخفی نمی

 :کرامات امام نووي
اي است اما نه بر وجه تحدي. و  العاده باشد و آن امر خارق کرامات جمع کرامت می

شمارند و معتزله نیز آن را جایز  اهل سنت آن را قبول دارند ولی منکر آن را کافر نمی
همانطور [ ودادند. ا اسحاق اسفراینی آن را جایز نمیند. و از اهل سنت استاد ابو رشما نمی

باشد. البته ابو اسحاق  از بزرگان اهل سنت و جماعت می ]گوید می 3الدین سبکی که تاج
_________________ 
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العاده گفته  کند ولی کرامت در دیدگاه او به خلق امر خارق کرامات را مطلقاً انکار نمی
باشد ظهور امثال آن و  1پیامبر گوید: هر چیزي که به عنوان معجزة او می دوش  مین

 باشد. و گفت: همانا کردن آن به شخص ولی و صاحب کرامت جایز نمی منتسب
اي که جاي آب نیست و یا  نمودن آب دره ین کرامات اجابت دعا و یا جاريتر بزرگ

و ها  این باشد. و العاده بودن می تر از خارق چیزي همانند آن از چیزهائی که پایین
باشد که ما هر چیزي که واعظان و  این گونه موارد به این منظور نمی کردن قبول
باید در ترازوي حدیث نبوي و در ها  آن گویان از کرامات نقل کنند بپذیریم لذا همۀ قصه

شود و سپس به آن اعتماد نماییم.  دایرة جرح و تعدیل راویان سره از ناسره تشخیص داده 
زء اولیاء خداوند نباشند پس چه کسی باید ولی خوانده و اما: اگر نووي امثال ایشان ج

 فرماید: !؟ در حالی که خداوند میشود

﴿ ٓ�َ
َ
وِۡ�اَءَٓ  �

َ
ِ ٱإنَِّ أ ِينَ ٱ ٦٢َ� خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ  �َّ  ﴾٦٣ءَامَنُواْ وََ�نوُاْ َ�تَّقُونَ  �َّ

 ].63 -62يونس: [
 شوند؛ کسانی که ایمان خدا بیمی ندارند و اندوهگین نمیآگاه باشید، که دوستان «

 .»اند آورده و پرهیزگاري ورزیده
به همین خاطر جاي شگفتی نیست که براي نووي کرامات بسیاري باشد. ذهبی در 

 گوید: کرامات و احوال زیادي از او به ثبت رسیده است. سیر اعلام النبلاء می
ي زیادي با استناد به کتب ها داستان رامات اومترجم: البته مؤلف محترم در بخش ک

خواهم که ما   مختلف، بیان نموده است که بنده نیازي به ترجمۀ آن ندیدم و از خداوند می
ایم مؤاخذه  هاز امانتداري دور گشت را به جرم اینکه در این قسمت دخل تصرف نموده و

 نکند.

_________________ 
 مرجع سابق. -1
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 :ار خضر با نوويددی
بودن خضر  مشهور است که خضر به دیدار او آمد. گویم: اگر زنده :1گوید سخاوي می

را بپذیریم ملاقات نووي با وي دور از ذهن نیست ولی بسیاري از علماء از جمله امام 
 کنند: می بخاري با استدلال به این آیه قرآن زنده بون خضر را انکار

ۖ ٱجَعَلۡنَا لبََِ�ٖ مِّن َ�بۡلكَِ  وَمَا﴿ فَ  ۡ�ُۡ�َ
َ
ونَ ٱإيِنْ مِّتَّ َ�هُمُ أ  ].34الأنبياء: [ ﴾٣٤ لَۡ�ِٰ�ُ

آیا اگر تو از دنیا  ایم مقررّ نداشتهپیش از تو براي هیچ بشري جاودانگی [در دنیا] «
 .»بروي آنان جاویدانند

م مسلم نیز در صحیح خود بدان تصریح نموده استدلال امام بخاري به حدیثی که اما
کند که پیامبر یک ماه قبل از رحلتش  نقل می صکند که، جابربن عبداالله از پیامبر  می

تِى عَليَهَْا مِائةَُ سَنَةٍ وَْ�َ حَيَّةٌ يوَْمَئِذٍ «فرمودند: 
ْ
َوْمَ تأَ هیچ انسانی « »مَا مِنْ َ�فْسٍ مَنفُْوسَةٍ اليْ

  .»سال دیگر در چنین روزي زنده باشدنیست که صد 
یی بود که ما در مورد کرامات امام نووي نقل کردیم. موارد ها روایت این برخی از

دیگري نیز وجود دارد که به صحت و عدم صحت آن خدا داناتر است با وجود اینکه هر 
علم و صلاح و تقوي و راستگویی چه ما نقل کردیم و نقل شده از راویانی بوده که به 

 اند.  مشهور بوده

 :شیخ نووي در طریقت
از عادات و صفات امام نووي ستودن صالحین و دوست داشتن آنان و شرکت در 

تر و داناتر از آنان نیز  مجالس و نفع بردن از همنشینی با آنان بود، اگرچه به مراتب عالم
رساند و چه بسا  علم، انسان را به فلاح نمی زیرا وي دریافته بود که صرف خواندن بود؛

ممکن باشد باعث به وجود آمدن امراضی از قبیل، کبر، خودپسندي، شبهه و تردید 

_________________ 
 .33سیره نووي  -1
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ت عالم قلبش را با کثرت عبادت و همنشینی با صالحان و اعتراف به سبای ، لذا می1گردد
سفیان بن عیینه شیخ بندگیشان و استفاده از احوالشان قبل از گفتارشان صیقل دهد. از 

شود. و  الشیوخ در حدیث نقل است که فرمودند: هنگام یاد صالحان رحمت نازل می
 تر از یاد صالحان ندیدم. محمد بن یونس نیز گفته: براي قلب چیزي پر منفعت

گوید: امام نووي هنگامی که از صالحان یاد  می 2ابن عطار دربارة نووي (استادش)
بخشید  سیادت میها  آن کرد و به حترام و بزرگداشت و عظمت یاد میرا با اها  آن نمود می

 گفت. و از مناقب و کراماتشان سخن می
ي صوفیانۀ امروزي ها روش کنم که امام نووي در طریقت با اما این را یادآوري می
در زمانۀ وي نیز وجود نداشت و روش و طریق او  ها روش بیگانه بود و بسیاري از این

بود و به این خاطر کتاب (الأذکار) را تألیف  صو ذکر روش رسول خدا در عبادت 
نمود، زیرا ذکر درست و وارد شده از رسول خدا (مأثور) به قبولیت نزدیک و پاداش و 
ارزش آن نزد خدا به مراتب بیشتر است و امام نووي اگرچه در این راه روش به 

داد  لکی که راه را به او نشان میی او داراي شیخی صالح، داراي مسخصوصی نداشته ول
برد و عبادت و  اش سود می رفت و از همنشینی با او و یادآوري بوده و همیشه نزد او می
 قلبش را زیر نظر داشت.

_________________ 
 شود: این اشعار در تأیید این گفتار از دیوان امام شافعی بیان می -1

 صوفیاً فکن لیس واحداًفقیهاً و
 

 نصحاالله إیاك أفإنی وحق  
 

 فذاك قاس، لم یذق قلبه تقی
 

 هذا جهول کیف ذوالجهل یصلح؟و 
 

 »کنم که هم فقیه باش هم صوفی و یکی از آن دو مباش به خاطر خدا تو را نصیحت می«

علم و معرفت نیز نادان  دل است و قلب او لذت تقوي را نچشیده است و صوفی بی چون فقیه تنها سخت«

 »اضافه مترجم از دیوان شافعی» «شود اصلاح میاست، نادان کی 

 /أ.9تحفۀ الطالبین  -2
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نبوده است.  ]که قبلاً از آن سخن رانده شد[ تاد او کسی جز شیخ یاسین مراکشیاس
برد و همیشه به  امام نووي هرگز خدمتی که شیخ یاسین به او نموده بود از یاد نمی

نمود و در اموراتش با او مشورت  رفت و در کمال ادب با او برخورد می خدمت او می
 کرد. می

رخین معتقدند که او پسر [بیشتر مؤ 1ذهبی در تاریخ اسلام شیخ یاسین پسر عبداالله
 کند: مراکشی را چنین توصیف می ]استیوسف بوده 
دست، داراي رنگی سیاه، مردي صالح، در باب جابیه  گري چیره نواز، حجامت او مهمان

 (عرفان) و کرامات بود. 2اي داشت و داراي مکاشفه مغازه
گوید: شایسته بود که نووي از مردان  قاضی میو محمدبن عبدالقادر الأنصاري 

طور که در بخش زهد نووي و ورع آن بیان داشتیم  ید ایشان همانبود بلکه با می ]الرسالۀ[
بار حج نموده و شاید به هشتاد نیز رسانده  20شد. شیخ یاسین  بر دیگران نیز مقدم می

 دانست. است و لخمی وي را عالم به قراءت هفتگانه می
گوید: مشخص نیست که وي آن را از چه کسی آموخته و در کتب سیرة  سخاوي می

ریان از او نامی برده نشده است شاید او قبلاً به قرآن روي آورده و بعدها تصوف بر او قا
اند و از علم او سخنی  غالب شده است و مردم نیز از زهد و ولی بودن او سخن گفته

او اهل طریقت بوده ولی روش به خصوصی از او نام  :اند که نویسان گفته اند. و سیره نگفته
باشد،  گوید: شیخ نووي در طریقت مرشدش شیخ یاسین مراکشی می می اند. و سبکی نبرده

اند.  آوري کرده و شاید اذکار از سنت پیامبر که او بیان نموده مریدانش آن را جمع
باشد از نووي به ثبت نرسیده  یم راهی غیر از آنچه از سنت پیامبر میطور که قبلاً گفت همان
 است.

_________________ 
 .10نووي، تألیف سخاوي  ةسیر -1

 باشد (مترجم). کشف و مکاشفه و حال و احوال، از اصطلاحات صوفیانه می -2
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 :امر به معروف و نهی از منکر
خداوند مؤمنان موحد را به صفت بهترین امت ستوده است و نعمت خیربودن را به 

 واسطۀ امر به معروف و نهی از منکر به ایشان عنایت فرموده است:
 فرماید: خداوند می

ِ  كُنتُمۡ ﴿ مُرُونَ ب
ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
مِنُونَ وَتؤُۡ  لمُۡنكَرِ ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱخَۡ�َ أ

 ِ ِ ٱب  ].110آل عمران: [ ﴾�َّ
اید تا  د آمدهیو شما (اي امت محمد) بهترین امتی هستید که به سود ملتهاي دیگر پد«

 .»کنید و به خدا ایمان دارید زمانی که امر به معروف و نهی از منکر می
از و شاید خداي متعال امر به معروف و نهی از منکر را مقدم نموده که منفعت آن قبل 

 رساند. رسد اما ایمان به خدا در وهلۀ اول فقط به صاحبش نفع می صاحبش به دیگري می
از علامت ولایت و سرپرستی مؤمنان بر یکدیگر این است که امر به معروف و نهی از 

 فرماید: کنند. خداوند می منکر می

وِۡ�اَءُٓ َ�عۡضٖ� يَ  لمُۡؤۡمَِ�تُٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱوَ ﴿
َ
ِ َ�عۡضُهُمۡ أ مُرُونَ ب

ۡ
 ﴾لمُۡنكَرِ ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱأ

 ].٧١ة: التوب[
خوانند  مردان و زنان مؤمن، دوستان و یاوران یکدیگرند. همدیگر را به کار نیک می«

 .»دارند و از کار بد باز می
اند و از بارزترین صفاتی که سبب  به نص قرآن مورد لعن قرار گرفتهیهود و کافران 

 گرفت. این بود که در میانشان نهی از منکر صورت نمیلعنشان گردید 
 فرماید: خداوند می

ِينَ ٱ لعُِنَ ﴿ ٰ لسَِانِ دَاوُ  �َّ ٰٓءيِلَ َ�َ ْ مِنۢ بَِ�ٓ إسَِۡ� مَرۡ�َمَۚ َ�لٰكَِ بمَِا  بنِۡ ٱوعَِيَ�  دَ ۥَ�فَرُوا
ْ َ�عۡتَدُونَ  َ�نوُا ْ وَّ ْ  ٧٨عَصَوا ْ َ�فۡعَلوُنَ  َ�نوُا ۚ َ�ئِۡسَ مَا َ�نوُا نكَرٖ َ�عَلوُهُ  ﴾٧٩َ� يتَنََاهَوۡنَ عَن مُّ

 ].٧٩ -٧٨ة: التوب[
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اند این بدان  اسرائیل بر زبان داود و عیسی پسر مریم لعن و نفرین شده کافران بنی«
کردند و (در ظلم و فساد) از حد  ی میشآنان پیوسته (از فرمان خدا) سرک خاطر بود که

کشیدند و همدیگر را از  دادند دست نمی گذشتند ... آنان از اعمال زشتی که انجام می می
 .»کردند دادند و چه کار بدي می کردند و پند نمی زشتکاریها نهی نمی

کردند و بدین  هم سکوت می شدند و گروهی اي مرتکب منکرات می [چرا که دسته
 گشتند]. وسیله همه مجرم می

 میزان ازدیاد ایمان مؤمن همان امر به معروف و نهی از منکرکردن آن است و هنگامی
که مسلمانان در این امر سستی به خرج دادند و در میانشان دین ضعیف شد به دنبال آن 

 خورده گردیدند. ضعیف و شکست
در میانشان  است ولی هر گاه جماعتی یهکر فرض کفاامر به معروف و نهی از من

 شوند. منکري شکل گرفت و کسی به دفع منکر نپرداخت همه گناهکار می
سلف ـ که رحمت خداوند بر آنان باد! ـ این امر را اگرچه بر سر آن جان خود را 

نمودند و از امثال آنان  شدند هرگز ترك نمی هاي سنگینی می دادند و یا دچار شکنجه می
و پیروانشان را نام برد بلکه بیشتر علماء هر عصري در امر به  امامان مذاهبتوان  می

نمودند. در قرن  د و در مقابل دیدن منکري سکوت اختیار نمیان انگار نبوده معروف سهل
هفتم کسی را سراغ نداریم که در امر به معروف و نهی از منکر به پاي امام نووي برسد 

در امر به  گوید: او شود. ذهبی دربارة او می بلکه همچون او در هر قرنی به ندرت پیدا می
 معروف و نهی از منکر بدون رقیب بود.

نظر دارند که وي در امر به معروف و نهی از منکر از  نویسان در مورد او اتفاق سیره
اي حتی از اهانت و مرگ در این راه هراسی نداشت.   کننده ملامت هیچ ملامت

بار نبود حتی اگر طرف مقابلش علماء یا امراء و پادشاهان و  شقتکردن براي او م نصیحت
دارد  تحیر وا مییی نقل شده که خرَدها را به ها داستان ستمگران بودند. از او در این زمینه

کنیم. امید است که افرادي که بر در حاکمان هستند و  اشاره میها  آن که بعداً به برخی از
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اند نه ندیم بادمجان پند گیرند و در مقابل ظلم آشکار یا منکري زشت  ندیم پادشاه
 سکوت اختیار نکنند.





 
 
 

 ایستادگی در مقابل پادشاهان و رد نظر آنان

امام نووي در هنگام برخورد با پادشاهان و ستمگران نظرات  :1گوید ابن عطار می
اي   کننده نمود و در مقابل اجراي شریعت خدا از ملامت هیچ ملامت را رد میها  آن ظالمانۀ

برد و شرط بلاغ را به  هراسید و هر موقع که حرفش کارساز نبود دست به قلم می نمی
و آمد  گوید: او با پادشاهان و ظالمان در مقام انکار بر می می 2رسانید. امام ذهبی ساحل می

ي ها داستان ترسانید. از مشهورترین آنان را از عذاب خدا می نوشت و ها می براي آنان نامه
در  3او ایستادگی در مقابل پادشاه ظاهر بیبرس بند قداريوف و نهی از منکر امر به معر

 باشد.  می الغوطة) (الحوطة علىقضیه 

نووي در مقابل ظاهر بیبرس بارها به خاطر داستان تصرف و  :4قطب یونینی گفته که
 ي دمشق و دیگر موارد در دادگاه ایستاده است.ها باغ دیوارکشی

 الغوطۀدر داستان  لحکومۀدارادر او در مقابل ظاهر بیبرس  :5گوید  یعماد ابن کثیر نیز م
یشان اضافه کنند ایستاد ها باغ هنگامی که خواستند املاك باز پس گرفته شده از تاتار را به

و نظریاتشان را رد کرد و خداوند مصیبت خشم پادشاه را از او دفع نمود و خواست که 
: من از او تاو را دوست و بزرگش داشت و گفاو را مغلوب کند ولی پس از آن 

: سلطان ظاهر  گوید جعفر دفوي در بدرالسافر میچیست؟  (الحوطۀ)ترسم. داستان  می

_________________ 
 /أ.13تحفۀ الطالبین  -1
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از سرزمین شام وارد دمشق شد، ها  آن بیبرس هنگامی که پس از جنگ با مغول و اخراج
ه از تاتار به المال را به شخصی حنفی مذهب سپرد و او گفت: این املاك ک سرپرستی بیت

باشد و آن را براساس مذهب ابوحنفیه مصادره نمود. لذا   جاي مانده جزء اموال دولت می
دیوار بکشند و هر کس ادعایی دارد ملزم به ارائه سند ها  آن دستور داد که دور پادشاه

 .1نووي در میان آنان بود برخاستند باشد. در مقابل او جماعتی از اهل علم که امام می
او در این رابطه  :گوید: بلکه امام نووي از بزرگان ایشان هم بود و گفته که سخاوي می

کرد که او داراي منصب و مقامی است  با پادشاه بسیار تند سخن گفت، و پادشاه گمان می
 او داراي مقامی و پستی نیست. :لذا گفت او را از پستش عزل کنید، پس گفته شد که

 :2پادشاه بیبرس اي از برخوردش با نمونه
پادشاه ظاهر بیبرس از تعدادي از علماء خواست که بر فتوایی مهر تأیید بزنند بسیاري 
از علماء شام یا از ترس و یا به خاطر طمع آن را امضاء نمودند و بسیاري دیگر نیز امتناع 

از دم تیغ گذشتند و ها  آن ورزیدند و بلکه به عدم جواز آن نیز رأي صادر نمودند که اکثر
به شهادت رسیدند. او از امام نووي خواست که آن را امضاء کند، اما چه اتفاقی افتاد؟ 

_________________ 
شدن مطلب با اندکی تصرف از کتاب سیره نووي تألیف طنطاوي استفاده  البته این قسمت را براي واضح -1

 ام (مترجم). نموده

د عبدالغنی الدفر در این کتاب از سخاوي مطالبی در مورد این پادشاه ذکر کرده که علی طنطاوي در استا -2

برخلاف مطالب یاد شده او را در میان یکی از دو قهرمان بزرگ  199کتاب رجال من التاریخ صفحه 

ن و پهلوانان جنگی الدین ایوبی قرار داده و گفته که: وي یکی از قهرمانا اسلامی همچون نورالدین و صلاح

در تاریخ بشري دورانش بود و او را مردي صالح و مصلح لقب داده است که خواننده محترم لازم است به 

 این کتاب نیز مراجعه نماید.
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گونه که در آخر کتاب سیرة نووي تألیف سخاوي با توضیحات و  اینک بیان داستان همان
 آید.  می 1ام اضافات محمود حسن ربیع یافته

ن و اخراج آنان از شام و علماء اجازه هنگامی که ملک ظاهر براي جنگیدن با مغولا
کند تا براي مقابله با دشمن از آن استفاده کند  يآور خواست که از مردم اموال جمع

بسیاري از فقهاي شام این فتوا را امضاء نمودند و بسیاري از علماء نیز به خاطر عدم 
ند: آري شیخ مانده است؟ گفت جواز به فتوا کشته شدند! گفت: آیا کسی دیگر هم باقی

الدین النووي، لذا بلافاصله او را خواست و گفت: امضایت را در کنار امضاي فقهاء  محیی
 کنی؟ امام نووي فرمود: گفت: چرا امضاء نمی هبزن. او امتناع ورزید و گفت: نه، پادشا

دانم که تو بردة امیر بندقداري بودي و مال و منالی نداشتی، خداوند بر تو منت  من می
نزدش ها  آن ام که نزد تو هزار بردة سفید که هر یک از د و تو را پادشاه کرد، و شنیدهنها

باشد، و نزد تو دویست کنیز وجود دارد که براي هر کنیزي حقی از  کمربندي از طلا می
هایت به جاي کمربند  را انفاق نمودي و بردهها  آن زیورآلات وجود دارد، هنگامی که همۀ

یی بدون جواهرآلات باقی ها لباس پشم بر کمر بندند و کنیزکان با طلایی بندهایی از
المال چیزي از نقدینه یا کالایی و یا قطعه زمینی باقی نماند آن زمان است  بمانند و در بیت
کنم و آن هم بر جهاد و غیره فقط به  گرفتن مال از مردم را امضاء می که برایت فتوي

 شود. ت پیامبرش یاري میخاطر تقربّ به خدا و اتباع از سن
از دمشق که سرزمین من است بیرون برو!  پادشاه از سخنان خشمگین شد و گفت:

امام فرمود: چشم، و به نوا رفت. به پادشاه گفته شد: چرا او را به قتل نرساندي، گفت: هر 
بر کتفش نشسته و گاه خواستم او را به قتل برسانم دو حیوان درنده را دیدم که 

تند که مرا پاره پاره کنند لذا از اینکار امتناع ورزیدم. یعنی ترس او بخاطر این خواس می
ترسند و این به خاطر عظمت و هیبتی  از او می :اند که صحنه بوده است. و بسیاري گفته

اي باکی نداشت.  کننده بود که او در مقابل اجراي قانون خدا از ملامت هیچ ملامت
_________________ 

 .80السخاوي  -1
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صحبت رودررو نفعی ندارد روي به نامه نوشتن با اسلوب هنگامی که نووي دید که 
کردن حقوق  اي که او را از عاقبت امرش و ضایع گرانه تشویق و ترساندن، شیوة نصیحت

ل خداوند قرار دهد، لذا مردم بترساند روي آورد تا او را به عنوان مسئول این کار در مقاب
ند با دترسی او از کسی جز خداوند نمی براي او نامه نوشت و تعدادي از علماء که در راه

شنویم آنچه شاگردش ابن  هاي امام نووي را تأیید نمودند. و اکنون می  امضایشان نوشته
 :1گوید در این رابطه می عطار

از مطالبی که امام نووي براي پادشاه ظاهر هنگامی که خواست بر املاك دمشق سیطره 
س از برخورد و رویارویی با سلطان و عدم فایده پیدا کند و خداوند آن را حفظ نمود و پ

 و قبولیت آن نوشت:

 :فرماید می، خداوند متعال بسم االله الرحمن الرحيم الحمدالله رب العالمين

 ].55الذاريات: [ ﴾٥٥ لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱتنَفَعُ  ّ�كِۡرَىٰ ٱوَذَكّرِۡ فإَنَِّ ﴿
 .»رساند میپند و اندرز بده، چرا که پند و اندرز به مؤمنان سود «

 فرماید: باز خداي متعال می

خَذَ  �ذۡ ﴿
َ
ُ ٱأ ِينَ ٱمِيَ�قَٰ  �َّ وتوُاْ  �َّ

ُ
آل عمران: [ ﴾ۥللِنَّاسِ وََ� تَۡ�تُمُونهَُ  ۥَ�ُبيَّنِنَُّهُ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ

187.[ 
(و به یاد بیاور اي پیامبر)، آنگاه را که خداوند پیمان مؤکد (بر زبان انبیاء) از اهل «

 .»گرفت که باید کتاب (خود) را براي مردمان آشکار سازید و آن را پنهان نسازیدکتاب 
 فرماید: و باز خداي متعال می

ِ ٱوََ�عَاوَنوُاْ َ�َ ﴿ ّ�ِ
ثمِۡ ٱوََ� َ�عَاوَنوُاْ َ�َ  �َّقۡوَىٰۖ ٱوَ  لۡ  ].٢ة: المائد[ ﴾لعُۡدَۡ�نِٰ� ٱوَ  ۡ�ِ

پشتیبانی نمایید و همدیگر را در راه در راه نیکی و پرهیزگاري همدیگر را یاري و «
 .»تجاوز و ستمکاري یاري و پشتیبانی مکنید

_________________ 
 .17-16تحفۀ الطالبین صص  -1
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و نصیحت عموم مسلمانان را واجب  کردن پادشاه و خداوند بر مأمورینش نصیحت

ينُ «گردانیده است. در حدیث صحیح وارد شده که رسول خدا فرمود:  ِ  ،النَّصِيحَةُ  الدِّ َّ�ِ 
ةِ  وَلرِسَُولِهِ  وَلِكِتاَبهِِ  ئمَِّ

َ
تِهِمْ  المُْسْلِمِ�َ  وَلأ دین نصیحت است: براي خدا، کتاب خدا، « 1»وعََامَّ

 .»ر خدا، پیشوایان و عامۀ مسلمانانپیامب
که خداوند او را به اطاعت از اوامر خدا موفق و از کرامت و [ از نصایح سلطان

ه او نیک گوشزد کنند آنگاه آن است که احکام خدا را ب ]بخشش خود برخوردار گرداند
کند، و خداوند ترحم بر امت و توجه به فقراء و دفع  که خلاف قاعدة اسلامی حرکت

 :فرماید و واجب گردانیده است و میضرر از ایشان را بر ا

 ].88الحجر: [ ﴾٨٨جَنَاحَكَ للِۡمُؤۡمِنَِ�  خۡفضِۡ ٱوَ ﴿
 .»و براي مؤمنان بال (مهربانی) خود را بگستران«

 حدیث دیگري از رسول خدا نقل است که فرمودند:در 

مَا« ونَ  فإَ�َّ تان یاري و روزي  رايهمانا شما به واسطۀ فق« »بضُِعَفَائُِ�مْ  وترُْزَقوُنَ، ُ�نصَْرُ
 فرمایند: . و در حدیث دیگري می»شوید داده می

سَ  مَنْ « ْ�ياَ كُرَبِ  مِنْ  كُرْ�ةًَ  مُسْلِمٍ  َ�نْ  َ�فَّ سَ  الدُّ ُ  َ�فَّ قِياَمَةِ  يوَْمِ  كُرَبِ  مِنْ  كُرَْ�ةً  َ�نهُْ  ا�َّ
ْ
 ،ال

 ُ عَبدِْ  عَوْنِ  فِي  وَاَ�َّ
ْ
عَبدُْ  كَانَ  مَا ال

ْ
خِيهِ  عَوْنِ  فِي  ال

َ
هاي دنیاي یک  هی از اندوهوهر کس اند« »أ

هاي قیامت او را برطرف خواهد   فرد مؤمن را بر طرف سازد، خداوند یکی از اندوه
شد خداوند نیز او را یاري کردن برادرش با ه بنده در پی یاريساخت، و تا وقتی ک

 .»دهد می

_________________ 
براي توضیح بیشتر  ).55باشد باب بیان أن الدین النصیحۀ کتاب الإیمان ( این حدیث از امام مسلم می -1

مراجعه کنید. (اضافه  72راجع به این حدیث به شرح اربعین نووي، ترجمه: محمود محمودي، ص 

 مترجم).
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مْرِ  مِنْ  وَِ�َ  مَنْ  اللَّهُمَّ «فرماید:  در جاي دیگر می صپیامبر 
َ
تِى  أ مَّ

ُ
 فاَرُْ�قْ  بهِِمْ  فَرََ�قَ  شَيئْاً أ

امت من را به دست خدایا، هر کسی که اموري از «  »عَليَهِْ  فاَشْقُقْ  عَليَهِْمْ  شَقَّ  وَمَنْ  بهِِ 
فت تو نیز مدارا کرد تو نیز با آنان مدارا کن و هرکس برایشان سخت گرها  آن گرفت و با

 . »بر او سخت بگیر

ُ�مْ  رَاعٍ  كُلُُّ�مْ «فرماید:  و در جاي دیگر می
ُّ
  »رَِ�يَّتِهِ  َ�نْ  مَسْئوُلٌ  وَُ�

 .»باشد می گو نسبت به رعیتش و پاسخهمۀ شما نگهبانید و همۀ شما مسئول «

ِ  عِندَْ  المُْقْسِطِ�َ  إنَِّ «: فرماید باز در جاي دیگر می   ا�َّ
َ

ينَ  نوُرٍ  مِنْ  مَناَبرَِ  عَلىَ  َ�عَالى ِ
َّ

 الذ
هْلِيهِمْ  حُكْمِهِمْ  فِي  َ�عْدِلوُنَ 

َ
  .1»وَلوُا وَمَا وَأ

و شان  مقسطین در نزد خداي حرمان بر منبرهایی از نور قرار دارند؛ آنانی که در حکم«
 .»کنند داده شده عدالت را رعایت میها  آن شان و ولایتی که به هاي  خانواده

نمود تا  هخداي متعال به ما و سایر مسلمانان به پادشاهی عزت داد. خداوند او را روبرا
دین را یاري دهد و غبار را از چهرة مسلمانان بزداید و دشمنان از همۀ طوایف تسلیم او 

ي به دست او صورت گرفت و رعب و شدند و در مدت کوتاهی فتوحات مشهور
حشت را در دل دشمنان دین افکند و گمراهان رفتند و منطقه و مردم مؤمنش گوش به و

طف و د و طغیان قلع و قمع گردیدند و خداوند با لفرمان او و بوسیلۀ او اهل فسا
مرحمتش او را یاري داد. ما نیز به خاطر ارزانی این نعمت آشکار و فراوان و پرارزش، او 

گوئیم و از خداوند دوامش براي خودش و مسلمانان خواستاریم و  را مدح و ثنا می
نعمتش را  کراوند شامیدواریم که همیشه در خیر و عافیت و امنیت باشد آمین. خد

 :فرماید ران داده است؛ آنجا که میواجب گردانیده و وعدة زیادت آن را به شکرگزا

زِ�دَنَُّ�مۡ ﴿
َ
 ].8ابراهيم: [ ﴾لَ�نِ شَكَرُۡ�مۡ َ�

 .1»کنم کردید هر آئینه براي شما زیادش می ها نعمت اگر سپاسگزاري«

_________________ 
 .20/160؛ احمد، 8/221؛ النسائی، 1827مسلم،  -1
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شوند  انواع ضررها را متحمل می) بر املاکشان طۀمسلمانان به علت این تصرف (الحو
باشد و از ایشان ارائۀ اثبات چیزي خواسته شده که ملزم به آن  که دلیلی بر آن نمی

باشد، زیرا کسی که  کشی نزد احدي از علماء جایز نمی باشند و این دیوارکشی و حق نمی
ش باشد ملک اوست و اعتراض به او جایز نیست و مکلفّ به اثبات چیزي در دستش می

 باشد. نیز نمی
باشد و کارگزارانش را به  در سیرة پادشاه ظاهر بیان شده که او دوستدار شریعت می

ترین کسی است که به فرمان  نموده است لذا خودش نیز شایسته اجراي شریعت امر می
از تمامیشان  ها محدودیت کند و مسئول رهایی مردم از حصارها و رفع خدا عمل 

ها رها سازد. ایشان  را رها کن تا خداوند تو را از همۀ ناپسنديها  آن باشد. لذا می
اند و در میانشان یتیمان و زنان بیوه و مساکین و ضعیفان و صالحان وجود دارد و  ضعیف

شویم و ایشان ساکنین  به وسیلۀ ایشان است که ما یاري و دستگیري و روزي داده می
ن سرزمین ایشان هستند که از جهاتی داراي سرزمین مبارك شام، همسایۀ پیامبران و ساکنا

اند باید وي برایشان  زده  تباشند. و اگر پادشاه دید که مردم مصیب هایی می حرمتها و احترام
را از مصیبت برهاند ولی امورات به طور ها  آن تأخیربسیار ناراحت شود و فوراً و بدون 

 شود. کامل به او گزارش داده نمی
مدارا کن تا ها  آن ان را یاري کن تا خداوند تو را یاري رساند و ببه خدا قسم مسلمانا

را ها  آن شدن محصولاتشان خداوند نسبت به تو مدارا کند و قبل از وقوع باران و تلف
اند و امکان ارائه  خوشحال کن، زیرا بیشترشان این املاك را از پیشینیانشان به ارث برده

مدارا کند دعاء ها  آن غارت شده است و اگر سلطان با سند خرید را ندارند، زیرا سندشان
ند و بر هر کس با امتش مدارا کند خداوند با او مدارا ک«فرماید:  ول خدا که میرس

 د:فرمای شود و خداوند نیز می شامل حالش می »گرداند دشمنانش پیروز می

                                                                                                                              
 باشد. اسرائیل می به تفسیر این آیه مراجعه شود خطاب خدا به بنی -1
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واْ ﴿ َ ٱإنِ تنَُ�ُ  ].7محمد: [ ﴾ينَُ�ُۡ�مۡ  �َّ
 .»کند  کنید خداوند شما را یاري میاگر خدا را یاري «

شود و  گردد و در مملکتش خبر و برکات فراوان می و دعاي مردم نیز برایش زیاد می
فرماید:  نهد. در حدیثی از رسول خدا نقل است که می در تمام کارهاي خیرش برکت می

سِْلاَمِ  فِي  سَنَّ  مَنْ «
ْ

جْرُهَا فلَهَُ  حَسَنةًَ  سُنَّةً  الإ
َ
جْرُ  أ

َ
نْ  َ�ْ�ِ  مِنْ  بهَِا عَمِلَ  مَنْ  وَأ

َ
 مِنْ  َ�نقُْصَ  أ

جُورهِِمْ 
ُ
هر کسی در اسلام روش و طریقۀ نیکویی را بنا نهد براي اوست مزد « .1»شَيئْاً أ

دشان چیزي کم شود آن و مزد کسی که بعد از  او آن کار را انجام دهد بدون اینکه از مز
 .»(تا روز قیامت)

ه که تا روز نسکه سلطان را در بنا نهادن سنت ح خواهیم میو ما از خداوند کریم 
قیامت برایش نوشته شود موفق گرداند و او را از اساس نهادن سنت سیئه محافظت 
بفرماید. این نصایح واجبی بود بر عهدة ما، که آن را به سلطان گوشزد نماییم. امیدواریم 

ة االله، رحموالسلام عليكم وافتد. که خداوند با فضل و کرمش به او الهام کند و قبول 

 .صحبهمحمد وعلى آله وسيدنا  الحمدالله رب العالمين وصلواته وسلامه على

امام نووي این نامه را در حالی نوشت که برخی که نامۀ پادشاه را در سلب حقوق 
کشاورزان امضاء کرده بودند، او را ترسانده و تهدید کرده بودن که پادشاه وي را از 

 کند. دارالحدیث خلع می استادي
هاي دیگرِ ترجیح مصلحت مسلمانان بر رفتار شخص،  از نمونه :2گوید ابن عطار می

، آن زمانی که سعی در نوآوري اموري بر مسلمانان داشت که 3برخوردش با ابن نجار بود

_________________ 
 ).1017مسلم ( -1

 .47-45تحفۀ الطالبین  -2

گوید: ابن نجار از علماء بدي بود که درآن عصر  ) سیره امام نووي تألیف طنطاوي می4در کتاب اعلام ( -3

باشد. این گونه علماء  زیسته و هیچ عصر و دورانی و هیچ شهري از چنین علمائی خالی نمی در دمشق می
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ناپسند بود. بلافاصله نووي با جماعتی از علماء اسلام به مقابله آن رفتند، و به اذن 
اوند آن را دفع نمودند و خداوند، حق و اهل حق را یاري نمود. خشم شیخ در اینجا خد

و تذکّر دینی بود. ابن نجار پیامی را براي شیخ فرستاد که او را به خاطر مصالح مسلمانان 
 اي. تو کسی هستی که علماء را علیه این قضیه شورانیده :کرد و گفت تهدید می

 براي او نوشت:اي بدین مضمون  شیخ نامه

 از طرف یحیی نووي: بسم االله الرحمن الرحيم، الحمدالله رب العالمين،

بدان این مقصر، که: براي بازگشت به سوي او لازم است که مصالح نفسانی ترك شود 
دانستم که تو از یاري  و در تهیه توشه و زاد براي خودت جهت آن روز تلاش کرد. نمی

شوي، رفتار من نسبت به تو همانند رفتار  ن ناخوشایند مینصایح سلطان و مسلمانا دین و
مؤمنین بوده که نسبت به تمام موحدین حسن ظن دارند و چه بسا در بعضی اوقات 

کردند و من  بازي در حق مسلمانان محکوم می از کسانی که تو را به دغلشنیدم  می
غیبت بود و من به صحت آن ها  آن نمودم براي اینکه بلافاصله با زبانم و قلبم آن را رد می

که ام. و روزگار گذشت تا این حادثه   واقف نبودم و تاکنون نیز بر این حال باقی مانده
 نقل نمود که: گرفتن این ]که خداوند او را در امر خیر موفق گردانداي از سلطان [ گوینده

شکار و دروغ و باشد و این افتراءت آ از صاحبانش نزد بعضی از علماء حلال می ها باغ
اند واجب است که بطلان این گفتارها  زشت بود. و بر من و تمام علماء که این را دانسته

ع بپردازند و آن عمل، خلاف اجماع مسلمانان نیو به تکذیب این عمل ش را بیان کنند
باشد. احدي از ائمه دین به این عمل اقرار ندارند و باید سلطان مسلمانان نیز از این  می
کردن بر مردم واجب است، چون پیامبر خدا در حدیثی  ل نهی گردد، زیرا نصیحتعم

                                                                                                                              
دهند و آن را به دین نیز  وایی میدهند و فتا علمشان را در خدمت هواي خودشان و میل سلاطین قرار می

دهند. وي نیز در قضیه حوطه مسأله را براي پادشاه بسیار بزرگ نمود و به علماء خصوصاً  نسبت می

اي در جوابش    اي و نووي نامه اي تهدیدآمیز به او نوشت و گفت: تو باعث آشوب شده  نووي تاخت و نامه

 ».مترجم«عذاب آخرت ترساند و ...  نوشت و او را به خویشتنداري دعوت کرد و از
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ينُ «فرماید:  صحیح می ِ  ،النَّصِيحَةُ  الدِّ ةِ  وَلرِسَُولِهِ  وَلِكِتاَبهِِ  ِ�َّ ئمَِّ
َ
تِهِمْ  المُْسْلِمِ�َ  وَلأ دین « »وعََامَّ

[حدیث . »انمسلماننصیحت است براي خدا، کتاب خدا، پیامبر خدا، و پیشوایان و عامۀ 
هفتم أربعین نووي] و امام مسلمانان در این زمان همان سلطان است که خداوند او را 

به شریعت  موفق گرداند و این در حالیست که بین خاص و عام ما شایع شده که سلطان
باشد و او مدارس براي جماعت علماء  نهایت اهتمام دارد و محافظ آن و عامل به آن می

چهارگانه معین نموده، تا براي اقامۀ شریعت در دارالعدل  هبه و قضاتی از مذابرپا نمود
که خداوند [ دهد سلطان این قبیل که نشان می اقامت گزینند و مواردي شناخته شده از

کسی از وي خواسته که به شریعت پایبند است و هنگامی که  ]یارانش را با عزتّ گرداند
خالفتی نکرده است. پس هنگامی که این گوینده در به شریعت عمل کند عمل کرده و م

اخذ آن توسط  افتراءاتی را به هم بسته و بر سلطان نیز پوشیده مانده است و ها باغ مورد
برخی از علماء اعلام شده و سلطان در آن دچار تقلب و گناه شده باشد و این خبر به 

بپردازد و کردن سلطان  تواجب است که به نصیحها  آن گوش علماء هم رسیده باشد بر
آن گونه که است براي او تبیین کنند، و اعلام نمایند که آن خلاف اجماع   قضیه را

کردن براي دین و پادشاه و  مسلمین است پس همانا بر شما واجب است که به نصیحت
ن اي که متضم هاي نامه عموم مسلمین بپردازید تا خداوند شما را به اتفاق بر نوشته

مطالبی است که صرفاً به خاطر نصیحت براي دین و سلطان و مسلمین بوده است و 
: اند فقط این را گفته  در آن نامهها  آن اند متفق گرداند و حدي یاد ننمودهاآشکارا در آن از 

باشد و علماء مذاهب اربعه نیز آن  دارد دروغگو می ها باغ که هر کس گمان به گرفتن آن
فاق نمودند واجب شده است لذا اتها  آن تأیید نمودند که دیدند نصیحت برنامه را زمانی 

برسانند و او را نصیحت  ]که خداوند نعمتش را بر او ارزانی دارد[ که آن را به ولی امر
 کنند و حکم شرع را در این زمینه به او بگویند.
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رسیدم که تو پس افراد زیادي در اوقات مختلف به من خبر دادند و من به گفتارشان 
اي  آن نموده اي و شروع به نکوهش انجام دهندة در این مورد را ناپسند دانستهها  آن تلاش

 دهندة آن. اي ـ خوش به حال انجام و تمام بار این مسئولیت را به من نسبت داده
از این تلاش دست  :اي به یحیی بگوید که اند که تو گفته این جماعت به من خبر داده

شما  :اند که شود. و باز این جماعت به من گفته نه دارالحدیث از او گرفته میبردارد وگر
اي و فقط  سخن نگفته ها باغ ورد تصرف اینماي که در  بارها سوگند طلاق سوگند خورده

 باشی. تو خواستار رهایی آن می
کنی پس چگونه  کننده به نفس خود، آیا از گفتن این کلمات متناقض حیا نمی اي ظلم

میل تو به رهاکردن بوده و آنکه تو در مورد آن سخن توان میان این سخنان که  می
تو از تلاش در رها سازي آن و نصیحت سلطان و مسلمین  اي و بین ناخوشایندي نگفته

 رابطه برقرار کرد.
لم نسبت به خود، آیا کسی حرف ناپسندي به تو گفته و یا از تو غیبت نموده؟ ااي ظ

ند: هر کس این مطلب را به پادشاه گفته به او دروغ گفته و مسئله را از ا علماء فقط گفته
هد مگر به این د کرده و سلطان هم چیزي انجام نمیاو پوشیده داشته و او را نصیحت ن

گمان که نزد بعضی از علماء حلال باشد. پس براي او روشن نمودند که نزد همۀ علماء 
ام و قسم سه طلاقه  اي من در مورد آن سخن نگفته حرام است، و اما تو که گفتهاین عمل 
کردن سخنان دروغ به  اي که در باطل دانی چه ضرري متحمل شده اي آیا می یاد نموده

اي که او غیر از تو بوده است  اي؟ تو گفته شریعت و دفع تقلب پوشیده بر سلطان بر نیامده
ی آن است بلکه آن واجب و چگونه ناپسند است تلاش بر چیزي که اجماع مردم بر نیک

ام  است بر کسی که توان دارد و من الحمداالله از توانمندان این راهی هستم که طی نموده
 کنم، زیرا او مقلب القلوب و الأبصار است. و اما نجاتش که به خدا واگذار می

اي و عجب انتخاب خوبی!  کنم از اینکه مرا به عنوان دشمن گرفته یلی تعجب میمن خ
گیرم و  دارم و به خاطر خدا دشمن می من به حول و قوة الهی به خاطر خدا دوست می
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دارم کسی که با او مخالفت ورزد   او را اطاعت کند و دشمن می دارم کسی که دوست می
کردن به سلطان شنیدم  ساندن به مسلمانان و نصیحتو من از آن زمان مخالف تو در نفع ر

ام که به خاطر خدا خشم  ام و از جمله کسانی قرار گرفته  از جملۀ مخالفان تو گشته
هاي ایمان است همان طور که در آثار منقول صحیح از ائمه   گیریم و آن از نشانه می

 بزرگوار بیان شده است.

ـــــــه ـــــــك غيبت ـــــــاب عن ـــــــن غ  ارض لم
 

ــــــــــب ع  ــــــــــذاك ذن ــــــــــهف ــــــــــه في  قاب
 

راضی کن کسی که غیبتش کرده، زیرا آن گناهی است که مجازاتش همراه خودش «
 .»باشد می

نکرده و یا سخنی و یا یادي از تو  يا   کننده به نفس خود، من با تو مشاجره اي ظلم
ي و یا معامله در چیزي صورت نگرفته است ا یا بین من و تو دشمنی یا منازعه ام، نکرده

 اتفاقی افتاده که بیزاري از عمل نیکی که خداوند مرا برایش انتخاب نموده است.پس چه 

ِ  وَمَا﴿ ن يؤُۡمنِوُاْ ب
َ
ٓ أ ِ ٱَ�قَمُواْ مِنۡهُمۡ إِ�َّ  ].8البروج: [ ﴾٨ ۡ�َمِيدِ ٱ لۡعَزِ�زِ ٱ �َّ

دیدند جز اینکه ایشان به  گران هیچ ایرادي و عیبی و جرمی بر مؤمنان نمی شکنجه«
 .»در و چیره، و شایستۀ هرگونه ستایش، ایمان داشتندخداوند قا

زنی و  بلکه تو به خاطر دیدگاه ناپسندي که نسبت به خودداري خود را نهیب می
دهی به ناپسند این نصیحت. و مثل روز روشن است که تو کسی هستی که در  شهادت می

اي و طلاقت واقع شده است. چقدر بعید است که تو شبیه به     حرف زده ها باغ مورد این
 :گوید کسی باشی که خداوند در مورد آنان می

ُ ٱوَ  لۡقَوۡلِ� ٱوََ�عَۡرَِ�نَّهُمۡ ِ� َ�ۡنِ ﴿ عَۡ�لَُٰ�مۡ  �َّ
َ
 ].30محمد: [ ﴾٣٠َ�عۡلَمُ أ

خداوند آگاه از  ی وسشنا و تو قطعاً آنان را از روي طرز سخن و نحوة گفتار می«
 .»باشد کارهایتان می

کنی که من از دشمنی کردن با  کند، آیا گمان می  اي کسی که با خودش دشمنی می
اند ناخرسندم؟! بلکه به خدا قسم برایم بسیار   کسانی که این راه تو را در پیش گرفته
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به خاطر دهم، زیرا دوستی  داشتنی و آسان است و آن را به لطف خدا انجام می  دوست
دانم تو چه  خدا و دشمنی نیز به خاطر او بر من و تو تمام مکلّفان واجب است و من می

  نصیحتکنندگان در مصونیت شعائر دین و  شغرضی داري که در تکاپو هستی که تلا
 اعتبار کنی. ردن سلطان و مسلمانان را رد و بیک

زدن دشمنانه  روش بهتان نظر کن و از کننده به نفس خود، از این کارت صرف لماي ظ
کنم، به گمان تو فاسد همچون  دست بردار. از این پیغام فرستادن زیاد به من تعجب می

تهدید شده است: که اگر کنار نکشد دارالحدیث از او گرفته شود. اي ظالم نسبت به خود 
من آگاهی داري که  ن! آیا نسبت به قلب منآ کنندة خیر و نیک و ترك اطلاع از اي بی و

اي که من محدود شده به آنم و یا برایت محقق  ام یا یقین پیدا کرده آن چسبیده دو دستی به
اي که من  ام یا دانسته شده که من تکیه بر آن زده و آن را نقطۀ اتکاي خود قرار داده

معتقدم که روزیم محصور به آنجاست و آیا نفهمیدي که در ابتدا چگونه آن را تحویل 
ضر نبودي و مشاهده نکردي که نحوة تحویل گرفتن آنجا به وسیلۀ من گرفتم و یا حا

ن فرض شد آیا نکوشیدم که آن را براي مچگونه بود و اگر به دست گرفتن آنجا بر 
مصلحت عامۀ مسلمانان براساس نصیحت براي خدا و کتاب خدا و رسولش و سلطان و 

ام و انجامش نخواهم داد اگر خدا  هخواهی انجام نداد عامۀ مسلمین آماده کنم. اینکه تو می
اي که من نصیحت را براي خدا و  بخواهد، و این توهم چگونه در خود جاسازي کرده

به خاطر ترس از توهمات تو ترك کنم؟ چه آدم ها  آن رسولش و سلطان مسلمین و عامۀ
ي آیا خداي بزرگ و پروردگار جهانیان انبارها گویی؟ عجیبی هستی چگونه این را می

آسمان و زمین را در دست تو قرار داده و روزي من و تمام خلائق در روي زمین به 
دست توست؟ یا تو سلطان دوران هستی که بر مردم حکمرانی کنی آن طور که بخواهی، 

آوردي با وجود  اگر عاقل بودي چیزي که شایستۀ خدا و پادشاه وقت است بر زبان نمی
باشد و مقامش بلندتر از آن است که چنین  باطل میاینکه سلطان وقت منزه از گفتار 

انجام دهد. اي ظالم، اگر بگویی این فتوا از طرف خودت  اي کاري که تو ذکر کرده
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اي و ظلم را به او  جرأت نمودهاي و بر امر بزرگی  باشد پس قطعاً بر آن فتوا داده می
ت پس بر او دروغ اي در حالی که این دشمنی است و اگر بگویی از اوس نسبت داده

 اي، زیرا او به لطف خداوند و کرمش اعتقاد نیکی نسبت به شریعت دارد و آن از بسته
باشد. و سلطان به لطف و کرم خداوند بیشتر از  ي خداي متعال نسبت به او میها نعمت

دارد و او از کسانی نیست که در  ورزد و حریمش را پاس می دیگران به شریعت اهتمام می
ي مفت مخالفین بایستد بلکه ها حرف اش با هذیانات جاهلین و  کننده صیحتمقابل ن

نفس  کننده به پذیرد. و بدان اي ظلم نصایحشان را همان طوري که خداوند امر نموده می
کنم  خود، همانا من ـ قسم به خدایی که هیچ معبودي غیر او نیست ـ چیزي را ترك نمی

دین و سلطان در این ماجرا باز نخواهم ایستاد  کردن براي و از هیچ کوششی در نصیحت
اگرچه مخالف میل ناراضیان باشد و دشمنان مسلمین آن را ناپسند دانسته و گروه 

د ـ نزد این سلطان زده شوند و چیزي که از آن ـ اگر خدا بخواه کنندگان وحشت جدل
این قضیه از او  که خداوند او را در اطاعتش موفق گرداند و با برکتش درگویم [ سخن می

تنها به خاطر تعصبی که نسبت به شریعت دارم و به خاطر پاسداري از  ]مراقبت کند
 باشد. حرمت خداي متعال و اقامۀ دین و نصیحت به سلطان و عامۀ مسلمین می

نی با کمترین مردم مشضل خداوند امیدوارم که تو جرأت دکننده به خود، از ف اي ظلم
خدا از جمله کسانی هستم که مردن در راه اطاعت از او را پیدا نکنی و من به لطف 

یا به تو خبر داده با من داري اي ناتوان؟ اي فلانی آدارند، آیا جرأت دشمنی  دوست می
اند که همانا من اعتقاد دارم که  شده که من به قدر خداوند اعتقاد ندارم؟ آیا به تو خبر داده

که در مورد اعمال زشت نکند؟ یا ای مقدر شده تغییر میافتد و روزیهاي  تأخیر میها به لاج
 کنی؟ و یا گفتار بدت فکر می

آیا کسی هست که خواهان رضاي خدا باشد ولی خیالات و کننده به خود،  اي ظلم
 وهمیات تو او را باز دارد؟! ها و أباطیل و گویی زیاده
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 ا در رهاکردن آنو بعد از این همه مطلب باز من از خداوند خواهانم که سلطان ر
آزردگی مخالفان  کاري را انجام دهد که مایۀ خشنودي مؤمنان و دل موفق کند و ها باغ

 فرماید: گردد و خداوند می

 ].128الأعراف: [ ﴾١٢٨للِۡمُتَّقَِ�  لَۡ�قٰبَِةُ ٱوَ ﴿
 .»نهایت کار از آن متقین است«

کند که ارزش خود  نمیهد و او کاري د حول و قوة الهی نیک را انجام میو سلطان به 
 را ساقط گرداند.

خواستم که  نهم ولی می و اباطیل تو کمترین وقعی نمی ها حرف بدان که من به
است به تو اعلام  هایت را که تو را به دشمنی با مسلمین و سلطانشان کشانده گیري موضع

پردازي هیچ کنم و بعضی از مطالب را به تو گوشزد نمایم تا اگر پس از آن به دشمنی ن می
باید که آن امر که به ما  کنی یا گمان میآکننده به خود،  عذري برایت باقی نماند. اي ظلم

 .﴾١٢٨للِۡمُتَّقَِ�  لَۡ�قٰبَِةُ ٱوَ ﴿ به راستی گفتارهاي خداي متعال متعقد باشیم که
يّئُِ ٱ لمَۡكۡرُ ٱوََ� َ�يِقُ ﴿ هۡلهِِ  لسَّ

َ
 ].43فاطر: [ ﴾ۦإِ�َّ بأِ

 .»جز [دامن] صاحبش نگیرد و نیرنگ زشت«

واْ ﴿ َ ٱإنِ تنَُ�ُ قۡدَامَُ�مۡ  �َّ
َ
 ].7محمد: [ ﴾٧ينَُ�ُۡ�مۡ وَُ�ثبَّتِۡ أ

 .»دارد کند و گامهایتان را استوار می اگر خدا را یاري کنید خداوند شما را یاري می«

ا عَليَۡنَا نَۡ�ُ ﴿  ].47الروم: [ ﴾٤٧ لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱوََ�نَ حَقًّ
 .»کردن مؤمنان بر ما فرضی است یاريو «

تِى  مِنْ  طَائفَِةٌ  تزََالُ  لاَ «و قول پیامبر در حدیث صحیح:  مَّ
ُ
قَِّ  عَلىَ  ظَاهِرِ�نَ  أ

ْ
 يضَُرُّهُمْ  لاَ  الح

والدینشان و حامیان دین  کردن مسلمانان و بر من و بر کسانی که راه نصیحت »خَذَلهَُمْ  مَنْ 
 ماند. میاند مخفی  را در پیش گرفته
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باشد و همچنین  یاد شد اهل علم میها  آن اي که در حدیث از [منظور از طائفه
 باشند] اند اینان اهل علم و درك می گفته  احمدبن حنبل و دیگران در مورد این طائفه

ُ «: از فرمودة رسول خداو ب عَبدِْ  عَوْنِ  فِي  وَاَ�َّ
ْ
عَبدُْ  كَانَ  مَا ال

ْ
خِيهِ  عَوْنِ  فِي  ال

َ
 »أ

باشد پس گمان خداوند در مورد کسی که در حال  که این در مورد یک نفر از مردم می
باشد و پاسدار شعائر شرع و نصیحت سلطان و  انجام کمک به جماعت مسلمانان می

باشد چگونه است. و بدان که من هیچ وقت بجز اینکه به  یارانش و بخشش جانش می
گیرم و روش من در تعرض به تو روش  تو دشمنی نمی خاطر خدا دشمنی بگیریم بر

عاجزین نیست بلکه من ترسم از این است که خداي متعال در آزار و اذیت کسی بر آید 
کسی به من خبر داده که اگر تو مبادرت به توبه نکنی دچار  که از جملۀ موحدین است. و

لۀ آن از مردم به وسی احدي گرفتاریی خواهی شد که عبرت افراد بعد از خود گردي و
گردند بلکه آن عدلی است از جانب خداي متعال که مقدر نموده براي تو  گناهکار نمی

عبرتی باشی براي افراد پس از خودت و این خبر را کسی به من داده که به اخبارش و 
اش اطمینان دارم. پس اگر مراقب احوال خود هستی از  صلاحیت و کرامات و رستگاري

د و اقوال زشت و ناپسندت را پس بگیر قبل از اینکه کار از ار بدت باز گرافعال و کرد
کار بگذرد و به سلامت و مال و دوستانت مغرور و فریفته مشو و در گفتار گویندة این 

 شعر تأمل کن:

ــــدنيا عــــلى ــــادت ال  نفســــها قــــد ن
 

 لــــــو كــــــان في العــــــالم مــــــن يســــــمع 
 

ــــــه ــــــالعمر واريت ــــــق ب  كــــــم واث
 

ــــــــعو  ــــــــا يجم دت م ــــــــدّ ــــــــامع ب  ج
 

ی در جهان است که گوش شنوا داشته باشد. سزند آیا ک زبان حالش فریاد میدنیا با «
که عمرشان به پایان رسیده و زیر خاك پنهانشان کردم و چه بسیار  ها انسان چه بسیاري از

 .»گان مال که مالشان پراکنده نمودمکنند جمع

 الحمدالله رب العالمينوالسلام على من اتبع الهد￯ و
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تنگی و ظلم نسبت به ایشان را  روزگار بود که درهاي مردم و دستنووي از نوادر 
اي خودپسندي در وجودش نبود؛ درست مطابق این قول ابوالعلاء  ذره نمود و احساس می

 :1معريّ

ـــأرضينزلـــت عـــلى و فـــلا  لا ب
 

 تنظـــيم الـــبلادا 2ســـحائب لـــيس 
 

کشور را فرا نگیرد، هرگز آید، که هر گاه باران همۀ  آن قدر از انفراد و تنهایی بدم می«
 .»خواهم  فاه را تنها براي خود نمیمباد که مرا و سرزمین مرا آب دهد، من ر

ي کم ها مصیبت بودند دفع آن می نمودند و مشتاق دردها را احساس میاگر همۀ مردم 

 مَنْ «باشند آمده که رسول خدا فرمود:  گشتند. در بعضی از احادیث که متفق علیه می می
خِيهِ  حَاجَةِ  فِى  كَانَ 

َ
ُ  كَانَ  أ  ثبت حقه له يثبت حتى مظلوم مع مشى من«، و »حَاجَتِهِ  فِى  ا�َّ

 ان دیگري در این زمینه وجود دارد.. و احادیث فراو»الأقدام تزل يوم قدميه االله
اجتش را برآورده د خداوند حهر کس در رفع حاجت برادرش بر آم«ترجمۀ حدیث: 

مظلومی در گرفتن حقش همقدم شد و حق او را گرفت خداوند کند و هر کس با  می
 .»دارد می  لغزند ثابت نگه ها می دمقدمهاي او را در روزي که بر صراط ق

آن مطابقت   تنها خود را با این مطلب را به خوبی درك کرده بود و نه /امام نووي 
ي آن را خواسته بود داده بود بلکه روحش را نیز با آن ممزوج نموده بود حتی اگر دیگر

انگیز دیگري است که حکایت  هاي حیرت هنگامی که توان داشت. دو مثال زیر از نمونه
بودن وي بر مصالح مسلمانان دارد و خود شاهدي بر این ماجرا است  از نرمی و حریص

 که نفعی جز انجام عمل صالح از آن نبرد.
 

_________________ 
 مراجعه شود. 501به تاریخ ادبیات عرب حناالفاخوري ترجمه آیتی ص  -1

لیس در اینجا حرف است نه فعل ناقص و به جاي نزلت در این کتاب در سقط الزند دیوان ابوالعلاء  -2

 معري از لفظ فلاهطلت استفاده شده است. (مترجم)
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 :1نمونۀ اول
شام را زیست قحط سالی سرزمین  که نووي در دوران ملک ظاهر می ها سال سالی از

اي که قیمتها بالا رفت و غلات نایاب گردید و چهارپایان از بین رفتند.  در نوردید به گونه
وي با گروهی از علماء که طاعت خداوند و مصالح مسلمانان را بر هر چیزي ترجیح 

این رابطه نوشته بود امضاء کنند و براي ملک  اي که نووي در  دادند جمع شدند تا نامه می
 ارسال نمایند. 2ظاهر از کانال امیر بیلبک

اي در  کننده او در نه گفتن به پادشاهان جبار از ملامت هیچ ملامت  :3گوید عطار می ابن
برد و  اجراي فرمان خدا هراسی نداشت و وقتی سخن گفتن کارساز نبود دست به قلم می

 آورد. لاغ را به جا میبا نوشتن شرط ب
آنچه که او براي ملک ظاهر نوشت و مرا مأمور پرداختن به آن نمود چیزي جز در 

 خواست عدالت در مورد رعیت و برداشتن مصیبت از ایشان نبود.
رأي بودند، اینان  از جمله کسانی که با امام نووي در امضاي نامه هم عقیده و هم

لرحمن پسر شیخ ابوعمر شیخ حنابله بود؛ و دیگري سلام ابومحمد عبدابودند: شیخ الإ
بود؛ دیگري  4علامه اسوه زمان ابومحمد عبدالسلام پسر علی بن عمر الزواوي شیخ مالکیه

شریشی مالکی بود؛ دیگري عارف و اسوه  علامه صاحب العلوم ابوبکر محمد پسر احمد

_________________ 
ی را به جنگ اعزام کند و مالیاتی جدید بر مردم مقرر نمود و علماء ترسیدند که سلطان خواست که نیروی -1

اي از طریق امیر بدرالدین خزندار که نائب مملکت  مشکل به وجود آید لذا نامه» الحوطه«همچون حادثه 

 و اتابک لشکر (رهبر عمومی) بود به پادشاه نوشتند (مترجم). سیره نووي تألیف طنطاوي.

ر بدرالدین خزندار ظاهري، قائم مقام و سرلشکر، که موصوف به نیکیهایی فراوان و دوستدار محبت او امی -2

ظاهر در آن  یعنی سالی که نووي و ملک 676صالحان و علماء و داراي سیرتی نیکو بود که در سال 

 وفات یافتند وفات نمود.

 .15-13تحفۀ الطالبین صص  -3

 وفات نمود. وي در فقه و علوم قرآن و قراءت متبحر و برجسته بود.  ـه 681ابومحمد الزواوي در سال  -4
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بود؛ دیگري  1ابن الأموريابو اسحاق ابراهیم پسر شیخ عارف ولی االله عبداالله معروف به 
مفتی ابوحامد محمد پسر علامه ابوالفضایل عبدالکریم پسر حرستانی خطیب دمشق و 

اي بود که به امیر بدرالدین بیلبک خزندار   پسرش و جماعت دیگر بودند که همه در نامه
 اي که علماء براي سلطان ظاهر ترکی فرستادند ارسال شد. اینک اصل نامه به همراه نامه

 آید: در زیر می
از طرف عبداالله یحیی نووي. سلام و درود و رحمت و برکت خداوند بر مولاي 

ارد و او را نیکوکار ملک الأمراء بدرالدین که خداوند خیرات و برکاتش را بر او پیوسته د
پشتیبانی کند و به برکات و خیرات آخرت و همۀ آرزوهایش برساند و در تمام  ها نیکی با

 کت نهد (آمین)!احوالش بر
داریم که مردم شام امسال به علت باران  با عنایت به شریعت و علوم شریفه اعلام می

ها و کمی غلات و نباتات و از بین رفتن حیوانات و غیره در وضع  کم و بالارفتن قیمت
بر حال مردم و نصیحت سلطان در دانید که دلسوزي  برند و شما می  بدي به سر می

باشد لذا خادمین شریعت و   ح مردم واجب است، زیرا دین نصیحت میمصالحش و مصال
سلطان و دوستداران او بر آن شدند تا حال رعیت و ترحم به ایشان را  کنندگان نصیحت

به سلطان یادآوري نمایند که در یادآوري هیچ ضرري نیست بلکه همان فقط نصیحت و 
سؤالاتی از امیر ـ که خداوند او را باشد و  دلسوزي خالص و یادآوري براي اهل خرد می

مدد کند ـ و ارائه گزارشی به سلطان ـ که خداوند نزول خیرات را بر او پیوسته دارد ـ و 
گوییم در مقابل پاداشی که  باشد با او سخن می ما از اشاراتی که ترحم بر رعیت می

 نزدخداوند باقی و پایدار است:

نَّ بيَۡنَهَا  يوَۡمَ ﴿
َ
� وَمَا عَمِلتَۡ مِن سُوءٖٓ توََدُّ لوَۡ أ ٗ�َۡ ا عَمِلتَۡ مِنۡ خَۡ�ٖ �ُّ َ�ِدُ ُ�ُّ َ�فۡسٖ مَّ

رُُ�مُ   ٓۥوََ�يۡنَهُ  مَدَۢ� بعَيِدٗ�ۗ وَ�حَُذِّ
َ
ُ ٱأ  ].30آل عمران: [ ﴾ۥَ�فۡسَهُ  �َّ

_________________ 
 هجري وفات یافته است. تصحیح از کتاب شذرات الذهب. 692در اصل ابن الأرمنی بوده که در سال  -1
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حاضر روزي که هر کسی آنچه کار نیک به جاي آورده و آنچه بدي مرتکب شده «
اي دور بود. و  کاش میان او و آن [کارهاي بد] فاصله کند، یابد، و آرزو می شده می

 .»ترساند  خداوند شما را از [کیفر] خود می
سلطان ـ ند امانت و نصیحتی براي ا که علماء براي امیر ارسال نمودههایی  این نوشته

که خداوند یارانش را با عزت گرداند ـ است و شما در مورد این امانت بازخواست 
اي در تأخیر آن پذیرفته نیست و هیچ حجتی در  شوید و هیچ عذر و بهانه می

باشد و در مورد آن از شما سؤال خواهد شد  کردن در آن نزد خداوند پذیرفته نمی کوتاهی
 وزي کهدر ر

 ].88الشعراء: [ ﴾٨٨عُ مَالٞ وََ� َ�نُونَ يوَۡمَ َ� ينَفَ ﴿
 .»دهد هیچ مال و فرزندي سود نمیروزي که «

خِيهِ  لمَۡرۡءُ ٱيفَرُِّ  يوَۡمَ ﴿
َ
مِّهِ   ٣٤مِنۡ أ

ُ
�يِهِ  ۦوَأ

َ
مِّنۡهُمۡ  مۡريِٖٕ ٱ لُِ�ِّ  ٣٦وََ�نيِهِ  ۦوََ�حِٰبَتهِِ   ٣٥وَأ

نٞ ُ�غۡنيِهِ 
ۡ
 ].37 -34العبس: [ ﴾٣٧يوَۡمَ�ذِٖ شَأ

گریزد. و  آدمی از برادرش، و از مادر و پدرش، و از همسر و پسرانش میروزي که «
 .»دارد در آن روزي که هر کسی از آنان را کاري است که او را به خود مشغول می

آوردن آن دست  شما که به لطف و مرحمت خداوند خیر را دوست داشته و بر بهو 
ین تر مهم ت آوردن آن هستید. این ازباشید و همیشه در تلاش براي به دس حریص می

اید و خداوند این  که شما براي انجام آن ساخته شدهباشد  خیرات و از برترین طاعات می
ترسیم از اینکه امر  باشد و ما می ی از جانب خدا میلهبه را به شما عنایت نمود و آن فض

متعال شدت گیرد اگر نظر رحمت شفقتی به رعیت نگریسته نشود چون خداوند 
 فرماید: می

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ ْ ٱ �َّ قَوۡا هُمۡ َ�ٰٓ�فِٞ مِّنَ  �َّ يَۡ�نِٰ ٱإذَِا مَسَّ ونَ  لشَّ بِۡ�ُ ْ فإَذَِا هُم مُّ رُوا  ﴾٢٠١تذََكَّ
 ].201الأعراف: [
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اي از جانب شیطان بدیشان  در حقیقت کسانی که [از خدا] پروا دارند، چون وسوسه«
 »بینا شوند رسد [خدا را] به یاد آورند و بناگاه

َ ٱوَمَا َ�فۡعَلوُاْ مِنۡ خَۡ�ٖ فإَنَِّ ﴿  ].٢١٥ة: البقر[ ﴾٢١٥عَليِمٞ  ۦبهِِ  �َّ
 .»باشد و هر چه از نیکی انجام دهید همانا خداوند به آن آگاه می«

ی است که هر گاه الباشند، زیرا از جمله اعم امضاءکنندگان این نامه منتظر نتیجۀ آن می
 فرماید: [پاداش آن را] نزد خداوند خواهند یافت، زیرا خداوند میانجام دهند  آن را

َ ٱإنَِّ ﴿ ِينَ ٱمَعَ  �َّ ْ ٱ �َّ ِينَ ٱوَّ  �َّقَوا ۡسِنُونَ  �َّ  ].128النحل: [ ﴾١٢٨هُم �ُّ
ها  آن اند و [با] کسانی [است] که  خدا با کسانی است که پروا داشتهدر حقیقت «

 .»نیکوکارند

 بركاته]االله و [والسلام عليكم ورحمة

سلطان را از این ماجرا با خبر ساخت و  ،که این طومار به امیر خزندار رسیدهنگامی 
اي به صاحبان این نامه داد و  کننده مه به او رسید وي جواب دردناك و ناراحتاوقتی ن

جوابی بر جواب نامه  /لذا امام نووي  .1دیگران را مکدر نمود اعت علماء وخاطر جم
 : نوشت

 .سلمل محمد وآ مدالله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلىالح بسم االله الرحمن الرحيم

به شریعت و عمل به آن نوشته بودند  تاز طرف عبداالله یحیی نووي: به خاطر خدم
د ـ رسیده، لذا با جوابی چیزي که به اطلاع سلطان ـ که خداوند یارانش را به عزتّ گردان

هدیدآمیز و مخالفت ورزیدن مواجه شدند و ما از آن فهمیدیم که جهاد یعنی توبیخی ت

_________________ 
امیر نامه را که خواند و نامه براي سلطان فرستاد سلطان عصبانی شد و گفت : این مال براي جهاد است  -1

کنند. چرا وقتی کافران حاکم بلاد اسلامی  کنند در حالی که باید یاري کنند. او انکار می  مخالفت می و آنها

کردند. او علماء را ترساند و تهدید کرد ولی نووي این نامه را نوشت: (مترجم) از کتاب  بودند انکار نمی

 .40و  39سیره تألیف طنطاوي ص 
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باشد و خداوند نیز روشن  کردن در مقابل جوابی است که خلاف حکم شرع می صحبت
 فرماید: ب نموده است؛ آنجا که مینمودن احکام هنگام نیاز به آن را واج

خَذَ  �ذۡ ﴿
َ
ُ ٱأ ِينَ ٱمِيَ�قَٰ  �َّ َّ�  ْ وتوُا

ُ
 ﴾ۥللِنَّاسِ وََ� تَۡ�تُمُونهَُ  ۥَ�بُيَّنِنَُّهُ  لۡكَِ�بَٰ ٱ أ

 .]187عمران: آل[
و [یاد کن] هنگامی را که خداوند از کسانی که به آنان کتاب داده شده پیمان گرفت «

 .»که حتماً باید آن را [به وضوح] براي مردم بیان نمائید و کتمانش مکنید
 سکوت در مقابل آن حرام است.پس امروز بیانش بر ما واجب و 

 فرماید: خداي متعال باز می

عَفَاءِٓ ٱَ�َ  لَّيۡسَ ﴿ ِينَ ٱوََ� َ�َ  لمَۡرَۡ�ٰ ٱوََ� َ�َ  لضُّ َ� َ�ِدُونَ مَا ينُفقُِونَ حَرَجٌ إذَِا  �َّ
ِ وَرسَُوِ�ِ  ُ ٱمِن سَبيِلٖ� وَ  لمُۡحۡسِنِ�َ ٱمَا َ�َ  ۚۦ نصََحُواْ ِ�َّ  ].٩١ة: التوب[ ﴾٩١َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  �َّ

یابند [تا در جهاد] خرج کنند در  بر ناتوانان و بر بیماران و بر کسانی که چیزي نمی«
هیچ گناهی نیست، [و نیز] بر  ، خدا و پیامبرش خیرخواهی نمایندصورتی که براي 

 .»نیکوکاران ایرادي نیست. و خداوند آمرزنده و مهربان است
: انجام جهاد مختص به سربازان نیست ولی که مقابل جواب این است گیري در موضع

باشد پس هنگامی که سلطان براي جهاد سربازان مخصوصی مقرر  جهاد فرض کفایه می
المال در نظر گرفته باشد همچنان که کرده لذا  حقوق معینی از بیتها  آن نموده و براي

کنند و این در حالیست که مصالح باید بقیۀ مردم تمام وقتشان را صرف مصالح خود 
سلطان و سربازان و غیره از زراعت و صنایع و چیزهاي دیگر از چیزهایی است که همۀ 

ها  آن مردم به آن نیاز دارند، پس جهادکردن سربازان در مقابل حقوق معینی است که براي
ز مردم وجود گرفتن اموال یا وسایل ا  در نظر گرفته شده است. و در اینجا جاي هیچ گونه

المال چیزي از نقدینگی یا کالا یا زمینی یا ملکی وابسته به  ندارد مادام که در بیت
 المال یا غیره وجود دارد.  بیت
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اند و  همۀ علماء اسلامی در سرزمینی که سلطان حاکم آن است بر این نظر متفق
ت و خیر و باشد ـ خداوند آبادانی و وسع میالمال نیز به لطف خداوند معمور  بیت

کردن آن و  و توفیق و درست ادارهبرکتش را در زندگی سلطان به همراه کمال خوشخبتی 
 ه یافتن بر دشمنان دین قرار دهد:سیطر

ِ ٱإِ�َّ مِنۡ عِندِ  �َّۡ�ُ ٱوَمَا ﴿  ].126آل عمران: [ ﴾�َّ
 .»و یاري جز از جانب خداوند تواناي حکیم نیست«

شود که جهاد و دیگر اعمال فقط به نیت نزدیکی و تقرب  میسلطان زمانی یاري داده 
 رو احکام شریعت باشد. به خدا و اتباع آثار پیامبر و دنباله

ا به آن معتقد مایم فقط به خاطر نصیحتی بود که  تمام چیزهایی که ما آن را نوشته
اهیم که تا خو باشیم و دینی است که به خاطر خدا نسبت به آن داریم و از خداوند می می

آن چیزي جز  هداند ک کنیم پیوسته دارد. و خود سلطان نیز می روزي که او را ملاقات می
مردم نبوده و در آن چیزي گفته نشده که ملامتی براي او باشد. ما این  نصیحت به وي و

دانستیم او دوستدار شریعت و تابع اخلاق   ایم چون می را براي سلطان به این خاطر نوشته
 ایم. بر است و هر ناصحی موافق بر چیزي است که ما آن را براي او نوشتهپیام

اما آنچه که در جواب نوشته بودید که چرا ما به حکّام کفر و طاغیان وقتی در سرزمین 
کردیم این است که چگونه  ها مخالفت نمی گرفتیم و در پرداخت اسلامی بودند ایراد نمی

شود و ما طاغیان کفر را  رآن با طاغیان کفر مقایسه میپادشاهان مسلمان و اهل ایمان و ق
باشند. اما تهدید  به چیزي از دین ما معتقد نمیها  آن چگونه خطاب کنیم در حالی که

رعیت و گروهی به علت نصیحت ما چیزي است که با عدل و شکیبایی سلطان سازگار 
زده در  ء مسلمین وحشتاي است براي فقرا رود. و این چه حیله نیست و انتظار آن نمی

بعضی از مسلمانان ناصح به  هک اي هاي ولایت سلطان آن هم به خاطر نوشته گوشه
در  ندارند و حال اگر نیز هیچ اطلاعی از آنها  آن اند و نوشتهها  آن خیرخواهی سلطان و

 شدند؟! ي ذکر شده بود چگونه مؤاخذه میا کننده ي ملامتها حرف آن نامه
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تواند ضرري برساند و  از آن نمی تر بزرگ انب تهدیدکردن و حتیاما به شخص اینج
ل و امثال آن ثکردن سلطان باز دارد، زیرا من معتقدم که این م تواند مرا از نصیحت نمی

باشد و چیزي که در راه اجراي واجب برسد، خیر است و پاداش آن نزد خدا  واجب می
 فرماید: باشد، زیرا خداي متعال می محفوظ می

مَا َ�ذِٰهِ ﴿ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةُ ٱإِ�َّ  ].39غافر: [ ﴾٣٩ لۡقَرَارِ ٱِ�َ دَارُ  �خِرَةَ ٱمََ�عٰٞ �نَّ  �ُّ
در حقیقت آن آخرت است که سراي  این زندگی دنیا تنها کالایی [ناچیز] است، و«

 .»پایدار است

مۡريِٓ إَِ� ﴿
َ
فَوضُِّ أ

ُ
ِۚ ٱوَأ َ ٱإنَِّ  �َّ َّ�  ِ  ].44غافر: [ ﴾٤٤ لۡعبَِادِ ٱبصَُِ�ۢ ب

 .»سپارم؛ خداست که به [حال] بندگان [خود] بیناست و کارم را به خدا می«
و رسول خدا به ما دستور داده که حق را بگوییم هر کجا که باشیم و در راه خداوند از 

رین احوال و چیزي که به نفع د  اي نهراسیم. ما مقام بلند و نیک  کننده ملامت هیچ ملامت
ر دنیا و آخرتش و سببی براي دوام خیرات اوست و اینک نامش در تاریخ جاودان و د

 : گذاران نیک در روزي که جمع سنت

� يوَۡمَ ﴿ ٗ�َۡ ا عَمِلتَۡ مِنۡ خَۡ�ٖ �ُّ  ].30آل عمران: [ ﴾َ�ِدُ ُ�ُّ َ�فۡسٖ مَّ
روزي که هر کسی آنچه کار نیک به جاي آورده و آنچه بدي مرتکب شده حاضر «

 .»یابد شده می
 براي سلطان خواهانیم.

ها و دژها و غلبه بر دشمنان ذکر  اما چیزي که از ادارة کشور و ادامۀ جهاد و فتح قلعه
اند و در گوشه و کنار سرزمین  شد از امور شایعی است که افراد خاص و عام به آن آگاه

ر چه کرده آن به لطف خدا ساري است و ثواب آن براي سلطان در روزي که هر نفسی ه
شود و هیچ حجت و جاي جوابی براي ما باقی نمانده  یابد، ذخیره می را حاضر و آماده می

 کردن را ترك کنیم.  اگر این نصیحت

 بركاته.ورحمة االله ووالسلام عليكم 
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 :مثال دوم
او به خاطر مصالح دوستان فقیهش حریص بود. قانونی صادر شد که یک فقیه از 

آمد. ها  آن به کمک /کند. امام نووي  تواند حقوقی دریافت  مدرسه نمیبیشتر از یک 
اي  خود چنین کاري کرد، زیرا او از هیچ مدرسه تکسی گمان نکند که او به خاطر منفع

را جمع ها  آن رد خودشک نمود و اگر چیز هم دریافت می میحتی نان نیز دریافت ن
خرد و آن را وقف نماید. قصد او از این نامه اي ب کرد تا به وسیلۀ آن کتابی یا خانه  می

نامه را نوشت:  دیگران بود هر چند صاحب منصبی هم نبود. و به این خاطر این  منفعت
خاطر فقها نوشت زمانی بود که قانونی ترسیم اي که به  از جمله نامه :1گوید ابن عطار می

 کند. متن نامه این بود:توان حقوق دریافت   شد که یک فقیه از یک مدرسه بیشتر نمی

خادمین شریعت باید نیک بدانند که خداوند ما را به همکاري  بسم االله الرحمن الرحيم:

در جهت نیک و خیر و نصیحت والیان امور و عامۀ مسلمین امر نموده است و از علماء 
 تعهد گرفته شده که به تبلیغ احکام شریعت و پند و اندرز مسلمانان و تشویق بزرگداشت
حرمت مسلمین و بزرگداشت شعائر دین و اکرام علماء و پیروانشان بپردازند. فقهاء مطلع 

قانونی وضع شده که به موجب آن حقوقشان تغییر بکند و حتی ها  آن اند که در حق شده
به ها  آن گردد و زندگی مکدر میها  آن از برخی مدارس قطع گردد. با این قانون احوال

محتاجند و داراي ها  آن گردند. این درحالیست که و دچار ضرر می کند مشکل برخورد می
افراد صالحی وجود دارد که مشغول به علم و ها  آن زن و فرزندان هستند و در میان

 ارد ولی به هر حالد داند هر چند که در میان آنان از لحاظ رتبه افراد متفاوتی وجو دانش
 د. و مراتب اهل علم و فضلشان و ثناء خدا برمنتسب به علم و مشارکت در آن دارنها  آن
وارثان انبیاء صلوات ها  آن نیست و همانا گران بر کسی پوشیدهیو بیان برتریشان بر دها  آن

اند. و  گشودهها  آن یشان را برايها بال هاي خداوند باشند و ملائکه االله و سلامه علیهم می

_________________ 
 .18تحفۀ الطالبین  -1
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عالی  حضرت کنند. شایستۀ تغفار میهاي دریا طلب اس هر چیزي حتی ماهیها  آن براي
ها  آن و یاري کرده و ناپسندیها را از نیکیها  آن است که این طائفه را بزرگ بردارید و به

برخورد کنید، زیرا در صحیح ها  آن بنگرید و با محبت باها  آن لادرو نگه دارید و در احو

مْرِ  مِنْ  وَِ�َ  مَنْ  اللَّهُمَّ «: از رسول خدا نقل شده که فرمودند مسلم
َ
تِي  أ مَّ

ُ
 بهِِمْ  فرَََ�قَ  شَيئْاً أ

ود تو ممدارا نها  آن خداي، هر کسی که اموري از امتم را به دست گرفت و با« »بهِِ  فاَرُْ�قْ 
 .»نیز با او مدارا کن

گفت:  روایت کرده که او به طالبان علم می أبوعیسی ترمذي از ابوسعید خدري 
 آفرین به وصیت رسول خدا همانا رسول خدا فرمود:

توُنَُ�مْ  رجَِالاً  وَ�نَِّ «
ْ
ْ�طَارِ  مِنْ  يأَ

َ
رضَِ�َ  أ

َ
هُونَ  الأ ينِ  فِى  َ�تَفَقَّ توَُْ�مْ  فإَِذَا الدِّ

َ
 بهِِمْ  فاَسْتَوصُْوا أ

 .»خَْ�ًا
آیند تا در دین آگاهی پیدا کنند وقتی آمدند  مین از اطراف زمیهمانا مردانی نزد شما «

 .»طلب خیر کنیدبراي ایشان 
را شامل ها  آن شایسته است که پادشاه قوانین حقوقی این طائفه را تغییر ندهد و دعاي

 هَلْ «: ز رسول خدا روایت شده که فرمودنددولت فاتح گرداند، زیرا در صحیح بخاري ا
ونَ  انتان یاري و روزي داده آیا شما جز به ضعیف« »بضُِعَفَائُِ�مْ  إلاَِّ  وَترُْزَقوُنَ  ُ�نصَْرُ

 »شوید؟ می
ه کبا کیاست و فراستی که به واسطۀ علم به او رسیده بود هنگامی  1وزیر نظام الملک

سلطان مانع او شد که بودجۀ زیادي در جهت طلب علم صرف نماید گفت: آیا خواهان 
_________________ 

هجري در  408علی، حسن بن علی بن اسحاق طوسی ملقب به نظام الملک است که در سال او وزیر ابو -1
نیشابور متولد و به دنبال علم رفت و در مذهب شافعی فقیه شد سپس به منصب اداري رسید و وزیر 

هجري گردید. و بعد از وفات ارسلان وزیر فرزندش  465تا   ه 455سلطان سلجوقی آلب أرسلان از 
سال وزیر بوده  30هجري که به وسیله شخصی به شهادت رسید او  485تا  465ردید. از سال ملکشاه گ

 است.
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شان رد ای نی برایت تربیت کنم که تیرهاي سحرگاهآن نیستی که به واسطۀ آن سربازا
عالی  شود پس عملش را تصویب کرد و او را بر آن یاري داد. خداوند متعال حضرت نمی

را همیشه در جهت رضاي خودش و رفتن به سوي طاعتش یاري و موفق گرداند! 

 .سلموالحمدالله رب العالمين وصلى االله على محمد وعلى آله وصحبه و

ها  آن هاي امام نووي بود که ما به آن دسترسی پیدا کردیم که همۀ جمله نامهاین از 
بایست که او چیزهاي دیگري هم نوشته  وف و نهی از منکر بود. و میردربارة امر به مع

ن بپردازیم به مطالب آباشد و اگر بخواهیم به تحلیل و تحقیق و پژوهشی وسیع در 
را ندارد ولی در اینجا حتی اگر به قدر رفع تشنگی  رسیم که اینجا گنجایش آن بسیاري می

ها با   پردازیم. اسلوب متعارف در عصر نووي این بود که امثال این نامه هم باشد به آن می
آراستگی و سجع و بسیاري از صنایع بدیعی دیگر نگاشته شود و الفاظی که متناسب با 

اري از الفاظ دلنشین و چاپلوسانۀ مقام پادشاهان از عظمت گرفته تا آهنگین بودن و بسی
ا ه اش در نوشتن این نامه مول زمانهي معها روش اي غیر از شیوهدیگر بود. ولی نووي 

گفت و شاید در برخی موارد  نوشت گویا که سخن می برگزیده بود. او کاملاً طبیعی می
مۀ تألیفاتش گوید: اگرچه در مقد طور که ذهبی می تر از عبارتش بود همان نوشتن او ساده

ها آن را نیکو   نمود اما در این نامه بر طبق عادت مؤلفین دورانش از سجع استفاده می
کردن هدف را به دنبال داشت و  ندانست، زیرا سجع در این جایگاه تکلفّ و ضایع

دهد تا تعمق  هاي سجعی خود را مشغول متأثرشدن از صنعت سجع قرار می  خوانندة نامه
خواست که به قلب خوانندة نامه بدون پرده و  رپذیري از آن، و نووي میدر مضمون و تأثی

هاي او از نظر معنا بر ترغیب و  حایلی از صنایع بدیعی یا آرایشی لفظی نفوذ کند، و نامه
ترهیب و کمی از مدایح و زوائد دیگر با تهدیدي از جانب خداوند همراه بود همان 

کنند تا نفس خوردن آن را  از شیرینی مخلوط میطوري که دارو وقتی تلخ باشد با کمی 

                                                                                                                              
 کتاب المدخل إلی مذهب الإمام الشافعی تألیف دکتر اکرم یوسف عمر القواسمی. (مترجم). 353الخ ص 
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اي بسیاري که حاکی از ترساندن خداي متعالی ه قبول کند ولی این اندك مدح در جمله
 باشد. شود بسیار نادیده و ناچیز می به او ختم می ها راه که همۀ

هراسد و  زند که از هیچ سرکش و جباري نمی هاي او شجاعتی موج می در نوشته
گوید: و اما من در  اش می به طناب محکم خداوند چنگ زده است. او در نامههمواره 

شود که  رساند و آن مانع من نمی از آن ضرري به من نمی تر بزرگ م، تهدید ودمورد خو
 کند که: خداي متعال استشهاد میکردن سلطان باز دارم. به سخن  دست از نصیحت

مَا َ�ذِٰهِ ﴿ ۡ�يَ ٱ ۡ�َيَوٰةُ ٱإِ�َّ  ].39غافر: [ ﴾٣٩ لۡقَرَارِ ٱِ�َ دَارُ  �خِرَةَ ٱمََ�عٰٞ �نَّ  ا�ُّ
این زندگی دنیا تنها کالایی [ناچیز] است و در حقیقت، آن آخرت است که سراي «

 .»پایدار است
گامی که پسر منحرفش را اي که پدر هن گردد بدون التماس بلکه به شیوه و سپس بر می

کند. پس نووي بعد از اینکه  خویی استفاده می تندي از نرمند؛ یعنی پس از ک نصیحت می
ما خواهان بلند آوازگی و  :گوید گراید و می کند به نرمی می او را با قدرت تهدید می

بهترین احوال براي سلطان هستم. و این از کمال انصاف است که بگویم در زندگیم هرگز 
هاي نووي به ملک ظاهر  ام که همچون نامه  اي را نخوانده بعد از عهد صحابه و تابعین نامه

تر باشد بلکه از حیث قدرت شجاعت و اخلاص  باشد نه از حیث بلاغت نه اینکه آن بلیغ
و منفعت. امام نووي در راه خدا و در مسیر امر به معروف و نهی از منکر (دعوت) هیچ 

نکه او تحقیر و اي نداشت که کشته شود یا حقوقش قطع گردد و به طریق دیگر ای واهمه
شیخ  2یک بار او را ناگهان در زاویه :1گوید و شکنجه شود. قطب یونینی مییا طرد 

در کوه مشرف بر مزه یا بر ربوه از طرف غرب ملاقات نمودم و امام در رابطه با  3خضر

_________________ 
 .54سیره نووي، تألیف سخاوي  -1

 اختصاص دارد. خلوتخانه (لاروس)زاویه اتاقی در خانقاه که به ریاضت صوفیان و فقرا  -2

کند که: او خضر بن ابوبکر بن موسی کردي نهروانی  ابن کثیر در البدایۀ والنهایۀ سیره او را چنین بیان می -3

باشد. او داراي حالات و  شود که اصل او از قریه محمدیه از جزیره ابن عمر می عدوي است و گفته می
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یکی از کارهایش با او سخن گفت و نهایت تلاش خود را با او به کار بست و با تندي 
ت پس شیخ خضر کلامی دردناك شنید لذا به کسانی که به نزدش بودند با او سخن گف

(مریدانش) دستور داد که او را از آنجا بیرون کنند و او را بزنند اما امام به خاطر خداي 
متعال ناراحت نشد و به خاطر منافع مسلمانان از هدفش برنگشت، زیرا اهدافش زیبا و 

ز امر به معروف و نهی از منکر وي بود در حالی که اي ا این خلاصه افعالش خداگونه بود.
باشد که تو بدانی که غیرممکن بود وي  این کافی میبسیار زیاد می شود از او نقل نمود و 

ترین مردم  شریعت بود و در مقابل هر که باشد از پائین در مقابل هر چیزي که مخالف
 ون تکبر و حیاکردن ساکت شود.بدها  آن گرفته تا پادشاهان و رؤسا و عامه و یا خاصه

بینند  بینیم که وقتی منکري را در افراد ضعیف و ناتوان جامعه می واعظینی را می امروزه
گیرند اما متأسفانه وقتی آن منکر از  ها می پردازند و ژست ها به دفع آن می بر منبرها ساعت

بندد. و این  شود بر زبانشان مهر خاموشی حک می پادشاهان و امراء و رؤسا دیده می

                                                                                                                              
هاي بعضی از دختران امراء گردید و،  ردم قاطی گردید اسیر وسوسهکشفیاتی بود ولی او هنگامی که با م

گفت: در حالی که امیر بود همانا او قدرت را به دست خواهد گرفت پس به این  او درباره ملک ظاهر می

خاطر ملک ظاهر به او اعتقاد پیدا کرد و در احترامش پس از اینکه حکومت را به دست گرفت مبالغه 

نشست و در  اي یک بار یا دو بار در کنار او می ترام زیادي گرفت و در خانقاهش هفتهنمود و او را اح

داشت و همیشه همراه او بود و از مشاوره  برد و او را بزرگ می بسیاري از سفرهایش او را همراه خود می

د لذا به کرد تا اینکه گفت: اتفاقی افتاد و سلطان از او رنجی او چه درست و چه نادرست استفاده می

گناهش اعتراف نمود و سلطان تصمیم به قتل او گرفت لذا او به سلطان گفت روزهاي کمی بین من و تو 

 باقی مانده است.

در زندان ماند و  676تا سال  671پس دستور داد که او را به زندان افکنند. وي سالهاي زیادي از سال 

و ملک ظاهر وفات نمودند او  /سالی که نووي یعنی همان  676همواره در زندان ماند تا اینکه سال 

 نیز وفات یافت.
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و حتی فتوادادن در ها  آن شود که کارشان به تأیید هاست بلکه پیدا می کمترین واکنش آن
 رسد. میها  آن کردن رسمی

 :تمجید علماء از او
محدثین و زاهدان و عابدان همه بر دوست داشتن نووي و تمجید و  علماء و فقهاء و

خواند و  ه میکنظر دارند؛ براي اینکه او همۀ آن صفات را دارد و آنچه  ق ثناء و اتفا
غالباً در علم و اخلاص وي ها  آن نمود خالصانه به خاطر خدا بود.  آموخت و تألیف می می

گشت  دیده نمی شد مگر اینکه او با آن روبرو می اجماع داشتند و تنگی و انحرافی از حق
داشت. داستان  نمود و آن را به معروف دعوت و از منکر باز می و اقدام به نصیحت می

هاي بارز آن بود که از آن سخن گفته شد. و  شیخ خضر کردي و علامه فرکاح از نمونه
 ازیم:پرد اند می اکنون به معرفی جماعتی که به ثناء مدح او پرداخته

تألیفات مفید کند: او شیخ و الگویم، امامی داراي  این گونه او را توصیف می 1عطار ابن
قائم به  ها شب دار و و ستوده شده، یگانۀ روزگارش و نمونۀ عصرش بود. روزها روزه

مند به آخرت و داراي اخلاق نیکو و محاسنی پسندیده،  نماز بود. زاهد در دنیا و علاقه
و صیانت در  شعالمی ربانی که بر علم و امامتش و عظمت و زهدش و ورع و عبادت

هاي  اقوال و افعال و حالت محکمش اتفاق دارند. او داراي کراماتی مالامال و بخشندگی
اش و براي مسلمین بود. و آگاه به حقوق مسلمین و  خود و خانواده ثر برايؤ واضح و م

در دو جهان و با ها  آن برايها  آن کردن و دعاء براي حقوق والیانشان با نصیحت
اختلاف  شدن از وجودداشتن مجاهدت براي خودش و عمل و فقه دقیق و اجتهاد با خارج

ها و نفسش را  لب و تصفیۀ آن از شائبهدور بودند و مراقب از اعمال قها  آن اگرچهعلماء 
نمود. او در علم و فنش محقق و در اموراتش دقیق  گام به گام و بارها باشکوه محاسبه می

بود و حافظی براي حدیث رسول خدا و آگاه به انواع آن اعم از درست و نادرست و 

_________________ 
 /ب.9/ب و 2تحفۀالطالبین،  -1
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شافعی و و صحیح معانی و استنباط فقهی آن بود و نگهبانی براي مذهب غریب الفاظ 
و اتفاق و ماء علقواعد و اصول و فروع آن و مذاهب صحابه و تابعین و اختلاف 

اجماعشان و آنچه مشهور است، بود. او در همۀ موارد راه سلف را پیموده است. او تمام 
و به ها  آن و به تألیف برخی و تعلیم بعضی ازها  آن اوقاتش را در انواع علوم و عمل به

و به نماز و تلاوت و تدبر و امر به معروف و نهی از ها  آن وصی ازبرخی و تعلیم بخص
 منکر مصروف داشت.

ـ که خداوند  2گوید: شیخ عارف و محقق، ابوعبدالرحیم محمدالإخمیمی می 1عطار ابن
راه صحابه  / الدین به من گفت: شیخ محیی  وحش را پاك و قبرش را نورانی گرداند ـر

پیمود و کسی را در عصر ما سراغ نداریم که  راضی باد! ـ میها  آن را ـ که خداوند از
 همچون او منهج صحابه را پیموده باشد.

 :3گوید بی در سیر اعلام النبلاء میذه
سلام، بهترین مردم، بد فقیه و مجتهدي ربانی، شیخ الإشیخ نمونه، حافظی، زاهد و عا

زبانزد عام و خاص گردید و در اقصی ها  آن الدین، داراي تألیفاتی است که به وسیلۀ  محیی
نقاط عالم شهرت یافت ... تا اینکه گفت: همیشه مشغول کار و تألیف بود در حالی که 

کرد و خواهان رضاي خدا با عبادت و روزه و نماز تهجد و ذکر و  روي آن حساب می
 اوراد و حفظ اعضایش و ملامت نفس و صبر بر زندگی سخت بود و همواره در همۀ

دانش بود و مواظب کارش و تزکیۀ نفسش از متعادل بود، و او همیشه با علم و ها  آن
فش، عالم به حدثی و قائم بر اکثر اهاي هوي و هوس و اخلاق بد و پاکسازي اهد شائبه

_________________ 
 /ب.10تحفۀالطالبین،  -1

او محمدبن حسن بن اسماعیل، ساکن در دامنه کوه قاسیون (در دمشق) است. او داراي توجه و تعبد بود  -2

 وفات نمود.  هـ 684و مردم در مورد او عقاید عجیب و غریبی داشتند که در سال 

 .581نقل از سخاوي  -3
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فنون و علوم حدیث و آگاه به علم رجال و در انتقال مذهب شافعی در رأس، و در علوم 
 اسلامی متبحر بود.

اخت فراوانش به ننووي با مهارتش در علم و ش :1گوید مچنین در العبر میام ذهبی هام
ره زبانزد عام و خاص گردید. او سرآمد در زهد و الگو در ورع یحدیث و فقه و لغت و غ

المثل در امر به معروف و نهی از منکر، در حالی که قانع به اندك و راضی از خدا  و ضرب
روي و  ر پوشیدن و خوردن و داشتن وسایل میانهبود. و د و خدوند نیز از او راضی

کرد. هیبت و عظمت و آرامش والایی داشت که خداوند او را مورد  اعتدال را رعایت می
 او را در بهشت برین ساکن گرداند! مشرحمت خود قرار دهد و به لطف و کر

 :2گوید بقات الشافعیه دربارة او میکثیر در ط ابن
اي در مذهب دمید و در کل  فقیهی شایسته، که روح تازهپیر پیشوا، علامه حافظ، 

باشد. در  دهندة مذهب شافعی و یکی از علماي عابد و زاهد می نگارنده، پیراینده و ترتیب
اش چنان  کسب علم و دانش و تلاش و زهد و پارسایی سهم به سزایی داشت. در زندگی

اش  یی بود که احدي در زمانهاقتصادي و در هنگام خشم چنان صبري و داراي چنان تقوا
 و قبل از وي تا مدتهاي طولانی سراغ نداریم.

عبداالله محمد بن ظهیر حنفی اربلی استاد ادب در زمان  واستاد ما اب :3گوید عطار می ابن
خودش کتاب العمده فی تصحیح التنبیه، تألیف شیخ نووي که خداوند روحش را پاك 

مود و از من خواست که با نسخۀ خودم مقایسه خط خود رونویسی ن دست گرداند! ـ با
نمایم تا من نیز شاهدي بر نسخۀ او باشم. وقتی این کار به پایان رسید به من گفت: آنچه 
امام نووي از علم در فقه و حدیث و لغت و فصاحت و سحر الفاظ و عبارات به دست 

ن بن فخر حنبلی الدی الدین بن صلاح به دست نیاورده است. شیخ شمس آورده شیخ تقی

_________________ 
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گوید: امام نووي امامی برجسته، حافظی موثق، علوم فراوانی را تکمیل نمود و تألیفات  می
فراوانی را بر جاي گذاشت. او داراي ورع و زهد قوي بود. همۀ تمایلات خود را به 

 فرستاد ترك کرده بود. میکیک و انجیر برایش  خوردن جز آنچه که پدرش از
یونینی مطلبی تاریخی دربارة او گفته است: او در علم ورع و عبادت الدین  شیخ قطب

اش بود و او بارها در دادگاه در مقابل  کردن ستارة زمانه و قانع به اندك و سخت زندگی
 ي که از او نقل شده که گفته: هیبتش مرا ترسانده است.ا ملک ظاهر ایستاد به گونه

 ترسد. او میگویم: کسی که از خدا بترسد هر چیزي از 
الدین سبکی در التوشیح از پدرش (تقی) نقل کرده که او گفته  تاج :1گوید سخاوي می

اي را که نووي داشت و  هیچ کس مجموع خصال پسندیده د از تابعیناست: بع
 اي که او پیشۀ خود کرده بود در خود جمع نکرده است. زیستی ساده

گوید: پیر  الأنام) می نزهۀتاریخش (الدین ابراهیم پسر دقماق حنفی در  رخ صارممؤ
پیشواي الگو، علامه زاهد، پرهیزگاري فروتن، شیخ زمان، ستارة دوران، برکت زمان بود. 
در دورانش در دین و عمل و زهد ورع همتا نداشت و اهداف او زیبا و افعالش خالصانه 

 براي خدا بود.
ع بود و به شکل وسیعی به دور و عابدان و اهل ورنووي از زاهدان  :2گوید کثیر می ابن

اي که فقهاي غیر از او کسی توانایی چنین  کرد به گونه از خصائص مردم زندگی می
 اعمالی را نداشت.

الإسلام و پرچم صالحان  مانند، شیخ گوید: نووي، امام، فقیه و حافظی بی سیوطی می
 بود.

الإسلام، حافظی برجسته، یکی از  مفتی امت، شیخ :1گوید ذهبی در تاریخ الإسلام می
 سرشناسان و پرچم صالحان بود.

_________________ 
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طور کلی قطب عصرش و آقاي به  ید: گو الدین سبکی در الطبقات الکبري می  تاج
وسطی لدین سبکی در الطبقات الا خدا در بین بندگانش بود. و تاج ش و نشانۀزمان
متأخرین، حجت خداوند بر کسانی که بعداً سلام، استاد گوید: پیر پیشوا، شیخ الإ می

در خواب و بیداري زاهدتر از او ندیده است. به چشم خود کسی  ها چشم خواهند آمد،
ندیدم که راه سلف صالح را بپیماید. داراي تألیفات  صکه بیشتر از او از امت محمد 
رعی که به یی نیکو که صاحبان فضل دارند و وها خصلت ارزشمند و مناقب ستوده شده و

ند و زهدي که حضرت یحیی با آن آقا وسیلۀ آن دنیایش را خراب کرد تا دینش را آباد ک
به اضافۀ عملش که اگر در کهکشان راه شیري جریان یابد آن علم  ها خصلت گردید. این
شود که در پهناي آن راه رود و یا اگر علم نووي در کنار ستارة جوزاء قرار  راضی نمی

پسندند و یا اگر آن علمش در دایره خورشید قرار گیرد  ه عنوان موطن نمیگیرد آن را ب
گشود  و هر گاه که لب به حق می ،بیزار است که در همسایگی و مجاورت آن باشد

شد  داشت و در مقابل شیران سلاطین حاضر می اي او را باز نمی کننده ملامت هیچ ملامت
با گفتاري محکم، که از روز کرد  یت میفت و از دین خداوند حماگ و سخن خود را می

گفت در حالی که به باطنش توجه داشت و هیچ توجهی به  ترسید و سخن می جزا می
کشید او طناب دین را محکم چسبیده  نمود. و زمانی که آتش زبانه می سلطان ظاهر نمی

روح کرد آن هم زمانی که شمشیرهاي بران براي گرفتن  بود و بر سخن خود پافشاري می
 ها بیرون کشیده شده بود. از غلاف

 او همواره تمام عمرش را به طریق اهل سنت و جماعت طی نمود و همیشه بر
تا اینکه گفت: او  کرد ... داشت و ساعتی در غیر طاعت حرکت نمی گام بر می ها نیکی

قاي عصرش و راز خداوند بین مخلوقاتش بود و زیاد گفتن از قطب دورانش و آ
ست. من براي زیارت قبرش ها نیکی گویی در کردن در مشهورات و اطاله ولانیکراماتش ط
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به نوا مسافرت کردم و او را زیارت نمودم خداوند بر ما و مسلمامان از برکاتش عنایت 
 فرماید.

 :1ه به سیرة او پرداخته و گفته استمحمدبن حسن اللخمی در چهار صفح
و با افتخارترین یارانش بود.  /ل امام شافعی همانا او عالم به فقه و فروع آن از اقوا

در حدود بیست سال فتوي داد و علم و فقه و حدیث و ادب و زهد را به مردم آموخت. 
لمانان همتا نداشت. او محقق، حافظی قوي و متبحر بود. در سدر دورانش در سرزمین م

حکام آن و نمود و به صحیح و حسن و ضعیف و غریب و ا حدیث بسیار دقیق عمل می
به زبان و اسمهاي رجال حدیث و قدرت ضبط و جرح و تعدیل و محل تولد و وفاتشان 

پرداخت و در متون حدیث تبحر داشت. بسیار  آگاه بود در الفاظ به تحقیق و پژوهش می
نمود و همیشه مشغول مطالعه و تألیف بود و آگاه به علم صرف و علم  حدیث نقل می

ها  آن یابی بسیاري دربارة این دو از او نقل شده و در ریشهادب عربی بود و مطالب 
آگاهی کاملی داشت و به قراءات هفتگانه و غیر آن آگاه بود و از مذاهب علمائی که 

خو، در زهد و دنیا، طریقِ سلف  فراموش شده بودند مطالب زیادي نقل نموده است. نرم
زد  ، کم حرف میریخت اشک می دنمود. زیا میروي  زیاده  پیمود و در تواضع و ورع را می

نمود. چشمی فروهشته و متفکر داشت. نیک اخلاق  و زبانش را به شدت محافظت می
اي مبارك الحال. محافظت بر   :گفت داد به او می او را آزار می بود، هر گاه کسی

نفسش   ةکنند ترین شرایط و محاسبه داري و امر به معروف و نهی از منکر در سخت روزه
و هر بخشی از اوقاتش را در انجام اعمالی صرف  در همه حال بود. مراقبت بر اوقاتش

همچون نماز شب و نمود و غالب اوقاتش را در علم و بعضی به تعلیم و عبادت  می
نمود. امامان صالح و علماي عارف، به ثناء  تسبیح و قراءت قرآن همراه با تدبر صرف می

اند و مسلمانان پس از مرگش خون گریستند و خاص و عام و  و تمجید او پرداخته
 ها سر دادند. ها و فغان در حیاتش، پس از مرگش ناله کنندة او کننده و ذم مدح

_________________ 
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 کند: از نووي چنین یاد می 1الجنان ةیافعی در مرآ
بین داراي نجابت  سلام، مفتی امت، محدثی موثق، پژوهشگري باریکالإ فقیه، امام، شیخ

  دهندة اي در مذهب دمید و در کل او نگارنده، پیراینده و ترتیب  بود. او روح تازه و مفید
ي ها نیکی مذهب شافعی است. یکی از عابدان و زاهدان بود. و اهل ورع بود. داراي

ي است. او کسی است ك بر تمام بزرگان دوران  ن و سیرة نیکو و تألیفات ارزندهفراوا
راف و نیکی الگو گردید و آوازه و شهرت او در اط خود پیشی گرفت و در فضائل و

ها رسیده است. او  اکناف پیچید. از او کرامات بسیاري دیده شده و به بالاترین درجه
گاه فتاواهاست ... او در ادامه گفت: به خدا سوگند، او در زهد و ورع  یاریگر سنت و تکیه

 مانند بود. عصرش بی و ادب و سیرت زیبا و سایر محاسن دیگر در میان علماي
شود که در اینجا به این  در تمجید و تعریف علماء از او مطالب بسیاري یافت می

محدث ابوالعباس احمد  :2گوید عطار می ایا و مدایح را ابنخلاصۀ ثن .کنیم اندازه بسنده می
بن فرح إشبیلی به من گفت، و ذهبی نیز از او نقل کرده و همچنین از استادش ابن فرح 

ه گفته: استاد نووي سه مرتبه را پشت سر گذاشته، که اگر کس هر مرتبه آن را طی کند ک
باید کلاهش را از خوشحالی به آسمان پرتاب کند. مرحلۀ اول، علم آموزش و عمل به 
وظایفش. مرحلۀ دوم، رعایت زهد و تقوا در دنیا به تمام اشکالش. مرحله سوم، امر به 

 معروف و نهی از منکر.
 »اود دمشقیابراهیم بن د علاءالدین ابوالحسن علی بن«ند رحمت کند، علامه خداو

ام که اگر  عطار شاگرد امام نووي آنگاه که می گوید: از او چیزهایی را دیده معروف به ابن
 طلبد. به نگارش در آیند هزار من کاغذ می

_________________ 
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 :بزرگ دانستن و قدردانی کردن از او
خصوصاً علماء عامل این بود که قدر یکدیگر را عادت علماء بزرگ در هر عصر و 

تر بود در  کردند. و کسی از دیگري شایسته دانستند و از همدیگر قدردانی و تمجید می می
نشستند و از علم و حکمت و تجارب او سود  گرفت و در مقابل او می رتبه قرار می

نگریستند  هایش می نوشته جستند و بر یافتند از آثارش تبرك می بردند و اگر او را نمی می
نمودند. در این قسمت به دو حادثه اشاره  و احترام می کردند و او را به نیکی یاد می

 کنیم که این حوادث، دو قهرمان دارد: می
گوید: من  است که می 1الدین سبکی و شاگردش یکی، همان مجتهد دورانش شیخ تقی

در شأن و مقام  هاي ک رین وصف به اندازهت اگر بخواهم زیباترین فضایل امام نووي و کامل
الدین  کنم که پدرم شیخ تقی ر کلام باشد بیان کنم، اشاره به دو بیتی میااو و نیز مخت

هاي درونش نسبت به او سرود. داستان از این قرار بود که در سال  سبکی براي دفع غصه
راي نماز هجري هنگامی که در صحن دارالحدیث اشرفیه نشست، شب هنگام ب 742

آورد و  رفت و در آن جایگاه با ارزش نماز تهجد به جاي می تهجد به ایوان آنجا می
الأشرف وقف مدرسه شده  2ها توسط ملک این فرش ،مالید ها می صورتش ر بر آن فرش

ها  آن بود و اسمش نیز بر روي آن حک شده بود. و امام نووي هنگام تدریس بر روي
 :هت دفع سوز درونش این چنین سرودجنشست. پدرم براي من  می

ــــيو ــــف معن ــــديث لطي  في دارالح
 

 آويلى بســـــط لهـــــا أصـــــبو وعـــــ 
 

 عســــاني أن أمــــس بحــــر وجهــــي
 

 مكانـــــاً مســـــه قـــــدم النـــــووي 
 

ورزم و پناه  در دارالحدیث معناي ظریفی نهفته است که به پهناي آن عشق می«
 .»نشسته لمس نماید میی را که نووي آورم. امیدوارم که گرماي صورتم جایگاه می

_________________ 
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کند: او  الدین نقل می آلدین سبکی از پدرش تقی نیز داستانی است که تاج 1حادثۀ دوم
کرده در بین  خ در حالی که سوار بر مرکب، و شیخ پیاده بوده مسافرت مییدر مسیري با ش

وید: گ داند که او نووي است. می کردند که ناگهان از کلام همسفر می راه با هم گفتگو می
بوسد. این در حالی بوده که امام  فوراً پدرم از مرکبش پایین میاید و دست امام را می

خواهد که  اخلاقی نرسیده بود. سپس از او مینووي هنوز به آن مرتبۀ والاي علمی و 
من سوار نشدم،  هاو بنشیند او گفت ک برکعا کند و او را دعوت کرده که بر مبرایش د

الدین  رود. تاج زیرا چشمی که چهرة نووي را ببیند براي همیشه در روبروي او راه می
گذاشت و او را دوست، و به او اعتمادي راسخ  پدرم همیشه به او احترام می :گفته که
 داشت.

 :تمجید نووي از علماء
ام برده شده، و ز آن ناب الطبقات دارد که قبلاً امعلوم است که نووي کتابی به نام کت

 نمود. اکنون باشد که امام نووي افراد را به اندازة خودشان مدح می واضح و مشخص می
 کنیم. اشاره میها  آن ی ازخربه ب

گوید: رافعی از صالحان و توانمندان و داراي کرامات  می 2امام نووي در مورد رافعی
 بسیاري است.

نمود  مد العنابی تمجید میوي از شهاب احگوید: نو می 1مؤلف کتاب الدارس 3نعیمی
اش و صیانت و  داريتاش به خاطر امان فرستاد تا نزد او در خانه ا را نزد او میه و بچه

 دیانتش درس بخوانند.

_________________ 
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گوید: او استاد استادان ما و یکی از فقهاي مشهور  می 3دربارة ضیاءالدین دولعی 2نووي
گوید: او حافظ شام بلکه حافظ تمام  می 4و صالحان پرهیزگار بود. و دربارة ابن عساکر

 و مورد اعتماد و پابرجا بود. »الثقۀ«دنیا بود، امام مطلق و مطمئن در گفتار و کردار 
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 چگونگی معیشت وي و برخی اخبار وارده در این خصوص

 :زینت و لباسش
وا کرد که یکی از کشاورزان ن شناخت و گمان می دید او را نمی اگر کسی وي را می

علماي شد که از  ید و از ظاهر او تشخیص داده نمیآ است که براي زیات به دمشق می
ي مخصوصی که به لباس قضاوت دادگستري ها لباس بزرگ باشد، زیرا علماي دورانش از

پوشید و  کردند که او به خاطر زهدش قانع و غیر از دیگران می شبیه بود استفاده می
آموزي و  ف از علمروي خود را مصها تلاش توجهی وافی و کافی به دنیا نداشت و تمام

کرد و  ه بود و با خداي خود و خودش صادقانه رفتار میآموزش و غیره آخرتش نمود
غیر از طاعت را به رویش بسته  ها راه خود را مشغول عبادت کرده و ترس از خدا تمام

گوید: گندمگون، ریش پرپشت، میانه اندام، پر هیبت، کم  در توصیفش می 1بود. ذهبی
 فت هرچند تلخ باشد وگ خنده اهل سرگرمی و شوخی نبود، بلکه جدي کامل، حق را می

 هراسید. اي نمی کننده در راه خدا از ملامت هیچ ملامت
گوید: او داراي ریش سیاهی بود که موهاي سفید  همچنین ذهبی در توصیف او می

 2اسنوي .درآن وجود داشت (جو و گندمی) و داراي هیبتی همراه با آرامش و وقار بود
داشت و در هنگام بحث با فقهاء آرامش و : در ریشهاي وي موهایی سفید وجود گفته

 زدنی داشت. وقار مثال
گوید: او به لباس همانند سایر فقهاء که  می 3اما راجع به لباسش، ذهبی در تاریخ اسلام

شبختانیه استفاده  اي کوچک مثل داد و همیشه از پارچه پوشیدند اهمیت نمی می 1حوارنه

_________________ 
 .39سیره نووي، تألیف سخاوي، ص  -1

 .356شذرات الذهب، ه/ -2

 .39سیره نووي، تألیف سخاوي، ص  -3
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اي  اش شبختانیه پارچۀ ندوخته بود و عمامه لباسشگوید:  می 2»ةالتذکر«نمود و در  می
پوش بود و مادرش برایش پیراهن و  گوید: او همیشه ژنده می 3کوچک. باز در [التذکره]

 فرستاد تا بپوشد. امثال آن می

 :خوردن و آشامیدن
زیست و به اندك غذایی قانع بود و تمام لذت دنیا را ترك  ساده می /امام نووي 

روز فقط یک وعده غذا  از خدا داشت. در شبانه 4العبادت بود و ترسدائم  کرده بود.
کرد  فرستاد تهیه می خورد و غذایش از مقدار قوت اندکی که پدرش ماهانه برایش می می

 .5نوشید وعده آن هم در سحر چیزي میو تنها یک 
ا بخش آن ر هاي لذت  ي دنیا و تمام میوهها خوردنی گوید: او تمام شمس بن فخر می

فرتساد ترك کرده بود و در  جز کیکهاي خشک و انجیر حورانی که پدرش برایش می
ر یک وعده آن هم خورد. و د هم در قسمت آخر شب می روز یک وعده غذا آن  شبانه

 نوشید. نیز نمی 6نوشید و از نوشیدنی سرد هنگام سحر فقط چیزي می
و این در حالی فرستاد  رایش میخورد که پدرش ب او از نانهایی میگوید:  ابن دقماق می
ا یا شیرة انگور و یا ذخریدند. او فقط از یک نوع غ خواست برایش می بود که هرچه می

                                                                                                                              
 همچون جبه تنگ. -1

 .4/1471التذکره،  -2

 .4/1474التذکره،  -3

 .1/398مفتاح السعادة،  -4

 .8/397طبقات السبکی،  -5

 .38سیره نووي،  -6
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نمود. و هیچ وقت  سرکه و یا روغن و یا گوشت آن هم در هر ماه فقط یک بار تناول می
 .1د که از دو نوع خورش استفاده کندافتا اتفاق نمی

 .2خورد رفت می را تنها زمانی که به نوي می کمال ادفوي گوید: او گوشت
: یکی از دوستانش را دیدم که خیاري برایش پوست کند تا او از آن دگوی عطار می ابن

م آرام گیرد و خواب بخورد اما او از خوردن آن امتناع ورزید و گفت: ترسیدم که جسم
 خورد. را نیز نمی 5ها بلح و نووي مانند دمشقی :4گوید . و سخاوي می3مرا فرا گیرد

الدین اسکندرانی از او خواست که افطار مهمان او باشد، و به او گفت:  شیخ برهان
گوید: ما با سی نوع یا  عطار می کنیم. ابن اینجا غذا آماده است و همگی با هم افطار می

ش را با رنوع خو در برخی لحظات امام نووي چندین بیشتر از انواع غذاها افطار کردیم و

آمده  »زرعی«جمال سلیمان  ةحکایتی از قاضی القضا »السافر بدر«. و در 6خورد م میه
او با نووي رفت و آمد داشته در حالی که وي جوان بوده و گفته که: روز عید نزد او  هک

خورد، پس گفت: سلیمان بخور، آن غذا براي  می 7ةآمدم و او را در حالی یافتم که خزیر

خواست و به بازار رفت و گوشت کباب و حلواء  بخش نبود، آنگاه برادرش بر من لذت
یا این حرام است؟ د. برادرش به او گفت: اي برادر، آآورد و به او گفت: بخور،  او نخور

_________________ 
 .39سیره نووي، تألیف سخاوي ص  -1

 همان مصدر. -2

 .38سیره نووي، ص  -3

 .38سیره نووي، ص  -4

 بلح: خرماي نارس گویند. -5

 .38سیره نووي ص  -6

 پزند. کنند و می خلوط میآرد با آب یا شیر م -7
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اند که او  گفته ه اهل دمشق میم کا شنیده :امام فرمود: نه ولی غذاي جباران است! و او گفته
 .1نوشید می »وراقۀ«از چشمۀ 

 :نووي و ازدواج
او توجهی به متاع دنیا نداشت و  ن بود کهنووي هرگز ازدواج نکرد، شاید علت آن ای

اي در عقل و قلبش چیزي که هدفش را که همان تحصیل علم و تقوي و عبادت   بلکه ذره
شاید در مدت تحصیلی جز اندکی به خواب که همانا بود به خطر بیاندازد خطور نکرد. و 

راحتی جسم و عقل و حواس را به دنبال دارد، نرفته باشد. وقتی خواب بر او غلبه 
 هزده بود مثل کسی ک زد و در حالی که وحشت نمود اندکی نشسته بر دیوار تکیه می می

رین چیزها نزدش وقتش شد و گرانبهات گویا چیز گرانبهائی از آن دزدیده باشند بیدار می
وقتی او با خواب که از ضروریات زندگی است این گونه رابطه داشت پس باید  بود.

نی اصلاً به ذهنش هم خطور نکرده است، چگونه باید باشد؟ و اگر اازدواج از عنوان جو
بگوییم که او از عنفوان جوانی اصلاً به جنس مرد و زن توجهی نکرده حرف گزافی 

عطار چیزهایی از  همچنان که ابن ،هاي خودش شاهدي بر ادعاي ماست گفته ایم. و نگفته
: او در ابتداي تحصیل علم خوانده بود که یکی ده از او روایت نیز نموده است کهاو شنی

کرده بود که آن باشد و او گمان  شود التقاء ختانین می از مواردي که غسل بر آن واجب می
آید، لذا هر موقع این حالت برایش پیش  به وجود میبه معنی غرغري است که در شکم 

نمود حتی این عمل او را دچار حرج و بیماري نیز کرده بود و بعد از  آمد غسل می می
 گردد. فهمند و معنی براي روشن می مدتها علت را می

شاید علت ترك ازدواج او به خاطر ورع و ترسی باشد که او از خدا داشته باشد، زیرا 
را خداوند متعال واج کند نتواتد حق همسرش را به جا آورد، زیدترسید اگر از می
 فرماید: می

_________________ 
 سیره نووي، تألیف سخاوي. -1
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ِيٱوَلهَُنَّ مِثۡلُ ﴿ َّ�  ِ ۗ وَ  لمَۡعۡرُوفِ� ٱعَليَۡهِنَّ ب ُ ٱوَللِرجَِّالِ عَليَۡهِنَّ دَرجََةٞ  ﴾٢٢٨عَزِ�زٌ حَكِيمٌ  �َّ
 ].٢٢٨ة: البقر[

زنان است، به طور شایسته به نفع آنان [بر عهدة و مانند همان [وظایفی] که بر عهدة «
 .»برتري دارند و خداوند توانا و حکیم است 1اي مردان] است و مردان بر آنان درجه

هاي اجتماع کوچک خانواده است. نووي در ذیل حدیثی از  پایه 2ازدواج مقدمه و زن
بر را علف ء از حقوق آن در شرح مسلم سخن رانده است که او اسب شوهرش ز اسما

_________________ 
 گوید: سید قطب در ذیل آیه در فی ظلال القرآن در مورد درجۀ می ﴾وَللِرّجَِالِ عَليَۡهِنَّ دَرجََةٞ ﴿ -1

معتقدم که این برتري که در این سیاق آمده است، مربوط به حق مردان در امر بگشت دادن زنان در مدت 

عصمت و حفاظت خویش باشد. قرآن این حق را در اختیار مرد قرار داده است، چون او عده به دامان 

کسی است که زن را طلاق داده است. معقول و بخردانه نیست که او طلاق بدهد و حق مراجعت به زن 

اعطاء شود و این زن باشد که به سوي مرد رود و مرد را به دامان عصمت و حفاظت خویش برگشت 

شمارد و بر آن گواهی  حقی هم حق مسلمی است که سرشت موقعیت آن را واجب میدهد. چنین 

اند و  گونه که بسیاري چنین فهمیده دهد. این برتري در اینجا مقید است، و معنی آن مطلق نیست همان  می

اشاره برند. و در پاورقی  جویند و در غیر جاي خود آن را به کار می در موارد نامناسب به آن استشهاد می

ام و اینک  هایم به کار برده چنین تعبیري را در برخی از نوشته کنم و من هم کند که خود را نیز تبرئه نمی می

 دهم. (مترجم) نادرستی آن را ترجیح می

باشد. حافظ  خود زبانزد عام و خاص ادباء می» زن«اشعار شاعر نیل حافظ ابراهیم در مورد مادر  -2

 هجري. 1351-1278م/ 1932-1871ابراهیم 

 عددت شعبا طیب الأعراق.تها أذا عدالأم مدرسۀ إ

کند. و حتی تربیت  دار تربیت می مادر مدرسه است که اگر نیک آن را تربیت کنی ملتی اصیل و ریشه«

 »دختران یعنی همان مادران فردا چه از نظر سواد و ایمان مهمتر از تربیت مردان است

 رابطه چه زیبا سروده است:شاعر بزرگ احمد شوقی در این 

 إذا النساء نشأن فی أمیۀو
 

 خمولارضع الرجال جهالۀ و 
 

 مردان شیر نادانی و سستی نوشند  و وقتی زنان بی سواد رشد کنند
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کرد تا نرم  داد و رفاه و رام کردن آن نیز به عهده داشت و هستۀ خرما را آسیاب می می
 گوید: نمود. نووي می آورد و خمیر می گردد و آب می

اند و اگر زن به خدمت شوهرش را با  ها خوب معلوم است که مردم آن را ساخته این
غذا پختن و شستن لباس و غیره مشغول این امور که ذکر شد و امثال آن از قبیل نان و 

اش بخشش و نیکی از جانب زن به همسرش و معاشرت زیبا و کاري  شود همه می
باشد، به طوري  بر او واجب نمیها  این باشد، اما همۀ شایسته از طرف او به همسرش می

گردد و شایسته است که همسرش همۀ این  که اگر از انجام آن سرباز زند گناهکار نمی
اش  امور را برایش فراهم کند و حلال نیست که او را ملزم به انجام کاري کند که وظیفه

باشد. و این تبرّعات  اي به شوهرش می از جانب زن هدیهها  این نیست و انجام همۀ
: تمکین زوجش است. بر زن فقط دو چیز واجب است عادت زنان از ابتدا تا امروز بوده

ي کسی است که تما این واش (همدم بودن با او). نو از جسمش و رعایت حریم خانه
ترسید که شاید امري را به او واگذار کند که شرع او را  دانست و می حقوق زن را می

را ها  این مکلف ننموده باشد و خداوند او را مورد خشم خود قرار دهد. و جاهلیت امروز
ا بزند و گاهی نیز به خاطر شود و شاید او ر داند و چه بسا که بر او خشمگین می نمی

در دین جایگاهی ندارد ولی فقط طول زمان ها  این عدم رعایت دستوراتش طلاقش دهد.
ها از جانب زن به صورت واجب در آید و زن به خاطر ترك آن  سبب شد که این بخشش

 مؤاخذه شود.

 :مثل زده استها  آن اشعاري که به وسیلۀ
ر خود را نیازموده باشند برخی کم و برخی بسیار ماء که در زمینۀ شعلکم هستند از ع

از روي طبع و ذوق درون نبوده که به درجۀ شعر ها  آن اند و شعر به شعر گفتن پرداخته
بیشتر به نظم شبیه ها  آن اند و شعر برسد و اکثراً از روي تکلفّ، به شعر گفتن پرداخته

 است تا اینکه از روي طبع باشد.
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کند که او شاعر باشد یا حداقل  مطالعه کرده باشد گمان نمیکسی که سیرة نووي را 
، زیرا حیات او کاملاً نشان از جدیت و دو بیت یا سه بیت شعر را به نظم آورده باشد

سروده باشد، رسد که حتی یک بیت  خردمندي است و به این خاطر از او بعید به نظر می
هاي وفاتش ابیاتی شنیده شده، و در  گفته شده که از او در نزدیکی گوید: ولی سخاوي می

باشد و از او اشعار دیگري شنیده  این اشعار به او منسوب می :جاي دیگر گفته شده که
 نشده است:

 بشـــائر قلبـــي في قـــدومي علـــيهم
 

 يـــا لسرـــوري يـــوم ســـيري إلـــيهمو 
 

ان است و چه خوشحالی! هاي قلب من به خاطر رفتن به سوي ایش خوشحالی و مژده«
 .»کنم روزي که به سوي ایشان کوچ می

ـــامي و ـــفو مق ـــي يص ـــذاوفي رحلت  حب
 

ــــيهم  ــــه حــــط الرحــــال إل  مقــــام ب
 

ت مقام و جایگاهی سشود و چه زیبا کردن من جایگاه و مقام من خالص می در کوچ«
 .»که نزد آنان باشد

 زاد إلا يقينــــــــــــــي بــــــــــــــأنهم لاو
 

 لهـــم كـــرم يغنـــي الوفـــود علـــيهم 
 

هایی  داراي کرمی هستند و هیئتها  آن ها. اي ندارم جز اعتماد به آن  هیچ زاد و توشه«
 .»شود نیاز می شود بی وارد میها  آن که بر

باشد، و  اند که از اشعار او می ها گمان کرده خط او دیده شده که بعضی ابیاتی با دست
مثل زده باشد و از اشعار او نیست. از جمله آن ابیات ها  آن آن شبیه به آن است که او به

 ارد این است:داز شعرهاي او یا گفتار دیگران وجود  الروضۀکه در حاشیۀ کتاب 

 أنـــت الـــذي أرجـــوه في الأمـــر كلـــهو
 

 عليــــك اعــــتمادي في جميــــع النوائــــب 
 

بر تو امید و اعتماد  ها مصیبت و تو کسی هستی که در هر امري از امورات و در تمام«
 .»رود می

ـــوك سراً و ـــذي أدع ـــت ال ـــرة وأن  جه
 ج

ـــائب  ـــع المص ـــف مـــن جمي  أجـــرني بلط
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 از تمام طلبم با لطف خود و تو کسی هستی که در آشکار و پنهانی تو را می«
 .»به من پناه بده ها مصیبت

 او با دست خط امام نووي چیزهائی یافته است: هو به خط شاگردان علاء بن عطار ک

ـــوت و ـــهأم ـــد كتبت ـــا ق ـــل م ـــي ك  يبق
 

ــــا  ــــابي دعالي ــــرأ كت ــــن يق ــــت م  فيالي
 

را بخواند ةاي م ماند. اي کاش کسی که نوشته م باقی میا میرم و هر چه که نوشته می«
 .»دعائی هم نصیب ما کند!

 لعـــــــل إلهـــــــي أن يمـــــــن بلطفـــــــه
 

ــــرحم تقصــــيريو   ســــوء فعاليــــاو ي
 

یرات و افعال بدم با رحمتش شاید خداي من با لطفش بر من منت نهد و از تقص«
 .»بگذرد

 :سفرش براي زیارت قبر امام شافعی
کنندة  ي سیرة نووي چنین خبري را ندیدم ولی محمود حسن ربیع تصحیحها کتاب در

این او  :کتاب سیرة نووي تألیف سخاوي این خبر را با اخبار دیگري بیان نموده و گفته که
 گرفته که در آن آمده: »قلعاوي«خبر را از شرح أربعین تألیف 

و علماء و اولیاء صالح و کسانی که از نظر شأن و علم و دین و تقوي انسان قبر انبیاء 
 :1ه زیارت کند، و اکنون بیان ماجراچگونبالاترند 

که مزار شافعی را  کرد. هنگامی را زیارت / قبر امام شافعی رفت ونووي به قاهره 
روي؟ گفت: اگر  دید در جایش توقف کرد و تکان نخورد. به او گفته شد: چرا جلو نمی

دیدم به محض دیدن آن او مرا به ایستادن ملزم  اش را می شافعی زنده بود و خیمه
جز مردي که نمود. سپس برگشت بدون اینکه کسی متوجه ورود و خروجش گردد!  می

د لذا نزد او ایستاد. اگر نووي نسبت به خودش کمی منصف بود باید ناراحتی او را فهمی

_________________ 
 .82سیره نووي، تألیف سخاوي ص  -1
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ترین و  بود قطعاً یکی از مخلص داد که اگر در زمان شافعی زنده می این حق را به خود می
 گشت. ترین شاگردان او می فقیه

بینی و ادب عالی و احترام نسبت به امام مذهبش او را  ولی این تواضع و خرد کوچک
بود و این چنین احترام بزرگان و ادب نسبت به آنان در هنگام مردن و  چنین کرده

 باشد. بودن نشان شایسته می زنده

 :مدت اقامت او در دمشق
گوید: در دمشق ماند و این بدان معناست  می 1عطار گونه که ابن سال همان 28نووي 

 ساله بوده که به دمشق رفته است. 18که او 
براي اداي حج و زیارت شافعی یا رفتن به نوا براي دیدار  زمانی که به آنجا رفت جز

چکی در مدرسۀ مود و تمام این مدت را در خانۀ کواهل و فامیل، دمشق را ترك نن
رواحیه که قبلاً از آن سخن گفتیم سپري نمود. در آنجا مشغول مطالعه و آموزش و تألیف 

 به سوي خود فرا خواند. گردید تا زمانی که وقت رحلت فرا رسید و خداوند او را

 :تألیفات نووي
نیز کسی  اي از علم باشد و گردد هر که داراي ذره ارزش عالم با تألیفاتش نمایان می

که به درجۀ اعلایی از علم و معرفت رسیده باشد در ارزش و عظمت تألیفات نووي با ما 
اب و نوشته او به طور اي ندارد. اهمیت این سخن ما زمانیکه ما از هر کت مجادله و منازعه

 گردد.  جداگانه بحث کردیم بر خوانندة محترم نمایان می
ش تألیفاتی ها سال کنیم، زیرا نووي با عمر چهل و شش حقیقتاً به بزرگی او اعتراف می

اي  ي عمرش تقسیم کنیم براي هر روز او رسالهها سال را بر جایی گذاشت که اگر بر
سالگی شروع به تحصیل  19یا  18که دانستیم او از سن توان در نظر گرفت و هنگامی  می

_________________ 
 /أ.3تحفۀ الطالبین،  -1
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گوید (یعنی بعد از  می 1تألیف تا زمان وفاتش همانطور که ذهبی 660علم نموده و حدوداً 
سال که در دمشق به تحصیل پرداخته) بر جایی گذاشته پی به وجود قدرت و صلابت  10

بینیم که او به تعلیم  ه میبریم. و هنگامی که در ادام و اصلاح و برکت در عمرش می
اي از عمر با برکتش را هدر  فهمیم که او لحظه طلاب و مطالعۀ کتاب نیز مشغول بوده. می

 نداده و در این ایام یا مشغول مطالعه یا آموزش و یا تألیف کتاب و یا عبادت بوده است.
دستش خسته و  هشد تا اینک اي مشغول نوشتن می که او به اندازه 2از او حکایت است

 سرود: گذاشت و این گونه می گردید سپس قلم را بر زمین می ناتوان می

ــبابة ــري ص ــدمع يج ــذا ال ــان ه ــئن ك  ل
 

 غــير ســعدي فهــو دمــع مضـــيع عــلى 
 

باشد اگر این سرودن و اشک به خاطر خوشبختی و سعادتمندي در دین و دنیا ن«
 .»اشکی بیهوده و هدر رفته است

 ام تألیفاتش در مدت زمانی کم و عمر کوتاهی تألیف شد.گوید: تم کمال ادفوي می
مردم سرزمینهاي دیگر از تألیفات او سود بردند و  :3گوید  عطار شاگرد نووي می ابن

براي به دست آوردن تألیفاتش رنج و زحمت کشیدند. حتی کسانی را که در حیاتش با او 
 دست آوردن و نفع بردن از ورزیدند دیدم که پس از مرگش در تلاش براي به دشمنی می

بودند ـ خداوند از او راضی و خشنود باد و ما و او را در بهشت برینش در کنار هم ها  آن
 ام. قرار دهد! ـ من آن را دریافته

هیچ شکی نیست که در عمر امام نووي خداوند برکت نهاده است که  :4گوید یافعی می
یش نمودار ها کتاب خداوند متعال پس از مرگش نیز به او برکت داده و این برکت از

 است که مورد قبول عابدان و نفع در سایر بلاد گشته است.
_________________ 

 ».5/312«العبر،  -1

 .24سخاوي، ص  -2

 /أ.9تحفۀ الطالبین،  -3

 .4/185مرآة الجنان،  -4
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تألیفات نووي در علوم مختلف از جمله فقه، حدیث و شرح و مصطلح و لغت و 
ضوح، سادگی، روان بودن باشد. و ویژگی برجستۀ تألیفات او و اجم و توحید و غیره میتر

 باشد. تر می باشد و به قول امام ذهبی: عبارت او از کلامش ساده  یر میو صلابت تعب
ن باشد تا جایی که اب احت در لفظ میاسلوب وي همچون اسلوب دورانش با فص

گوییم، از   اج را که در آینده از آن سخن میمالک، نحوي مشهور خواست که کتاب منه
زده کرده  چیزهایی که نوشته و تألیف کرده پس از آنکه آن را خوانده بوده، او را شگفت

بود. زیرا او این توان را داشت که وقتی سخن را به درازا کشاند هر نکتۀ ریز و درشتی را 
پیشۀ خود سازد اختصارش ر را اي است بیان کند و هر گاه اختصا که در بردارندة فائده

 موجب شگفتی و تحسین گردد.
به خاطر اعتماد عام و خاص مردم به نووي و علم و ورع و امانت و تألیفات مفیدش، 

مبادرت نمودند و آثارش به تمام ها  آن و علاقمندشدن به هشهمه به دسترسی و پژو
ور از تعصب مذهبی به آن ها به د مناطق برده شد. و شافعی مذهبان و مالکیها و حنبلی
ها کتاب او را اساس کار خود قرار  علاقمند گردیدند. اگر مقلدان دیگر یعنی غیرشافعی

ي ها کتاب ندهند حداقل براي فهم آراء مذهب شافعی باید به او مراجعه کنند ولی در
 باشند. غیرفقهی او موافق و مخالف یکسان می

 ]:شود [تألیفات نووي به سه قسمت تقسیم می
 اي که آن را به پایان رسانید و تکمیل نمود. دسته -1
 را به او نداده است.ها  آن کردن اي که مرگ اجازة تکمیل  دسته -2

و داشته  دیگريکردن آن، دلیل که به دستور او محو گردید و محو  دستۀ دیگري -3
 نبوده است.ها  آن به خاطر نیاز به کاغذهاي

 -1: کنیم که شامل را به اتمام رسانده شروع میها  آن دسته از تألیفاتی که الف: ما از آن
الأذکار  -5ریاض الصالحین  -4المنهاج  -3الطالبین  الروضۀ -2شرح صحیح مسلم 

 -8التحریر ألفاظ التنبیه  -7القرآن  حملۀالبیان فی آداب  -6من کلام سید الأبرار  المنتخبۀ
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 -12بستان العارفین  -11الإرشاد  -10یضاح فی المناسک الإ -9فی تصحیح التنبیه  ةالعمد

طلاب  تحفۀ -15مسائل تخمیس الغنائم  -14 ةالمسائل المنثور -13مناقب الشافعی 

مختصر  -19المستفتی أدب المفتی و -18 الغابۀسد مختصر أ -17الأربعین  -16فضائل ال
ر مختص -22القیام الترخیص فی الأکرام و -21لمسائل رؤوس ا -20آداب الإستسقاء 

 سیر.یالتالتقریب و -25 الروضۀدقائق المنهاج و -24الاغتراف  نیۀ مسألۀ -23التذنیب 
 اینک به هر کدام به طور جداگانه سخن خواهیم گفت:

 شرح صحیح مسلم
از کتاب شرح صحیح  تر بر کتاب حدیثی تر و برجسته تر و قوي مردم شرحی محکم

اش در هر  مسلم تألیف امام نووي آن هم به طور اختصار نیافتند. این کتاب براي خواننده
گذارد مگر اینکه او جوابش را در  سطحی که باشد در نهان یا آشکارش سؤالی باقی نمی

سند وقتی به آن نیاز داشته باشد و از لغت و آنچه که هایی از بحث  یابد؛ نمونه آن می
تعلق به آن است و تسمیۀ اسمهایی که مجهولند و شرح معنی و آنچه که احکام از آن م

گردد و کسی که قائل به ظاهر حدیث و کسانی که مخالف آنند و حجت آن  استنباط می
 در آن آمده است.دو با فوائد بسیار و علوم سرشار دیگر که قابل حصر نیست 

ف و رحیم، واز خداي متعال، کریم و رؤ : و اما گوید در مقدمۀ شرح مسلم می /او 
طلب خیر نمودم در جمع نمودن کتابی که در شرح آن بین مختصر نوشتن و مبسوط 
نوشتن آن رعایت اعتدال کنم؛ یعنی نه آن طور به اختصار سخن بگویم که مخلّ معنی 

گر گردد و نه آن طور به اطالۀ کلام بپردازم که موجب خستگی و ملال خواننده گردد. ا
مندان، و ترس از عدم انتشار کتاب به خاطر کمی  هاي علاقه ضعف همتها و کمی علاقه

کشیدم که شرح کتاب بالغ بر  طالبین علاقمند به درازگویی نبود چنان سخن را به دراز می
ترین   کلام فصیح اریبود ز رسید آن هم بدون تکرار و هم شایستۀ این کلام می صد جلد می

باشد. ولی من اختصار به همراه اعتدال در  د همیشگی خدا بر او باد میمخلوقات که درو



 153  چگونگی معیشت وي و برخی اخبار وارده در این خصوص

ام و در بسیاري از حالات  گویی حریص بوده این کتاب پیشۀ خود ساخته و بر ترك اطاله
م. لذا در آن ـ اگر خدا بخواهد ـ مطالبی از علوم شکوفاي اسلامی ا اختصار را ترجیح داده

ي سلوك ها راه فروعات و ادب و اخلاق و اشارات ومانند احکام و اصول و فقه و 
(زهدیات) و بیان قوائد ارزشمند فقهی شرعی و روشن نمودن معانی الفاظ لغوي و اسماء 
رجال و توضیح مسائل مشکل و بیان اسماء صاحبان کنیه و اسماء اجداد رجال حدیث 

ریفی از زندگی هاي ظ کسانی که نامشان مجهول است و بعضی اوقات گوشزدنمودن نکته
اند، و بیرون آوردن نکات ارزشمند  نامۀ بعضی از راویان و دیگران، کسانی که معروف

پوشیدة علم حدیث از متون و سند که مورد استفاده است، و توضیح اسمهائی که مترادف 
و یا متضادند، و جمع و توفیق احادیثی که در ظاهر اختلاف دارند و افرادي که در دو 

کند که با هم تعارضی دارند و  فقه ماهر نیستند چنین گمان میفقه و اصول  علم حدیث و
را بیان ها  آن پردازم و دلایل هر یک از در برخی اوقات به ذکر احکام عملی حدیث می

د. در بقیۀ موارد دیگر ش با یاز به طولانی کردن مطلب میخواهم نمود مگر در مواقعی که ن
 پردازم. ت میبه ایجاز و روشن نمودن عبارا

چیزي از اسماء رجال و لغت و توضیح مسائل مشکل و احکام و معانی و  هزمانی ک
پردازم مگر در موارد نادر و  دیگر چیزهاي نقل شده اگر مشهور باشد به گویندة آن نمی

کنم مگر وقتی که به خاطر  اش را بیان می گوینده در زمان مصلحت و اگر نامأنوس باشد
را فراموش کنم یا در ابواب گذشته از آن سخن گفته باشم. هنگامی ها  آن اطالۀ کلام ذکر

که به حدیثی یا اسمی یا لفظی از لغت و امثال آن برخورد کنم، ابتدا مقصود از آن را 
گویم در فلان قسمت سابق  دهم و اگر در بابی از آن سخن گفته شده باشد، می توضیح می

ها زیاد  آورم مگر اینکه فاصله ه طور خلاصه مین سخن رانده شده است و آن را بآاز 
باشد که در این صورت به خاطر دوري ارتباط کلام و مسائل دیگر و یا به خاطر 

 کنم. مصلحت دوباره آن را ذکر می
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پردازم ـ که اگر خدا بخواهد ـ داراي منفعت  در مقدمۀ کتاب به شرح مسائلی می
ي پشت سر هم ها فصل باشند و آن را در ند میفراوانی است و طالبان تحقیق به آن نیازم

 .1کردن خواننده به دور باشد ز خستهکنم تا مطالعۀ آن آسانتر و ا بندي می تقسیم
لیل آن، هجري نوشته و د 674شرح مسلم از تألیفات آخر اوست که آن را پس از سال 

 :2سخن او در صحیح مسلم است
هجري  674در اول سال  رفت آن می بهاین جزء در قسمت غنائم هنگامی که نیاز 

باشد. او شرح مسلم را نوشت و  حداقل دو سال قبل از وفاتش میام؛ یعنی  توضیح داده
کاري را تمام نمود که در توانِ غیر او نیست و این کار را در حالی انجام داده که مشغول 

ي ها کتاب تألیفتألیف یا تکمیل کتابی دیگر بوده است و یا اینکه او در یک زمان به 
باشد که به افراد خاص خود  خدا میهاي فضل  مختلف مشغول بوده است. و این نشانه

بودن براي او در نهان و آشکار  مانند او بخشیده، و این از رازهاي اطاعت خدا و خالص
 باشد. می

 الطالبین) ضة(رو ضةالرو

امام رافعی  »الشرح الکبیر«ر فقه شافعی است. آن را از کتاب ي مهم او دها کتاب از
گوید: این کتاب  می 3اند؛ أذرعی را ستوده بخلاصه نموده است. و بزرگان زیادي این کتا

گاه مذهب شافعی در این شهرهاست بلکه اسم آن به مناطق و کشورهاي دیگر نیز  تکیه
گاه فقهاء و  ي قطور مذهب شافعی گردیده و مرجع و تکیهها کتاب رسیده و آن یکی از

_________________ 
 .150مقدمه شرح مسلم، دارالفکر، ص  -1

 .12/57شرح مسلم،  -2

الدین اذرعی است وي علامه  و أذرعی: او احمد بن حمدان بن احمد ابوالعباس شهاب 23سخاوي، ص  -3

وفات   هـ 783در فقه شافعی متولد أذرعات است، ص و کتاب منهاج نووي را شرح نموده و در سال 

 است. یافته
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شود. و آن پناهگاه طالب هوشیار و  علماي شافعی است و به آن اطمینان و اعتماد کرده می
ند. و آن جز به خاطر ک فتوایش به آن تکیه می زیرك است و حاکم در حکمش و مفتی در

که از  1الدین احمد بن خفاجه صفدي نیت پاك نووي و اخلاص پیچیدة او نیست. شهاب
: به او گفتم: یا گوید: رسول خدا را به خواب دیدم می باشد علماي عامل و بزرگ می

؟ فرمود: نووي چه نیک مردي است. باز گفتم: گویی رسول االله در مورد نووي چه می
گویی؟  نهاده است در مورد آن چه می  »الروضۀ«کتابی را تصنیف نموده که نام آن را 

 نموده است.است آن طوري که آن را نامگذاري  »الروضۀ«فرمود: آن همان 
جتهادات گوید: او آن را تصحیح و ظرایف و مطالب برگزیده و ا بن کثیر می عماد

اي که وقف مدرسۀ محمودیه نموده   طبق آخرین نسخه وزیبایی را به آن اضافه نمود و ا
هجري آن را تمام نموده است. علماء زیادي به  669الأول سال  ربیع 15در روز یکشنبه 

جمله کسانی که آن را مختصر اند. از  نقد و دفاع از آن پرداخته اختصار و تجرید و شرح و
و  3ن بن یوسف الأصفونیو نجم عبدالرحم 2نموده، قطب محمدبن عبدالصمد سنباطی

و شرف  5الدین محمدبن علی بن اسماعیل بستانی و فتح 4جمال محمد بن احمد شریشی

_________________ 
. و احمد بن خفاجه صفدي: او امد بن موسی بن خفاجه فقیه بزرگ شافعی که از 27سخاوي، ص  -1

هجري وفات  750خورده و کتاب أربعین نووي را در یک جلد شرح نموده و در سال  رنج خود می دست

 یافته است.

 وفات نمود.  هـ 722در سال  التحصیل گردیدند. وي   سنباطی فقیه بزرگی بود. مصریها از نزد او فارغ -2

گوید: او کسی است که الروضه  ها بود. ابن حجر در الدرر الکامنه می أصفونی ماهر در فقه  فرائض و قراء -3

 وفات نمود.   هـ 750باشد مختصر کرد و در سال  را که اختصاري مفید و خوب و نفیس می

به قضاوت پرداخت و مریض شد و در سال شریشی فقیه بزرگ شافعی است و در دمشق فقط یک روز  -4

 وفات نمود.  هـ 779

در الضوء الدامع اللشائی آمده که از بزرگان فقهاي شافعیه است که الحاوي را شرح و روضۀ را مختصر  -5

 سال تجاوز کند. 800نموده است. سال وفاتش را ندانستم و شاید اندکی از 
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اري از علماي دیگر که بزرگانشان در بن مقري یمانی و شهاب بن رسلان مقدسی و بسی
 نام برده شده است.ها  آن سخاوي از کتاب

 .1بود ائد آن را زدود، مجد سنکلونیو از جمله کسانی که زو
الدین بر   بر آن شرح نموده و همچنین فرزندش قاضی جلال 2الدین بلقینی  شیخ سراج

آن حاشیه نوشت. و از جمله کسانی که آن را شرح نمود و یا به شرح بخشی از آن 
ند حافظ بن حجر عسقلانی است. او از آخرین کسانی است که با شرح کبیر ا پرداخته

و  3آورده است. و همچنین أسنوي و أذرعی و زرکشیرافعی یعنی اصل کتاب با هم 
نیز به  4ن یحیی بن احمد بن زهرهمتأخرین، فقیه طرابلس شمس محمد بهمچنین از 

 اند. شرح آن همت گماشته

پرداخته و نووي را معذور دانسته  »الروضۀ«جمله کسانی که به نقد کتاب  و اما از
کتاب الروضه را  /گفته: او  »هالروض« ي کتابها نیکی اشد. او پس از ذکرب أذرعی می

 وده که درمةایی استفاده ن او از اصل کتاب، از نسخهاز کتاب رافعی مختصر کرده است. 
موارد کتاب الروضه خللی وجود دارد. و  زخلل وجود داشته است و لذا در برخی اها  آن

در آن نیز خللهایی وجود دارد که  سخۀ امام باذرائی استفاده نموده وباز در اختصارش از ن
گوید: و بدان  آنجا که می ماند و لی براي عالم بزرگ مشکل است ... تا  بر مبتدي مخفی می

_________________ 
گویند: او ابوبکر بن اسماعیل بن عبدالعزیز  ما گفتیم میدر اصل زنکلوئی است. و اکثریت آنچه که  -1

 وفات نموده است.  هـ 740سنکلونی یکی از فقهاي شافعی و اصول شافعی است که در سال 

 805او عمربن رسلان بن نصیر بن صالح کنانی بلقینی مصري شافعی مجتهدي حافظ است که در سال  -2

 هجري وفات نموده است.

هجري  794دبن بهادر بن عبداالله زرکشی، عالم به فقه شافعی و اصول است که در سال زرکشی؛ او محم -3

 وفات یافته است.

، عالم دینی، شیخ  همان طور در الضوء اللامع اللشائی آمده: محمدبن یحیی بن دغرة بن زهره، او امام -4

 هجري وفات یافته است. 848باشد که در سال  شافعی در شهرش می
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خداوند من و شما را در راه رضاي خود موفق گرداند و ما را از متقیان و کسانی که   ـ
ي را ندارم که کلام حق تقوي را به جایی آورده قرار دهد! ـ من قصد اعتراض به امام نوو

به خدا پناه ارزش دانسته و با شک و تردید به آن نگریسته شود، از چنین کاري  او را بی
ت و خیرخواهی او و مسلمانان و نفع براي طالبان علم حبرم. قصد من فقط نصی می
ترین فرد به نصیحت بود و تمام تلاش خود را در جهت  باشد، زیرا او حریص می

برد. دلیل اول من بر او این بوده  و دین و عامه مسلمین به کار می نصیحت براي خدا
 آنچه امام نووي از آن گذشته سهوي بوده است. که

 علت دوم:
با وجود اینکه او بیشتر اوقات در طاعات و أوراد و اعمال قلبی غرق بوده اگر اندکی 

اما او در میدان این د، ش او روشن می کرد، مسئله براي و تأمل شگرفی مینمود  توقف می
 داده است. و بوده و به تاختش ادامه میرکتاب همچون سواري بر اسب تیز

گوید درست است اما معذورکردن  : (مؤلف این کتاب) آنچه که اما اذرعی میگویم
ضعف بود در اختصارش استفاده کرده، یعنی اي که داراي  نووي به اینکه او از نسخه

رسد، زیرا  است و این از نووي بسیار بعید به نظر مینقض خلل بر نووي وارد شده 
چیزي که او اختصار کرده به ظاهر و باطن آن به طور دقیق آگاهی داشته بلکه او آراء همۀ 

شود او را این گونه معذور  علماء شافعیه را تقریباً حفظ داشته است و از این جایگاه نمی
ر که اذرعی نیز گفته وي در میدان دانست. بلکه شایسته است که گفته شود همان طو

رفته است. سپس نسخۀ اول آن را باقی  تاخت مینوشتن کتاب همچون سوار تیزرو به 
گذاشته که در فرصتی مناسب به آن نظر بیافکند و یا نگاهی گذرا به آنچه که از نقص یا 

ه این قبل از اینک /هایش بیافکند ولی نووي  نویس ماندن در حالت عجله به چرك مخفی
تواند دوباره خوانی کند  کتاب را تمام کند به مرگ اندیشیده بود و هنگامی که دانست نمی

و ترسید که قبل از آنکه آن را کامل کند پیک اجل به سراغش بیاید اندکی قبل از وفاتش 

را همچون هزاران تألیفات و تعلیقاتش محو و از بین  »الروضۀ«تصمیم گرفت که کتاب 
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اند و در شهر ما دست به دست  کاروانیان آن را با خود برده :او گفته شد که ولی بهببرد. 
زمزمه کرد که این باب طبع من نبود. و معنی آن  دگشته است. در این هنگام بود که با خو

این است که او به فراست، این خللها و نقصها را دریافته و با خود گفته است که در 
به او ر خدا بخواهد ـ خواهم پرداخت، ولی مشیت الهی اگ  هنگام تصحیح به رفع آن ـ

و بسیاري از تألیفات دیگرش را بازخوانی کند  »ضۀالرو«فرصت نداد و قبل از اینکه 
 وفات نمود.

اند نقدشان توهمی بیش نبوده است، زیرا امام  پرداخته »الروضۀ«کسانی که به نقد 
کسانی که ا درك کرده بود. از جمله نووي طبق آنچه که قبلاً گفتیم خود این مسائل ر

نوشته است، ابوحفص عمر بن ابو حرام ابن کنانی است که با ولع  »الروضۀ«اي بر  حاشیه

شاگردانش این حواشی را جدا و برخی از بر آمده است.  »الروضۀ«به اعتراض بر خاصی 
همان طور که ابن خورد و  هایی به چشم می عالم بزرگی بجز طلبهها  آن نموده که در میان

 2الدین سبکی گوید بلکه غالب آن حواشی اتلاف وقتی بیش نبوده است و تقی می 1حجر
بر آمده و سخنانشان را نیز جواب داده است و همچنین ها  آن نیز به مقابله با برخی از

نوشته شده در  »الروضۀ«الدین سبکی به جواب دادن مطالبی که در مورد  پسرش، تاج
ماند که خداوند  : بر انسان صاحب بصیرة مخفی نمیتش پرداخته و گفته کهکتاب الطبقا

کنم  متعال به نووي و تألیفاتش توجه خاصی دارد و من به فوائد او در حیاتش استدلال می
افزاید: شاید تو  باشد او در ادامه می از فایده نمیو حتی سیرة او و یا عادتهاي او خالی 

را  »الروضۀ«را تغییر داده ولی انسان زیرك هنگامی که  فکر کنی که او الفاظ رافعی

_________________ 
و ابن عمر: او پسر ابن ابو الحرم بن عبدالرحمن بن یونس که گفته می شود در  3/162کامنه، الدرر ال -1

وفات یافته   هـ 738نموده که در سال  باز و بسیار جدل می تر از او نبوده ولی او بسیار لج اش فقیه زمانه

 است.

 وفات یافته است.  هـ 756او علی بن عبدالکافی سبکی انصاري شیخ الإسلام در دورانش که در سال  -2
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شاید بگویی که در اختصار خوب عمل ننموده و  :کند و گفت بخواند آن را درك می
هدف را بیان نکرده ولی وقتی با دقت الروضه را بخوانی خواهی دید که او کاملاً حق 

ه باشد جاي شگفتی نیست مطلب را بیان نموده است. و اگر نووي هم لفظی را تغییر داد
دهد و الفاظ هم معناي دیگري را  بلکه مختصرکننده چه بسا که الفاظی را تغییر می

باشد که به هدف نرسد  کند. و فقط تعجب و شگفتی عقل از آن تغییري می جانشین آن می
توانید به کتاب  و درستی به آن خطاب گردد. سپس مثلهایی آورده که اگر خواستید می

 الکبري مراجعه کنید. 1تالطبقا

) الروضۀ(دقائق  »نکات ارزشمندي از الروضه«کتاب  /شایان ذکر است که نووي 

رسید که آن نیز  ةبر کتاب الروضه نوشت که نتوانست آن را تمام کند و تا کتاب الصلا

 نامید. »اللغاتلما وقع في الروضة من الأسماء و شاراتالإ«باشد و آن را  می 2ارزشمند

دیدم که او تألیف آن را  »الروضۀ«گوید: با دست خط او در  شاگردش، ابن عطار می
هجري شروع نمود و روز یکشنبه پانزدهم ماه  666ماه رمضان سال  25در روز پنجشنبه 
 هجري به پایان رسید. 669ربیع الأول سال 

 المنهاج
طلاب دست به دست ي اوست که بین علماء و ها کتاب ینتر مهم این کتاب در فقه از

واقعی  »المحرر«دار گشته است. وي آن را از کتاب گردیده و از اقبال زیادي برخور
 19روز پنجشنبه خلاصه نموده است و در آن تصحیحات و اجتهادات وي آمده است. و 

گوید: پس از مرگ  عطار می آن را به پایان رسانده است. ابن 3هجري 669رمضان سال 

_________________ 
 .8/398جزء  -1

 .15همان طور که سخاوي گفته ص  -2

 .13سخاوي، ص  -3
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) آن را در شمار التحفۀنمودند و ابن عطار در ( 1ین کتاب را حفظوي افراد بسیاري ا
باشد و  می آورده که آن را تکمیل ننموده ولی این یک اشتباه خطی تألیفاتی از امام نووي

 صحیح آن این است که آن را تکمیل نموده است. 
  گوید: این کتاب در این زمان ـ می 2الدین سبکی در صفحات نخست شرح آن تقی

گاه طلاب و بسیاري از فقها در شناخت مذهب  زیسته ـ تکیه مانی که سبکی در آن میز
، 3عطار داراي منفعت بزرگی است. ابن »منهاج«گوید: و  فعی است. و قاضی صفد میشا

العرب شیخ نحویان أبو عبداالله محمد بن عبداالله  حجۀگوید: استاد ما علامه  شاگردش می
س از آنکه آن دربارة منهاج پ ـ »ابن مالک«مالک جیانی ـ نحوي مشهور صاحب الفیه بن 

، و اختصار »نمودم بود آن را حفظ می باقی می به خدا قسم اگر عمري«را خواند گفت: 
است عدة زیادي از شعراء استادانۀ نووي و فصیح بودن الفاظش را تحسین نموده 

 است که سروده: 4برهان جعبريها  آن د؛ از جملۀنا و مؤلف آن را مدح نموده »منهاج«

 مــــــــــام زاهــــــــــد ورعالله در إ
 

 ￯لنــا مــن فتــاوي الفقــه منهاجــا أبــد 
 

 .»فقهی راهی را براي ما آشکار ساختآفرین بر امام زاهد و پرهیزگار که از فتاوي «

 كعقـــود الـــدر ســـاطعة ألفاظـــه
 

 الريـــاض تزيـــد الحســـن إبهاجـــا عـــلى 
 

گردنبند مروارید درخشانی در باغی است که هر لحظه بر الفاظ منهاج همچون «
 .»شود زیباییهاي آن افزوده می

 فاسلكه تحظ بأحكام تنيف عـلى
 

ـــــاً    إدلاجـــــاو علـــــم المحـــــرر تأويب
 

_________________ 
 /أ.11تحفۀ الطالبین،  -1

 .17سخاوي، ص  -2

 /ب.11تحفۀ الطالبین،  -3

او ابراهیم بن عمر بن ابراهیم جعبري عالم به علم قراءات از فقهاء شافعی است که داراي نظم و نثر  -4

 هجري وفات نمود. 732سال  باشد و در می
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و ترتیب از  بندي مند شو که از لحاظ باب در مسیر آن حرکت کن و از احکامی بهره«
 .»کتاب واقعی زیباترست

ـــه) ـــدين (محيي ـــا ال ـــي لن ـــه أحي  فألبس
 

 بـــما تنـــوع مـــن تصـــنيفه تاجـــا 
 

و متنوعش تاجی را بر سر الدین دین را براي ما زنده کرد و با تألیفات مختلف  محیی«
 .»آن گذاشت

ـــواه ربـــك في الفـــردوس من ـــةب  زل
 

ــا  ــاه معراج ــال في مسر ــذي ن ــع ال  م
 

به  پروردگار در بهشت برین او را با کسی قرن کند که شبانه راه آسمان را پیمود و«
 .»معراج رفت

 است که با اشعارش این چنین او را مدح نموده: 1و دیگري شمس نواجی

 لـــذ بعلومـــهيمـــم حمـــي النـــووي و
 

ـــخ بروضـــته تفـــز   بحقائقـــه وأن
 

مرتع نووي را جستجو کن و به علومش پناه ببر و بوي باغ او را استشمام کن تا به «
 .»شمندش برسزحقایق ار

ـــاعات وق ـــيواصرف لهـــا س ـــك ترتق  ت
 

ــــــه و  ــــــاً إلي منهاج ــــــهدرج  2دقائق
 

ت خود را صرف حقایق آن کن تا با نردبانی به منهاجش و ظرایف آن وقساعت «
 .»برسی

نویسان، به این کتاب فقهی  علماء و طالبان علم و حتی بسیاري از شارحان و تعلیق
نموده، ارزشمند پرداختند و به آن بهاء دادند. از جمله کسانی از ائمه که آن را شرح 

پدر متقی، و کمال ابوالمعالی محمد  3بهاءابوالعباس احمد بن ابوبکر بن عوام اسکندري

_________________ 
وفات   هـ 859او محمد بن حسن علی نواجی ماهر در ادبیات و داراي اشعاري نیکوست که در سال  -1

 نمود.

 .17-16سخاوي، ص  -2

 وفات نمود.  هـ 720در الدرر الکامنۀ، او احمد بن ابوبکر از علماء شافعی، أسوانی الأصل که در سال  -3



 /امام نووي    162

، 2، و برهان ابراهیم بن تاج عبدالرحمن بن ابراهیم فرکاح1بن علی بن عبدالواحد دمشقی
جلد نوشت، و شیخ  6که آن را در  3و شیخ نورالدین فرج بن محمد بن احمد اردبیلی

نامید و تا باب طلاق رسید و  »الابتهاج«که آن را عبدالکافی سبکی  الدین علی بن تقی
مام کتاب وفات کردن آن نمود که وي نیز قبل از ات شروع به تکمیل 4فرزندش بهاء احمد
لدین أبو محمد عبدالرحیم بن حسن اسنوي که او چه زیبا نوشته!! او ا یافت، و شیخ جمال

نیز جلال  نپیش ر فت. و از متأخری ةمبحث المساقانیز نتوانست آن را تکمیل کند و تا 
که آن را شرح نمود که شرح رایجی است. و غیر از شارحانی که اینجا ذکر  5الدین محلی

 نویسان بسیاري نیز وجود دارند. شد شارحان و تعلیق
پی ببرد باید به سیرة نووي، تألیف ها  آن خواهد به شکل تقریبی به وجود هر کس می

 مراجعه کند. 20-17فحات سخاوي، ص
معروف به  1الدین ابو عبداالله محمد بن عبدالکریم نیز توسط شمس 6و منهاج به نظم

 ابن موصلی در آمده است.

_________________ 
گوید واعظی ماهر و فقیه و  مذهب شافعی است. او همچنان که ابن کثیر و ابن حجر میعالم به قراءت و  -1

 هجري وفات نمود. 763باشد که در سال   نحوي و شاعر می

او ابراهیم همان پسر شیخ فرکاح تاج الدین فرکاح فزاري کسی که میان او و بین نووي ماجرایی وجود  -2

 729باشد که در سال  نیز همچون پدر از علماء شافعیه میداشت که توضیحات آن خواهد آمد و پسر 

 هجري وفات نمود.

جلد بر منهاج نوشت که در تحقیق نظیر  6گوید: او شرحی باشکوه در  او فقیه مشهوري بود. ابن حجر می -3

 هجري وفات نمود. 749ندارد و در سال 

 هجري وفات نمود. 763ست که در سال او احمد بن علی بن عبدالکافی بهاءالدین از علماء شافعیه ا -4

نمود  او محمد بن احمد بن محمد، عالم بزرگ، اصولی، مفسر، هیبت عظیمی داشت به حقیقت اعتراف می -5

 هجري وفات نمود. 866در سال 

 .7/269، الأعلام 94الدارس  -6
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 ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین
نوشته ولی هیچ  ي بسیاري در وعظ و ارشاد و عبرتها کتاب در زمینۀ حدیث نبوي

اي که ریاض الصالحین   لحاظ رایج بودن و اعتبار و اعتماد به آن درجهاز ها  آن یک از
مان نفع و برکتی که آن کتابی ارزشمند و داراي برکات فراوانی است هاند.  رسیده نرسیده

گوید: از این رو مناسب دیدم که  ۀ آن از آن نام برده آنگاه که میمؤلفش در مقدم
آورم که حاوي اموري است که راهنماي  را گرد صمختصري از احادیث رسول اکرم 

صاحبش به سوي آخرت و به وجود آورندة آداب ظاهري و باطنی آن بوده و ترکیبی از 
بیم و نوید و دیگر انواع از آداب سالکان راه حقیقت باشد از احادیث زهد و ریاضتهاي 

ی و پاکی و مداواي دلها و حفظ و استقامت اعضاء از کجدرونی و تهذیب اخلاق و 
حاح ي صها کتاب باشد و در آن از ز مقاصد عارفان میانحراف و موارد دیگري که ا

و آنچه را که به  آیات قرآن کریم آغاز نمایم را با معروف نسبت بدهم و باباهاي آن
هر گاه در  2توضیح و شرح و معناي خفی نیاز داشته باشد با اشاراتی زیبا مزین سازم [و

یه، معنایش آن است که بخاري و مسلم آن حدیث را روایت آخر حدیث بگویم متفق عل
اند. امیدوارم اگر چنانچه کتاب به اتمام رسد مؤلف را به سوي امور خیر راهنمایی  کرده

رادي که اندك سودي از آن فها و مهلکات باز دارد. و من از ا نموده و او را از انواع بدي
ساتید و دایگر دوستانم و همۀ مسلمین دعا ببرند خواهشمندم که براي من و والدینم، و ا

 .]لا قوة إلا باالله العزيز الحكيمولا حول حسبي االله ونعم الوكيل وکنند. 

                                                                                                                              
هجري  774بلس سال ابن موصلی ادیب، عالم فقه، او در بعلبک متولد و در دمشق تحصیل کرد و در طرا -1

 وفات نمود.

آنچه که در این کروشه: [ ] آمد. ادامه سخن نووي است که مترجم آن را ذکر نموده و مؤلف کتاب از آن  -2

 نظر نموده است. صرف
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این کتاب پس از نووي کسی به شرح آن نپرداخته جز عالم بزرگ و صاحب فضل، 
که در اواخر قرن دهم متولد شده  1علامه محمد ابن علی ابن محمد علاّن صدیقی شافعی
باشد که داراي مطالب مهم بسیاري  است و شرح او شرح بسیار نکویی در چهار جلد می

 نام نهاده است. »دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين«است و وي شرح خود را 

 او در مقدمۀ شرح ریاض آورده است:
رزشمند بر کتاب ریاض حاجت و نیاز باعث شد که من به شرحی دقیق با روشی ا

راهی هموار  و من شرحی بر این کتاب نیافتم تاالصالحین بپردازم ... تا جایی که گفت: 
رفتن به سوي آن و فهم آن پیدا شود و من اولین شارح این کتاب  براي سالک جهت

 باشم. الخ می

 2من کلام سید الأبرار المنتخبةالأذکار 

با چنین اقبالی که کتاب الأذکار نووي ها  آن خاصۀکتابی در اذکار نزد عامه مردم و 
باشد که مؤلف در آن اذکار مأثورة  م. آن، کتابی نفیس و ارزشمند مییروبرو شد سراع ندار

لمان و اذکار مربوط به مناسبتهاي مختلف را درج نموده و به بیان سي یک مزرو شبانه
در مورد اذکار گوید: علماء  در مقدمۀ آن می /نیز پرداخته است. نووي ها  آن احکام

اند،  ي بسیاري که نزد عارفین و سالکین شناخته شدهها کتاب روزي و دعاها مأثورة شبانه
اند به  یشان بسیار درازگویی و اطالۀ کلام نمودهها کتاب اند ولی آنان در نوشتن نوشته
که این امر را  ام اند لذا تصمیم گرفته اي که خوانندگان عزیز را دچار ملال ساخته گونه

آوري این کتاب مختصر به  مندان آن آسان سازم و بدین خاطر شروع به جمع براي علاقه

_________________ 
 در خلاصۀ الأثر آمده: -1

هجري وفات یافته  1057او محمد علی بن محمد علان، عالم دوران و مجدد قرنش است که در سال 

 است.

 این کتاب توسط (خالدي) ترجمه شده، انتشارات ایلاف (شیراز) (مترجم). -2
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آن نمودم ... تا آنجا که مندان  منظور آن اهداف و مقاصدي که ذکر شد براي علاقه
دیگري از جمله صحیح یا  تر مهم : اگر خدا بخواهد به جاي ذکر سند به مطالبگوید می

چیزهایی هستند که تمام مردم ها  آن و منکر احادیث خواهیم پرداخت که ضعیف و حسن
ین تر مهم حتی محدثین که جزو نواد روزگارند به آن نیازمند خواهند بود. این مطالب از

گوید: اگر خدا بخواهد  باشد ... تا آنجا که می  چیزهائیست که توجه به آن واجب می
ث و ظرافتهاي فقهی و قواعد مهم، و جملات ارزشمند دیگري همچون علوم حدی

کنم و تمان  ریاضت نفس و آدابی که شناخت آن بر سالکان واجب است در آن درج می
اي که فهم آن، هم براي بزرگان و   کنم به گونه آن چیزهائی که گفتم با سخنی ساده بیان می

هجري به  667ل را در محرم سا »الأذکار«راي عوام آسان باشد ... الخ. او فقهاء و هم ب
کنم. و باز گفته که اجازة  پایان رسانید، و گفته بجز مطالب اندکی که بعدها اضافه می

ام که کسی جز علامه ابن علان   و من نشنیده .1ام به تمام مسلمانان دادهروایت و نقل آن را 
 همان کسی که ریاض الصالحین را شرح نمود بر کتاب الأذکار شرحی بنویسد.

 القرآن حملةالتبیان فی آداب 

کند  نیاز می هاي قطور در این زمینه بی کتاب آن کتاب کوچکی است که خواننده را از
 گوید به خاطر توجه خاص گونه که خود می آن را براي اهل دمشق همان /و نووي 

آن کتابی نفیس و  :2گوید ایشان تألیف نمود. سخاوي میبه قرآن این کتاب را برها  آن
باشند. و  نیاز نمی باشد که هیچ کس خصوصاً قاریان و تالیان قرآن از آن بی زشمند میار

 گوید: همچنان که نووي در مقدمۀ آن می
و مردم شهرمان، دمشق ـ که خداوند حامی و پشتیبان آن و از آن و سایر مناطق «

اسلامی پاسداري کند! ـ توجه خاصی به تلاوت قرآن و یادگیري و آموزش و ارائه و 

_________________ 
 .12سخاوي، ص  -1

 .12سیره نووي، ص  -2
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اند ـ که خداوند بر  پژوهش در آن به صورت جمعی و فردي و شب و روز در تلاش
خاطر رضاي خدا و اکرام به آن  اعتها بهایشان این حرص و ولع نسبت قرآن و در تمام ط

بیافزاید ـ مرا بر آن داشت که به جمع مختصري در آداب حمل قرآن و اوصاف حافظان و 
طالبان آن بپردازم، زیرا خداوند نصیحت را براي کتابش واجب نموده است و نصیحت 

آن آداب و آگاه به ها  آن آن و طالبان آن و راهنمایی ملبراي کتاب خدا یعنی بیان آداب ح
ام و در  کردنشان بر آن. و در آن اختصار را ترجیح داده و از درازگویی در آن پرهیز نموده

کنم و به بعضی از اصناف آداب به صورت رمزي  هر باب به ذکر چند مسأله کفایت می
 گوید: کنم ... تا آنجا که می اشاره می

مختصر و واضح بر اساس سپس اسماء و لغات غریب در بابها با شرح و توضیح 
کنم تا هدف مؤلف تکمیل گردد و  ترتیب وقوع آن در بابی جداگانه در آخر کتاب بیان می

شک و شبهه از طالبان آن زدوده گردد و در ضمن آن و در خلال آن بابها، جملاتی از 
 کنم ...  قواعد و ظرایف مهم و پر فایده را بیان می

 فی ألفاظ التنبیهالتحریر 
بغوي از الفاظ لغوي یا  »التنبیه«لغتی است که آنچه در کتاب ن کتاب مهمتری

که در  دهد؛ این کتاب شبیه مصباح المنیر فیومی است مصطلحات فقهی آمده شرح می
گوید: چه منفعت  از آن سخن گفته شد. ابن ملقن می »نووي و لغت«همین کتاب در باب 

 گوید: نیز می رشگرفی دارد! و قاضی صفد
 باشد. نیاز نمی اي دارد که نفع آن عمومی است و طالب علم از آن بی فائدهعجب 

 فی تصحیح التنبیه ةالعمد

ملاحظاتی است ئی است که تألیف نمود و آن حاوي ها کتاب ترین این کتاب از قدیمی
گوید: عجب  ابواسحاق شیرازي داشته است. ابن ملقن می »التنبیه«که او در باب کتاب 
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اند: آن  نیز گفته 1آن کوتاهی شده است. و کسانی غیر از ابن ملقن در حق نیکوست!! ولی
ي ها کتاب باشد و بر چیزهایی که در این کتاب مخالف مطالب ترین تألیفاتش می قدیمی از

 شود. باشد اعتماد نمی جدیدیش می

 الإیضاح فی المناسک
 دارد که از جملۀکتاب  6ي بسیاري در حدود ها کتاب در مورد مناسک حج /نووي 

تر است و  کاملها  آن الإیضاح از همۀها  آن باشد که از میان سک خاص زنان میامنها  آن
در قسمتی از مقدمۀ  /مند گردد. او  هر حاجی نیاز دارد که از فوائد ارزشمند آن بهره

ین امور آن بیان احکام و روشن نمودن مناسک و اقسام آن و تر مهم گوید: از کتابش می
ها و اعمال قبل و بعد و  کنندة آن و واجبات و آداب و سنت ان چیزهاي صحیح و باطلبی

ظاهر و دقیق آن و شرح حرم و مکه و مسجد و کعبه و آنچه که متعلق به این دو است از 
این کتاب را که  باشد. و کند، می احکام و آنچه که مکه را از سایر بلاد اسلامی ممتاز می

آوري نمودم و در بردارنده تمام آنچه  باشد جمع اصد آن مناسک میدر بردارندة تمام مق
هاي آن و حاوي نکات ظریفی و  رود از اصول و فروع و پیچیدگی که به آن نیاز می

 ارزشمندي است که در خور طالب حج نیست که با آن آشنایی نداشته باشد ...
ب را شرح نمود و هجري آن کتا 911علی بن عبداالله بن احمد الحسنی متوفی سال 

 حاشیۀ بزرگ و مفیدي را بر آن نوشت. 2شهاب احمد بن حجر مکی هیتمی

_________________ 
او عمر بن علی بن احمد انصاري شافعی، سراج الدین معروف به ابن ملقن، از بزرگان علماي حدیث و  -1

 هجري وفات یافته است. 804فقه و تاریخ رجال است که در سال 

او احمد بن محمد بن علی بن حجر هیتمی سعدي انصاري از بزرگان فقهاي شافعی در دورانش است و  -2

باشد. وي در سال  نسبت هیتمی او به این معناست که او به محله ابوهیتم از مناطق غربی مصر منصوب می

 هجري وفات نمود. 974
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 الإرشاد و التقریب
علوم «گویند. الإرشاد را از کتاب  اصطلاحات حدیثی سخن میهر دو در زمینه 

ي خلاصه نموده که بعداً این کتاب را نیز خلاصه کرده و نام زابن صلاح شهرو »الحدیث

 نام نهاده است. »التيسير في معرفة سنن البشير النذيرالتقريب و«آن را 

 گوید: آن می  در مقدمۀ /مؤلف 
شیخ،  »علوم الحدیث«از کتاب الإرشاد که آن را از  »التقریب والتیسیر«این کتاب را 

 /حافظ پژوهشگر دقیق ابوعمر و عثمان بن عبدالرحمن معروف به ابن صلاح  ،امام
ام اما به  ار مبالغه نمودهام و در خلاصه نمودن آن بسی ام، خلاصه نموده مختصر کرده

 ي که بر هدف و مقصود هیچ خللی وارد نشده باشد .. الخا گونه
 هاي سودمند فراوانی از این کتاب برده شده است.   از دوران مؤلف تا امروز استفاده

تدریب «د آن تحت عنوان کتاب توضیح مقاص به شرح و تبیین و / 1امام سیوطی
 گوید: پرداخته و در مقدمۀ آن می »الراوي

التیسیر تألیف شیخ الإسلام و حافظ ـ دوستدار خداي متعال ـ کتاب التقریب و«
هاي  باشد که فایده ابوزکریا نووي، کتابی است که داراي ارزش فراوانی و مقام والایی می

 .2هاي گرانبهایی دارد  ان خود هدیهدمن باشد و براي علاقه آن بسیار زیاد می

 يةالأربعین النوو

ی به آن یا چهل و دو حدیث که هر مسلمان لکتاب کوچکی است که مؤلف در آن چه
ي فقهی و وعظ و ها کتاب و این کتاب او بیشتر از نموده است.باشد گردآوري  نیازمند می

اند و همواره  دست گشته است و مردم منفعت زیادي از این کتاب برده زهد او دست به

_________________ 
 911افظ مؤرخ و نحوي است که در سال الدین سیوطی امام ح او عبدالرحمن بن ابوبکر بن محمد جلال -1

 هجري وفات نمود. او داراي تألیفات بیشماریست.

 این کتاب توسط برادر مترجم، داوود نارویی ترجمه شده است. -2
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آن را حفظ و فهم   کنند که در آینده خواهند برد و همیشه علماء به طلابشان گوشزد می
 باشد.  می صکنند. این کتاب اولین گام براي اطلاع از احادیث رسول خدا 

 بستان العارفین
وجود کوچکی آن داراي خیر و برکت و فوائد کتاب سلوك درونی و قلبی است که با 

باشد. این کتاب به بحث  فراوان و مطالب زیادي است که صورت کاملی از مؤلف آن می
پردازد. اسلوب نووي در این کتاب شیوة  دربارة زهد و اخلاق و وصف حقارت دنیا می

 باشد. از صوفیه همراه با صدق در گفتار و عمل می یمبارک

 مناقب الشافعی
باشد که آن را از دو جلد به یک جلد در آورده  این کتاب مختصر کتاب بیهقی می

 است.

 بةسد الغاتصر أمخ

 در التقریب از آن سخن گفته است.

 ةالمسائل المنثور

گردآوري شده و داراي ارزش فراوان  »ابن عطار«فتاواي اوست که توسط شاگردش 
باشد  ري نیز دارد که در این کتاب نمیو علوم مفید بسیاري است. امام نووي فتاواي دیگ

 جاهاي دیگري آمده است. اما با دستخط او در
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 المستفتیأدب المفتی و
گوید آن کتاب ارزشمندي است. و در این موضوع قبل از او  می 1همچنان که سخاوي

 اند. به تألیف پرداخته 2ابوعمرو بن صلاح و قبل از آن ابوالقاسم صیمري
 

 الغنائممسائل تخمیس 
ها  نظرهاي او با استادش فرکاح در موضوع تخمیس جاریه این کتاب حاوي اختلاف

 باشد. می
 

 مختصر التذنیب
باشد. در آخر فصل شانزدهم  التذنیب تألیف رافعی که آن را المنتخب نامیده می

 باشد و آن خلاصه نشده است. هایی از آن افتاده که بیشتر از یک رساله می ورقه

 ضةالرودقائق 

لما  [الإشاراتباشد که آن را  آن بسیار ارزشمند می  رسید و ةاین کتاب نیز کتاب الصلا

نامیده است و این کتاب همان طور که سخاوي  اللغات]وقع في الروضة من الأسماء و

 باشد. گوید کتاب ارزشمندي می می

 طلاب الفضائلتحفة 

، لغت و زبان عربی و چیزهاي دیگر در بر گیرندة مباحثی در زمینۀ تفسیر، حدیث، فقه
باشد. مؤلف، آن را از کتاب شرح المهذب  معنایش بسیار ارجمند می باشد. و آن در می

 منشعب نموده است.

_________________ 
 .16-15سخاوي، صص  -1

هجري  336او عبدالرحمن بن حسین ابوالقاسم صمیري یکی از امامان مذهب شافعی است که در سال  -2

 .13و  9-8ست. ـ سخاوي، ص وفات یافته ا
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 القیامالترخیص فی الإکرام و
اي ظریف در مورد احترام و ادب و شکل و احکام مربوط به آن  این کتاب، رساله

 است.

 المسائلرؤوس مختصر آداب الاستسقاء و
 باشد. دو کتاب کوچک و مفید می

ها  آن  این از جمله تألیفاتی بود که مؤلفش به طور قطع آن را تمام نموده که برخی از
 هم بر ظن غالب تکمیل نموده است.

که در حیاتش نتوانست آن را هایی  آن اکنون وقت آن رسیده که از تألیفات نووي،

 الطالبین از تحفۀتکمیل کند، سخن گفت. ابن عطار هنگام نگارش سیرة نووي در کتاب 
 باشند. به شرح ذیل میها  آن یاد نموده است. وها  آن

قسمتی از  -4بخشی از شرح الوسیط،  -3اللغات، تهذیب الأسماء و -2المجموع،  -1
بخشی در املاء بر حدیث  -6 ،ح سنن ابوداودقسمت کوتاهی از شر -5شرح بخاري، 

بخشی  -9فی أحادیث الأحکام،  صۀالخلا -8کتاب الأمالی،  -7الأعمال بالنیات، 

 ةبخشی از التحقیق فی الفقه که این کتاب تا کتاب صلا -10نویس طبقات الفقهاء،  چرك

 .1است ن عطار گفتهبنویسهاي زیاد دیگري. تا اینجا ا المسافر رسیده است و پیش
 شود به آن اضافه نموده است:  و سخاوي آنچه که در پایین ذکر می

، ، مهمات الأحکامالسنۀالطالب النبیه، جامع  تحفۀ، ضۀدقائق المنهاج و دقائق الرو

 الضوابط.الأصول و
 گوییم: به صورت جداگانه سخن میها  آن اینک از همۀ

 

_________________ 
 /أ.11تحفۀ الطالبین،  -1
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 المجموع شرح المهذب
سخن گفتن از تألیفات نووي از این کتاب بزرگ سخن بود که در ابتداي  شایسته می

یی قرار داشت که شیخ فرصت تکمیل آن را نداشته ها کتاب بگوییم اما متأسفانه در جمع
است. اگر بخواهیم بعضی از حق این کتاب را ادا کنیم کمترین مدح آن این است که 

یافت  ف آن فرصت میباشد. و اگر مؤل ین کتاب در مذهب شافعی میتر بزرگ آن :بگوییم
 اند یی که پیشوایان مذاهب آن را نوشتهها کتاب که آن را تکمیل کند بدون تردید بجز

 آمد. ین کتاب فقهی به حساب میتر بزرگ
اي را بداند و بخواهد چیزي را که مؤلف از تحقیق  هر گاه عالمی بخواهد حکم مسأله

ه که بعضی از مذاهب در مورد و پژوهش و دلایل آن و اثبات دلایل یا ضعف آن و آنچ
باشد بداند، به طور قطع با  و مناقشاتشان در آن مسأهل میها  آن اند و ادلۀ آن مسأله گفته

رسد، و آن فرد عالم از لحاظ فکري و عقیدتی  خواندن  المجموع به نتیجۀ دلخواهش می
حدیث و  گیرد. این فوائد غیر از فوائد نادر دیگري است که در لغت و دلش آرام می

 گرداند. اصول و موارد دیگر نصیب خواننده می
هر کس بخواهد به طور وسیع از کتاب شناخت حاصل نماید باید مقدمۀ نووي بر 

 پردازیم: کتاب را بخواند. اکنون به شهادت برخی از علماء در مورد کتاب می
کثیر در  . و عماد ابن»کتاب در کمال زیبائی و نیکی است این«گوید:  امام ذهبی می

خته پیشۀ خود سا »المجموع«اي را که نووي در   گوید: شیوه یطبقات الشافعیه دربارة او م
اي از فضائل مختلف و سرچشمۀ   اي معتدل، نیکو، شیرین و پاك، آسان، مجموعه شیوه

مسائل، مجامع گذشتگان، و مذاهب علماء و مفردات فقهاء و نوشتن الفاظ، و شیوة امامان 
باشد. و به طور کلی  ان صحت حدیث از ناقص آن و مشهورش برعکس میحافظ، و بی

کتابی است که ما به این شیوه نزد متقدمین چنین کتابی را سراغ نداریم و از متأخرین نیز 
 کسی بر این اسلوب حرکت ننموده است.
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گوید: رقیبی ندارد و مثل و مانند آن تألیف نشده است ولی  عثمانی قاضی صفد می

. و اگر آن تکمیل لا بااللهلا حول ولا قوة إونه (مؤلفش نتوانست آن را) تکمیل کند متأسفا

نمایی عجیب نووي در میدان  گشت نیازي به کتاباي دیگر نبود و به وسیلۀ آن قدرت می
 گشت. علوم شریعت بیش از پیش نمایان می

بودم ترسیدم جسارت من به تألیف این کتاب با وجود اینکه در این جایگاه نگوید:  می
ادبی از جانب من نسبت به او باشد و من باید در این راه منهج او در  که مبادا این یک بی

پیمودم ولی تأیید و توفیق الهی شامل حالم شد و قضا و قدر الهی با این  شرح کتاب می
شرح همراه گردید و من هر نکته دور از ذهن را به اذهان و افکار نزدیک نمودم و هیچ 

در آن نیست که پس از بدست آوردن شایستگی آن براي ادامۀ راه او در شرح شکی 
 /المذهب به سه چیز دیگر نیز نیاز است: اول آسودگی خاطر و زمان زیاد که او 

بیشترین برگ برنده را در دست داشت؛ زیرا او از خود بریده و مشغولیت خانواده نیز 
باشد، که  میها  آن علماء و اطلاع از کلام نداشت. دوم، نوشتن چنین کتابی نیاز به کمک

 ن در شهرش، دسترسی به آن آسان بود.ن شانس را داشته، زیرا در آن زمابیشتری /او 
اي که نورهاي آن بدرخشد، که او  سوم، نیت پاك و تقواي زیاد و زهد و اعمال صالحه

در حد اعلاي آن صفات بود. پس او کسی است که همۀ این صفات را به طور کامل  /
توانم گام در مسیر او بردارم؟  داراست و منی که یکی از آن صفات را ندارم چگونه می

 .1مند گرداند ک خود بهرهپس از خداوند خواهانم که نیاتمان را نیک و ما را از مدد و کم

 اللغاتتهذیب الأسماء و
. این کتاب همان یماب از آن سخن گفتتقسمت [توان نووي در لغت] در همین ک در

باشد.  متاز میت میق و جستجو براي فهم لغاقحر شرح و تطور که از نامش پیداست، د

_________________ 
سبکی گرچه در حد و اندازه او نبود ولی باز این سخنان او حکایت از تواضع و فروتنی او نسبت به  -1

 باشد (مترجم).  استاد می
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در این کتاب اسماء همراه با شرح آن و سیرة اصحاب لغت و لغات صحیح از ضعیف، و 
د، ولی بخش رکصت تکمیل آن را پیدا ناطر مرگ فرذکر گردیده که امام نووي به خ

هایی که بر جایی گذاشته، شاگردش،  نویس بزرگی از آن را به اتمام رسانده و آن پیش
گوید: در کتاب  یم 1نویسی و مکمل کرده است. و نووي در المجموع مزي آن را دوباره
شرحی کامل داده شده و آن کتابی ارزشمند  »مثلاً از فلان کلمه«اللغات تهذیب الأسماء و

گوید: عجب فایدة  نیاز نیست. قاضی صفد می است که طالب علم از علومی امثال آن بی
 باشد. نیاز نمی شگرفی و نفع فراگیري دارد که طالب علم از آن بی

 شرح الوسیط
اشد که ب ي معتبر مذهب شافعی میها کتاب الوسیط تألیف امام محمد غزالی و از جمله

 به شرح مفید از آن پرداخته است.  /امام نووي 

 شرح البخاري
فرماید: و امام صحیح بخاري،  در مقدمۀ صحیح بخاري پس از حمد و ثناي خدا می

ام که اعتدال را بین اختصار  آوري کتابی در شرح صحیح بخاري گرفته من تصمیم به جمع
آور  ف و نه از آن مبسوطاتی که ملالو مبسوط نه از آن اختصارهایی که مخل معنی و هد

گردد رعایت کنم و اگر ضعف همت و کمی رغبت در مبسوطات نبود این شرح را بالغ 
بر صد جلد آن هم با پرهیز از تکرار و درازگویی بلکه با فایدة زیاد و بیان مطالب مخفی 

 رساندم. و آشکار می
ولی من اعتدال در اختصار را پیشۀ خود ساخته و بر ترك درازگویی حریص بوده و 

ام و اگر خدا بخواهد در آن از جملاتی از  در بسیاري از اوقات اختصار را ترجیح داده
علوم شکوفا از احکام و اصول و فروع و آداب و اشارات زاهدانه و بیان اصول قواعد 

_________________ 
 .1/112المجموع،  -1
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لغوي و أسماء رجال حدیث و توشیح موارد مشکل و  شرعی و روشن نمودن معانی الفاظ
باشد و  أسماء داراي کنیه و اسماء کسانی که داراي پدرانی هستند و پدرانشان مبهم می

آگاهی بر نکات ظریفی از حال بعضی روایان و دیگرانشان تا آخر بیان خواهم نمود. ولی 
هایش برسد مرگ به سراغش  قبل از اینکه به آرزوهایش در عمل پوشاندن به گفته /او 

رسیده که شامل دو حدیث  »النصيحة الدين«آمد و فقط ابتداي صحیح بخاري را تا باب 

 اشد و بقیه را به خدا واگذار نموده و دعوتش را لبیک گفته است. ب و شرح آن می

 شرح سنن ابوداود
نامگذاري کرده  »یجازالإ«و تا اثناي وضوء رسیده و آن را  بخشی از آن را شرح نموده

ام که یکی از زاهدان عصرش شهاب ابن رسلان در شرحی  گوید: شنیده است. سخاوي می
 .1شرح امام نووي استفاده کرده است که بر کتاب ابوداود نوشته از همۀ

 بالنیات لملاء علی حدیث الأعماالإ
 باشد. بخشی از املاء بر حدیث الأعمال بالنیات می

 کتاب الأمالی
اند که آن در  برخی از فقهاء در تألیفات خود  کتاب الأمالی را کتابی در حدیث نامیده

باشد که آن را در  ارزشمند می: همانا آن کتابی مهم و  اند باشد و گفته اوراقی می

_________________ 
 .12سیره نووي، ص  -1

 ابوداود را به او نسبت دهد.ام که کسی شرح سنن  باشد، زیرا ندیده این سخن مشکوك می
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نموده یا  1دانم آیا او املاء گوید: نمی هاي وفاتش تألیف نموده است. سخاوي می یکینزد
 .2غیر او

 ی أحادیث الأحکامف صةالخلا

خط  گوید: آن را با دست می 3ملقن رسیده است. ابن ةدر این کتاب تا اثناي کتاب الزکا
بود. و دیگري گفته: محدث و خصوصاً فقیه  نظیر می شد بی خودش دیدم که اگر کامل می

یی که وقف [جمالیه] شده به ها کتاب اي بود که از باشد. این خلاصه نیاز می از آن بی
 آمده است. دست

 طبقات الفقهاء
به شرح حال علماي منسوب به امام شافعی پرداخته و این کتاب را از کتاب ابن 
صلاح خلاصه نموده و اسمهایی به صورت پاورقی خود به کتاب اضافه نموده و شایسته 

شد که شیخ آن را تکمیل نموده است.  یی آورده میها کتاب بود که این کتاب در جمع می
هایی به صورت پاورقی به کتاب  باشد، زیرا سخاوي گفته: و اسم گفتار قول راجح میاین 

رسد مگر اینکه کتاب را کامل بنویسد بعد  اضافه نموده است و مؤلف به حاشیه نمی
یی آورده که تکمیل ها کتاب چیزي را در حاشیۀ آن بنویسد ولی ابن عطار آن را در جمع

نویس بر جاي  یا رفته و این کتابش را به عنوان پیشاز دن /نشده است. و امام نووي 
 گذاشته که جمال مزي یکی از شاگردانش آن را پاکنویس نموده است.

_________________ 
دانم که آیا نووي گفته و دیگري نوشته و یا غیر او  املاء: کسی بگوید و دیگري بنویسد؛ یعنی من نمی -1

 گفته و کسی نوشته.

 .12سخاوي، ص  -2

 در صفحات قبلی درباره آن سخن گفته شده است. -3
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  التحقیق

المسافر رسیده است.  ةبه اثناي باب صلا /باشد که وي  این کتاب در زمینۀ فقه می
باشد. و ابن ملقن  ه ابن ملقن گفته ـ کتاب ارزشمندي میکگوید: او ـ همچنان   سخاوي می

همانا نووي در آن  :گري گفته کهیباشد. و د می »المهذب«تصر گفته: گویا این کتاب مخ
 ه است. دذکر نکرده آور الروضۀمسائل محض بسیاري و قواعد و ضوابطی که در کتاب 

 الطالب النبیه تحفۀ

ام.  اي است که من آن را در یک جلد دیده صفحه گوید: این غیر از آن چند سخاوي می
تألیف ابو اسحاق شیرازي  »التنبیه«از ابواب کتاب نووي در این کتاب به شرح بابهایی 

 پرداخته و آن را تمام نکرده است و تا اثناي باب حیض رسیده و این کتاب از جمله
 .1اش نوشته است اوایل دوران طلبگی یی است که درها کتاب

 السنةجامع 

 باشد. این کتاب را در ابتداي تحصیلش نوشته که کمتر از یک رساله می

 مهمات الأحکام
باشد ولی موارد  اند که آن کتابی تحقیقی در بسیاري از احکام می بعضی از فقها گفته

 رسیده است. الثوب]باب طهارة البدن و[اختلافی در آن بحث نشده است و وي تا اثناي 

 الضوابطالأصول و
این کتاب، صفحات ارزشمندي است که مشتمل بر چیزهایی از قواعد فقه و ضوابطی 

 باشد. می 2هاي لازم و جایز و چیزهایی نزدیک به آن براي ذکر عقده
_________________ 

 /أ.11تحفۀ الطالبین،  -1

 .15سخاوي، ص  -2



 /امام نووي    178

علاوه بر آنچه که از تألیفات  »آثار المصنّفين في أسماء المؤلفين وهدية العارفين«  مؤلف

 آید: نووي ذکر شده به برخی دیگر نیز اشاره نموده است که در ذیل می

الرائد  رغبۀالوالد و تحفۀ -2ماء المهمات فی متون الأسانید الإشارات فی بیان الأس -1

 -5روح المسائل فی الفروع  -4قواعد الإسلام الأحکام فی مهمات السنن و خلاصۀ -3

 -8المبهم من حروف المعجم  -7غیث النفع فی القراءت السبع  -6 المهمۀمسائل عیون ال

 .الزمان فی تاریخ الأعیان ةمرآ
این در حد توان ما بود که تألیفات ناقص یا کامل و یا تألیفاتی که تنها بخشی از آن را 

ایم،  که تنها چند صفحۀ اندك نوشته گذشته یتاست، ذکر نماییم. اما از تألیفا انجام داده
بسیاري از تألیفاتش را محو نموده بجز یکی که در مورد آن گفته شد که  /زیرا وي 

اند و قصد محو آن به خاطر ترس از عدم اخلاص در تألیف  کاروانیان آن را با خود برده
ه و فرصت پیدا نویس باقی ماند هاي دیگر که به صورت پیش  آن بود و بعضی از نوشته

گوید: یک بار به من دستور داد که  می 1خوانی نماید. شاگردش ابن عطار نکرده که دوباره
خطش بفروشم ولی دوباره به من دستور داد که آن را  ) رساله با دست1000حدود هزار (

در مغازة کاغذفروشی محو کنم مرا تحدید کرد که مبادا مخالف دستور او انجام دهم و 
 مانده است. قیدر دلم باها  آن و از آن روز تاکنون حسرت ممن جز اطاعت از او نتوانست

  :شاگردان امام نووي
افراد زیادي از علماء و حفاّظ و رهبران و فرماندهان و  :2گوید عطار می شاگردش، ابن

التحصیل گردیدند و  غرؤسا نزد او تلمذ نمودند و تعداد فراوانی از علماء از محضر او فار
 ی او در اکناف و اطراف پیچید ... الخ.علم و فتاوای

 پردازم: عرفی برخی از شاگردانش میاکنون به م
_________________ 

 /ب.11الطالبین، تحفۀ  -1

 /أ.9تحفۀ الطالبین،  -2
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علامه علاءالدین ابوالحسن علی بن ابراهیم بن داود دمشقی معروف به  ها، آن از جملۀ
ابن عطار است که او را به خاطر همراهی شدیدش با او و اعتماد نووي به او به آن 

 اند. مختصر نووي گفته
به احدي غیر از من اجازة  رفیقی شفیق براي من بود، /نووي  :1گوید ابن عطار می

داد و من نیز به این امر راغب بودم. او تمام حرکات و سکنات مرا  کردنش را نمی خدمت
در تمام آن لحظات و تواضعش در تمام حالات نصیب من زیر نظر داشت و لطفش 

نمود  شد و مرا در تمام چیزها حتی در مورد چگونه به استقبال خطرات رفتن ادب می می
 ناتوانم.ها  آن قدر حق بر گردن من دارد که از نوشتن و بندکشیدنو این 

و بسیاري از تألیفاتش را نزد او به طور دقیق و ماهرانه خواندم و به من رخصت 
آنچه از تألیفاتش که برایم نامعلوم بود داد و چیزهایی را در حضورش اصلاح اصلاح 

اي که اسامی  نمود، و به من ورقهنمودم و او آن را با خط خودش نوشت و مرا تأیید 
نمود داد و گفت: هنگامی  نوشت و با خط خودش تألیف می را میها  آن تعدادي کتاب که

تکمیل کن که برایم مقدور نشد. مدت  ها کتاب که از دنیا رفتم شرح المهذب را از این
ش از آن تا هنگام وفات لهجري و اندکی قب 660همنشینی خصوصی من با او از سال 

 باشد. سال می 6حدود 
یکی دیگر از شاگردانش، صدر الرئیس فاضل ابوالعباس احمد بن ابراهیم بن مصعب 
که از او بخشی از منهاج فرا گرفت. و شمس محمد بن ابوبکر بن ابراهیم بن عبدالرحمن 

 بن نقیب که او از آخرین برجستگان اصحاب نووي بوده است.
زیر را نام برد: بدر محمد بن ابراهیم بن سعد االله بن توان افراد  از دیگر شاگردانش می

جماعۀ، شهاب محمد بن عبدالخالق بن عثمان بن مزهر انصاري دمشقی مقري، 
الدین احمد بن محمد بن عباس بن جعوان، ابوالعباس احمد ضریر واسطی ملقب  شهاب

الدین  دي، امینبه خلال، نجم اسماعیل بن ابراهیم بن سالم بن خباز، شیخ زاهد جبریل کر
_________________ 

 /ب.5مرجع سابق،  -1
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الدین سلیمان بن عمر بن سالم زرعی، قاضی صدرالدین  سالم بن ابو بدر، قاضی جمال
سلیمان بن هلال جعفري، خطیب داریا، و ابوالفرج عبدالرحمن بن محمد بن عبدالحمید 
بن عبدالهادي مقدسی، علاء علی بن ایوب بن منصور مقدسی کسی  که منهاج را با دست 

ویرایش و منقح نمود و آن با دست خط او در مدرسۀ محمودیه  خط خودش نوشت و
الدین ابوزکریا یحیی بن فاضل جمال الدین اسحاق بن خلیل،  باشد، محیی موجود می

عبدالرحیم بن محمد بن یوسف السمهودي در شهرش فقیه گردید و به دمشق آمد و 
س الدین بیطار المعبر، علومی را از نووي فرا گرفت، قاضی ضیاءالدین علی بن سلیم، شم

گوید: او از فضلاء  الدین إربدي، عبداالله بن محمد بن علی، که نووي دربارة او می شهاب
ابوحفص عمر بن کثیر پدر محدث و مؤرخ، الدین  و یاران متأخرین ماست، و شهاب

 .1مشهور به ابن کثیر

 :کسانی که از نووي اجازه دریافت نمودند
باشد و  نیاز نمی اند. اجازه از تلقی بی دریافت نموده اجازهبسیاري از علماء از او 

کنند که از تلقی به دور باشند و اجازه نزد بسیاري از علماء به آن  کسانی به آن عمل می
گوید: من مقلّد شیخم (ابن حجر) نیستم اما عمل به اجازه را  شود. سخاوي می اعتماد نمی

بسط به آن  مل حدیث به ما داده شده ما را ازدوست دارم و به لطف خدا آنچه که از تح
 .2کند نیاز می اجازه بی

_________________ 
، طبقات الشافعیۀ، و تحفۀ الطالبین ةاسامی شاگردانش را از سیره او تألیف سخاوي، الدرالکامنۀ، التذکر -1

ایم و ما سیره شیوخ نووي و غیره را ذکر نکردیم و قصد آن بود که رجال سند شیوخ و  خلاصه نموده

چاپ جدید یا الدرر الکامنۀ موجود  9ا ذکر نکنیم. سیره اکثر آنها در الطبقات الکبري جزء شاگردانش ر

 باشد. می

 .33سیره نووي، تألیف سخاوي، ص  -2
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از جمله کسانی که از او اجازه نامه دریافت نمودند، شرف محمد بن محمد بن 
عبدالکریم بن عطاء االله الخزامی اسکندري برادر تاج ابن عطاء االله (صاحب الحکیم) و 

مخیلی است که هر دو از نووي اجازه نامۀ ابوعبداالله محمد بن عبدالکریم ابو عبداالله ال
الدین بن عطار و ابو نعیم احمد بن تقی  دریافت نمودند. همچنین به جمال 1عمومی

عبیدالأسعردي و ابو العباس احمد کشتغدي بن عبداالله و ابوبکر بن قاسم ابن ابوبکر 
 محمد بن الرحبی و سیف ابوبکر بن محمد بن یحیی بن سنقد المعالی و شمس ابو عبداالله

یحیی بن سنقد المعالی و شمس ابو عبداالله محمد بن احمد بن ابراهیم بن حیدر بن قماح 
و ابو عبداالله محمد بن ابوبکر بن ابو البرکات نعمانی و ناصرالدین محمد بن کشتغدي 

میدومی نیز  برادر (احد بن کشتغدي) و صدر ابوالفتح محمد بن محمد بن ابراهیم
 .2استنامه داده  اجازه

 .3سلم را به همه مسلمانان داده استالبته او اجازة روایت شرح صحیح م

 :4افسانۀ آموزش دیدن جنیّان نزد نووي
عراقی خاطراتی نقل نموده که  1از والی ابوزرعه /علامه فقیه شرف ابو زکریا مناوي 

اند و برخی از  بودهاو برایش تعریف نموده که: جنیان نزد نووي مشغول درس خواندن 

_________________ 
اجازه نامه بر درجاتی بوده: اجازه نامه عام و خاص که عام امتیاز خاص را نداشته است. به کتاب سیره  -1

 مراجعه شود. (مترجم) 14نووي، تألیف علی طنطاوي، ص 

 .32-31-30سیره نووي،  -2

 .1/398مفتاح السعادة،  -3

برند و رو به سوي اسطوره و  ها و داستانهایی است که عوام ره به حقیقت نمی این از آن گونه افسانه -4

پرستان  پرستی وقتی جاي خداپرستی را گرفت شخصیت آورند. متأسفانه شخصیت ها می افسانه

آورند که   شود و رو به خرافات براي بالابردن او می روي نیکیهاي آن شخصیت بسته می چشمهایشان بر

 نصیب نمانده است. (مترجم) نووي نیز با آن همه صفات پسندیده و خصال نیکو از این ماجرا بی
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شده  اند ناگهان مار بزرگی وارد اتاق وي می شاگردانش هنگامی که نزد او در تنهایی بوده
اي از جنیان  نموده و به او فهمانده که این طلبه ترسیده و نووي وي را آرام می طالب می

ام  گفتهگفته که مگر ن خواند و امام نووي به آن طلبۀ جن می باشد که نزد او درس می می
بوده است و هنگامی که آن جن  تبه این شکل وارد نشو. و میان ایشان دوستی و محب

هاي بغداد یا عراق برود یکی از شاگردان انسش از شیخ  اي از محله خواسته که به محله
شی نیز به او د و شیخ به او اجازه داده و سفاراجازه خواسته که با او براي گردش برو

ود را به صورت حیوانی در آورده و به او دستور داده که بر او سوار نموده است و جن خ
ا به رکنم، چون جن او  شود و شاگرد انس به او گفته که احساس سرماي شدیدي می

برد. و این حوادث در زمانی  بالاترین نقطه برده است. سپس او را به محل مورد نظر می
شیخ را که آوردن میوة آنجا بوده با گردد و سفارش  کوتاه رخ داده است. سپس بر می

 آورد. خود می
رود.  اساس است و هیچ اطمینانی به صحت آن نمی گوید: این داستان، بی سخاوي می

اند این افسانه را  گویم (مؤلف کتاب): هیچ کس از میان افرادي که سیرة نووي را نوشته
 اند. نگفته

بوده و مطالب زیادي از او نقل عطار که در لحظات بسیاري با او  حتی شاگردش ابن
ي سیرت از نووي یاد نموده، این خرافه و ها کتاب نموده و امام ذهبی نیز که در تمام

افسانه را نقل ننموده و کسی جز سخاوي از آن ذکري به میان نیاورده است. که او نیز 
شام با آن  هاي باشد. نووي که از خوردن میوه این داستان اساسی ندارد و منقطع می :گفته

کند  ورزید، آیا به شاگردش سفارش می همه مشهوریت به خاطر ورع و زهدش امتناع می
عه و بین ات راوي ابوزرکه میوة فلان منطقه از عراق را برایم بیاور؟ علاوه بر آن بین وف

                                                                                                                              
  هـ 826او احمد بن حافظ کبیر عبدالرحیم بن حسین حافظ، امام فقیه، اصولی، أبو زرعه که در سال  -1

 وفات یافته است.
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وفات نووي یکصد و پنجاه سال فاصله وجود دارد! پس به نظر من هیچ شکی وجود 
 ام. اي بیش نیست و من فقط به خاطر آگاهی آن را نقل نموده  ان افسانهندارد که این داست

 :وفات نووي و اخبار وارده در این زمینه
هجري ماه علم و دین و زهد و عبادت  676رجب سال  241در شب چهارشنبه 

 افول نمود. /(نووي) 
اندوه و گوید: با اعلام وفات نووي دمشق و اطراف آن غرق در  الدین سبکی می تاج

ي زیادي به یاد او ها شب ماتم گردید و مسلمانان بسیار متأسف و ناراحت گردیدند و
 .2بیدار ماندند

کند، بیان  می 3بن عطار بیان اکنون داستان وفاتش همان طوري که شاگردش علاءالدین
 شود: می

هان یا چیزي در همین حد و اندازه قبل از وفاتش نزد او نشسته بودم که ناگ هدو ما
سانده و این رسلام  افقیري بر او وارد شد و گفت: شیخ فدانی از بلاد صرخد به شم

شمشیر درخشان را براي شما فرستاده است. شیخ آن را قبول کرد و به من دستور داد که 
آن را در انباري بگذارم. من که از پذیرفتن او تعجب کرده بودم وي شگفتی مرا دریافت و 

فرستند و این یک شمشیر و وسیلۀ سفر  فقراء کفش پاشنه بلند میگفت: براي بعضی از 
 باشد. می

ند، ا به من گفت: مرا به سفر خوانده پس بعد از ایام کوتاهی دوباره نزد او نشسته بودم
اش  اش در مدرسه رواحیه، پنجره : اینجا نشسته بودم ـ یعنی در خانهم: چگونه؟ گفتگفت

_________________ 
رجب وفات نموده ولی همان طوري که ما ذکر  14کسانی هستند همچون سخاوي که گفته وي در  -1

 رجب وفات یافته است. 24ایم اکثراً معتقدند که در  کرده

 /ب.2تحفۀ الطالبین،  -2

 مرجع سابق. -3
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کرد  ود ـ که ناگهان شخصی در هوا از اینجا ـ اشاره میمشرف بر مدرسه و روبروي قبله ب
المقدس شرق مدرسه ـ بر من گذر کرد و گفت: برخیز و براي زیارت بیت از غرب به 

برو، و من از کلام شیخ سفر، برداشت معمولی کرده بودم در حالی که سفر، سفر حقیقی 
کنیم و من با او به گورستانی بود. سپس به من گفت: برخیز تا با دوستان و یارانمان وداع 

را زیارت کرد و چیزي خواند ها  آن که بعضی از اساتیدش در آن دفن شده بودند رفتم. او
اش، یعنی شیخ یوسف فقاعی و شیخ محمد إخمیمی و  سپس دوستان زنده و گریه کرد.
الدین بن ابوعمر شیخ حنابله را زیارت نمود. سپس صبح همان روز مسافرت  شیخ شمس

کرد، و من از همنشینی با او عجایب و چیزهایی را دیدم که اگر به نگارش در آید بالغ بر 
ه زیارت قدس و الخلیل رفت و دوباره به شود. او به نوا رفت و ب چندین جلد کتاب می

نوا برگشت و به دنبال آن در خانۀ پدرش مریض شد. با خبر شدم که مریض شده است 
ات   به زیارت او رفتم و از این زیارت خوشحال شد و به من گفت: به سوي خانواده

ود هجري در حالی که در شرف سلامتی ب 676رجب سال  20برگرد و من با او روز شنبه 
 دند.ورجب رحلت فرم 24در شب چهارشنبه  /خداحافظی نمودم و وي 

جد جامع دمشق در روز جمعه سآن شب من خواب دیدم که سروش غیبی بر دروازة م

، که مردم به دنبال آن صدا فریاد الشيخ ركن الدين الموقع] الصلاة على[دهد که  ندا می

و شب جمعه غروب  .ليه راجعونإ إنا الله وإنا: کشیدند از خواب بیدار شدم و گفتم

پنجشنبه ناگهان خبر وفات او به من رسید و ما روز جمعه بعد از نماز خبر وفات او را 
م نمودیم و مسجد جامع دمشق بر او نماز غایب خواندند و مسلمانان خاص و عام، لااع

 کنندگانش همه و همه از مرگ وي گریان و متأسف گردیدند. مداحان و مذمت
کنند.  باشد. که او را زیارت می او در قریۀ نوا به خاك سپرده شد و قبرش آشکار می

خواست که قبرش براساس سنت باشد و علامتی نیازش به خدا و زهدي که  /نووي 
کردن را به او  نمایان باشد ولی مرگ فرصت وصیت زدگی کرد بر آن نیندر دنیا با آن ز

و را رفیع الشأن گردانند و همۀ کسانی که او را نداد و اهل و اقوامش خواستند که ا
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دن یا یبندي قبرش و یا دیوارکش نمودند تصمیم به آزین شناختند و یا تجاهل می نمی
را منع نموده و مقابر وقف ها  این بنانهادن مسجد بر آن گرفتند که شاعر مقدس همۀ

مدفون شود، باشد. و این  اي که جسد باشد و دستور داده که قبر باید به اندازه مسلمین می
کند. من گفتم که  در شرح مسلم به فریاد آن را بیان می /همان چیزي است که نووي 

خواستند که  خواست که قبرش براساس سنت باشد، ولی اهل و اقوامش می می /او 
اي بر آن بنا کنند ولی خداوند به خواست او جامۀ عمل پوشانید و هنگامی که او  قبه

، اهل و نزدیکان و همسایگانش تصمیم گرفتند بر قبر او 1و دفن گردیدوفات نمود 
به خواب یکی از زنان بزرگ  /دار بنا کنند و بر آن متفق شدند. و او  ضریحی قبه
گوید: به برادرم و جماعتم بگو  اش باشد ـ و به او می کنم عمه آید ـ گمان می فامیلش می

ریزد، او  اي بر قبر من بنا شود فرو می یا قبهاز تصمیم خود منصرف شوید اگر بنیانی و 
از ساختن بناء ها  آن کند. ایشان تعریف می را بر شود و ما سراسیمه از خواب بیدار می

گیرند که دیواري معمولی براي جلوگیري از ورود حیوانات و  منصرف شده و تصمیم می
ه امیر بزرگوار ساعدي غیره دور آن بکشند. صدق این رؤیا در اواخر قرن دهم هنگامی ک

این  .2ریخت، نمایان گردید کردن فرو می بر قبر شیخ بارها قبه ساخت که بدون خراب
شود بر قبر او ضریحی ساخت بین اهل نوا، باقی ماند. از علایمی که وي  عقیده که نمی

خبر مرگش را به فراست دریافته بود، این بود که هنگامی که اجلش نزدیک گردید و 
 .3عاریتی و موقوفه را برگرداند يها کتاب او را به سوي خود فرا خواند تمامخداوند 

] از تعداد زیادي از علماي دمشق نقل نموده که همانا او ةاش [المفرد در سیره 4لخمی

وقتی به سوي نوا حرکت کرد جماعتی از علماء و مردم تا دروازة دمشق با او رفتند و از 

_________________ 
 نموده است.بیان  42همچنان که شاگردش، ابن عطار در کتاب تحفۀ الطالبین، ص  -1

 .75سخاوي، ص  -2

 .8/398الطبقات الکبري،  -3

 .75سخاوي، ص  -4
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ها  آن سال. 200بعد از  :گردد؟ او گفت که جمع ایشان بر میاند که چه وقت به  او پرسیده
 شود. گردد و مریض می دریافتند که منظورش قیامت است و به نزد پدر و مادرش بر می

 ةالقضاهنگامی که خبر وفات او به دمشق رسید، قاضی  :1گوید  قطب یونینی می
ي اقامۀ نماز بر قبرش به و جماعتی از یارانش به سوي نوا برا 2عزالدین محمد بن صائغ

 راه افتادند.
خواست که در سرزمین فلسطین بمیرد و خداوند دعاي او  : او همواره میگوید او می

 را اجابت نمود.

محمد بن عبدالقادر انصاري  ةمن به همراهی قاضی القضا :3گوید عطار می همچنین ابن
 ماندم.ها  آن  براي تعزیت پدرش و نزدیکانش به نوا رفتم و چند روزي نزد

  /رثاء نووي 
بیت در رثاء  600گوید: نه یک نفر بلکه بالغ بر بیست نفر بیشتر از  می /امام ذهبی 
 اند. نووي سروده

اند؛ از جمله شیخ أدب ابو عبداالله  بسیاري در رثاء او اشک ریخته :4گوید عطار می ابن
رثاء او سروده  قصیده در محمد به احمد بن عمر بن احمد بن ابوشاکر حنفی اربلی که دو

 آوریم. میین این بخش به طور کامل است که یکی در پا
دیگري، صدر الرئیس الفاضل ابوالعباس احمدبن ابراهیم ابن مصعب که اول 

 کند: اش این گونه آغاز می قصیده

_________________ 
 .75سخاوي، ص  -1

 باشد. هجري می 683او محمد بن عبدالقادر بن عبدالخالق متوفاي سال  -2

 .75سخاوي، ص  -3

 مرجع سابق. -4
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 1ء كـــل البريـــة تبكيـــه مـــريلفقـــد ا   أكتم حزني و المدامع تبديه
 

سازد و همۀ مردم به  یم آن را رسوا میها اشک آنکه نم حالک اندوهم را کتمان می«
 .»خاطر فقدان بزرگ مردي گریانند

الدین ابوالعباس احمد بن عماد الدین محمدبن امین الدین تغلی  و دیگري، ادیب نجم
 کند: اش را با این آغاز می که اول مرثیه

ـــدموع الهوامـــل ـــودا بال ـــي ج  أعين
 

 اطـــلوجـــودا بهـــا كالســـاريات الهو 
 

یی ببارید مانند بارانهاي ها اشک ي ریزان بخشش کنید وها اشک دو چشم من، با اي«
 .»ابرهاي بهاري

 است:  این گونهها  آن رگان حنفی که مطلع مرثیۀزمرثیه بعضی از ب

ــب و ــاب القل ــاب أص ــامص ــن أرق  الجف
 

قـــاوخطــب أتـــى بـــالحزن و   الصـــبر فرّ
 

اي روي داد که  را گریان ساخت و فاجعه ها چشم مصیبتی به قلب اصابت کرد و«
 .»حزن و اندوه با خود آورد و صبر را فراري داد

و مرثیۀ فقیه فاضل ابو عبداالله محمد منیحی، یکی از فقهاي مدرسۀ ناصریه که اول 
 شود: مرثیۀ آن چنین آغاز می

ـــــبابها ـــــت أس ـــــوم تقطع ـــــبل العل  س
 

 تعطلـــــت مـــــن حلبهـــــا طلابهـــــاو 
 

ي رسیدن به علم و دانش از هم گسیخت و طالبین آن از زیورآلات آن ها راه اسباب«
 .»محروم گردیدند

االله نویسنده و ادیب مصري. سپس دمشقی دو مرثیۀ ابوالفضل یوسف بن محمد بن عب
 که اول مرثیۀ آن چنین است:

ــــــادي ــــــيم اله ــــــدالله العظ  ن التعــــــدادجلــــــت محامــــــده مــــــ  الحم

_________________ 
 آمده است. (مترجم) 84قصیده کامل آن در مقدمه شرح مسلم صفحه  -1
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یش از شمار به ها نعمت هدایتگر است، که تعدادستایش مخصوص خداوند بزرگ و «
 .»در است

و دیگري ادیب، محدث، ابوالحسن علی بن ابراهیم بن المظفر الکندي است که 
 گردد: اش چنین آغاز می مرثیه

ــــــيداً و ــــــه س ــــــي علي ــــــوراً لهف  حص
 

ـــــدي و  ـــــلام اله ـــــنداً لأع ـــــيراس  ظه
 

پرچمهاي هدایت (بزرگان) آه و نالۀ من بر کسی است که سید و اعذب بود و براي «
 .»پشتیبانی بود

 گردد: بیتی که این گونه آغاز می 31و مرثیۀ شیخ ابومحمد اسماعیل بسطی با قصیدة 

￯فلسـت رزية محيي الدين قـد عمـت الـور 
 

ــــــــر￯ إ  ــــــــرا لات ــــــــا مفك  جزين
 

الدین همه جا را در برگرفته عام گشته و کسی را  مصیبت از دست دادن محیی«
 .»اندوهگین نباشد و در فکر فرو نرفته باشدبینم که  نمی

و مرثیۀ شاگردش، فقیه و قاري، ابوالعباس احمد ضریر واسی ملقب به خلال که بالغ 
 گردد: بر ده بیت است و این گونه آغاز می

 لقـــد ذهـــب الحمــــر الجليـــل الموفــــق
 

 الــــدموع تــــدفقوعــــدنا حيــــاري و 
 

میان ما رفت و ما به صحراي آشفتگی خود استاد بزرگوار توفیق یافتۀ درگاه الهی از «
 .»ایم مان ریزان است برگشته يها اشک در حالی که

 41اي بالغ بر  گوید ـ با قصیده و رثاء بعضی از برادران ـ همان طوري که ابن عطار می
 شود: بیت که اول آن این گونه آغاز می

 شــؤون دمعــي لــيس الصــبر مــن شــأني
 

 بالـــدم القـــاني تشـــحى ســـحي أسي لا 
 

ي چشم من، بدانی که صبر پیشۀ من نیست به خاطر حزن و اندوه ببارید ها اشک اي«
 .»و به باریدن خون بخل نورزید
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 40اي بالغ بر  گوید : قصیده و مرثیۀ بعضی از دوستان ـ همان طوري که ابن عطار می
 :باشد که بیت اول آن این است ت میبی

ــــك شر ــــدت علي ــــلاماوج ــــع الإس  ئ
 

 ￯ــــــد ــــــا م ــــــفاً يلازمه ــــــام أس  الأي
 

داشدنی احکام اسلامی با حزن و اندوهی هم آغوش شده که تا روزگارها از آن ج«
 .»نیست

 بیتی که بیت اول آن چنین است: 21و مرثیۀ مهذب عمر بن علی زرعی با قصیدة 

 أي عـــــــذر لمقلـــــــة غـــــــير عـــــــبرا
 

ابعـــــد يحيـــــي و   مهجـــــة غـــــير حـــــرّ
 

 .»ماند قلب غیرسوزان بعد از یحیی باقی میچه عذري براي چشم غیرگریان و «
 گردد: ده بیتی که این گونه آغاز می 10اي  و مرثیۀ حسین بن صدقۀ موصلی با قصیده

ـــــلاد ـــــه الأص ـــــت ل ـــــب ألم وه  خط
 

ـــــــرت بهجومـــــــه الأطـــــــوادو   تفط
 

ها متلاشی  خاطر هجومش کوهمصیبتی دردناك رسیده که کمرها را خم کرده و به «
 .»اند شده

نام نبرده با ها  آن گوید و از عطار می بعضی از دوستانش همان طوري که ابنو مرثیۀ 
 گردد: بیتی که این گونه آغاز می 24اي  قصیده

ــــــــــــــــــروح ــــــــــــــــــه مق  .... فقلب
 

 1عليــــك فدمعــــه مســــفوح وبكــــى 
 

 .»یش ریزان استها اشک گرید حال آنکه قلبش مجروح و بر تو می«
گوید که اول  بیتی می 26اي  عطار با قصیدهو رثا بعضی از برداران همان طوري که ابن 

 شود: آن این گونه آغاز می

 منتضــــا البريــــة ســــيف الحــــمام عــــلى
 

 تســــليما بــــما حكــــم القضــــااً وصــــبر 
 

اي جز صبر  قدر چارهشمشیر مرگ براي مردم از نیام بر کشیده شده و در مقابل قضا «
 .»و تسلیم نیست

_________________ 
 در مصورة المجمع ابن عطار نتوانستم مشخص کنم.اول بیت آن  -1
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بیتی که این گونه آغاز  40اي  قصیدهو مرثیۀ فاضل ابو محمد عبداالله اندلسی با 
 گردد: می

ـــبرا ـــت أن أخ ـــد خل ـــع دار ق ـــل رب  س
 

ـــا قـــد عـــن أهلهـــا و   جـــر￯بأهلهـــا م
 

ش و اي که خالی از سکنه شده است تا به تو خبر دهد از ساکنان سؤال کن از خانه«
 .»گذشته استها  آن حوادثی که بر

بیت که اول  5اي بالغ بر  قصیدهبرخی از مدرسین مدرسه البادرائیه دمشق با   و مرثیه
 گردد: آن با این بیت آغاز می

￯ــو ــي في ن ــبر يحي ــقي ق ــبل س ــل مس  ك
 

 مـــن الغيـــث عـــراض البـــوارق هتـــان 
 

دار و ریزان  قبر نووي در روستاي نواهر ابرریزانی با بارانی که از ابرهاي رعد و برق«
 .»شود سیراب کند سرازیر می

اي  گوید با قصیده دینی همانطوري که ابن عطار میو مرثیۀ برخی از دوستان ایمانی و 
 باشد و آغاز آن این گونه است: بیت می 7که تعداد ابیات آن 

ــلى ــين ع ــد ح ــاً بع ــم حين ــى العل ــي بك  يحي
 

 يمينـــــا بعـــــده لم يكـــــن يحيـــــا وآلى 
 

او دیگر یحیایی خورد که پس از  علم همواره بر یحیی سوگوار است و سوگند می«
 .»وجود نخواهد داشت

بیتی  37اي  داشتند با قصیده و مرثیۀ بعضی از فقهاء که به خاطر خدا او را دوست می
 که آغازي این چنینی دارد:

 بانـــــت مسرـــــاتنا مـــــذبان إخـــــوان
 

ــــــوان  ــــــدهر خ ــــــبر فال ــــــأين معت  ف
 

مسیر حرکت ما از هم جدات شد با جداشدن برادرانمان پس کجاست آن پنده «
 .»استگیرنده در حالی که روزگار سفرة پنده

ها به طور کامل در تحفۀ الطالبین ابن عطار در سیرة نووي موجود  تمام این مرثیه
باشد و ما ناچاریم از ذکرکردن قصیده به طور کامل در رثاء نووي تا مقدار تأثر و  می
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مربوط به  تأسف خاص و عام از وفات است نووي بر همگان آشکار گردد. این مرثیه
مد بن ابوشاکر حنفی اربلی است؛ کسی که قبلاً از آن محمدبن احمد بن عمر بن اح

 شود: سخن به میان آمد. اکنون قصیدة کامل آن آورده می

ـــلعـــزّ العـــزاء و  عـــم الحـــادث الجل
 

 خـــاب بــــالموت في تعمــــيرك الأمــــلو 
 

آرزوي تو در دنیا با مرگ عزا و مصیبت سخت شد و حادثۀ بزرگ فراگیر گشت و «
 .»عقیم شد

ــا و ــد م ــت بع ــااستوحش ــيس له ــت الأن  كن
 

ـــلوســـاءها فقـــدك الأســـحار و   الأص
 

آرزوي تو در دنیا با مرگ عزا و مصیبت سخت شد و حادثۀ بزرگ فراگیر گشت و «
 .»عقیم شد

ــه ــاء ب ــوراً يستض ــدين ن ــت لل ــد كن  ق
 

 العمـــلمســـدداً منـــك فيـــه القـــول و 
 

با شد و قول و عمل  تو براي دین همچون نوري بودي که از آن طلب روشنایی می«
 .»خون و گوشت تو آمیخته شده بود

ــــبراً و ــــاب االله معت ــــو كت ــــت تتل  كن
 

 تكــــــراره ملــــــل يعتريــــــك عــــــلى لا 
 

موجب خستگی  خواندي و تکرار خواندن آن تو کتاب خدا را به منظور پندگرفتن می«
 .»گردید و ملال تو نمی

ــــداً و ــــار مجته ــــنة المخت ــــت في س  كن
 

ــــاليمن و  ــــت ب ــــتملوأن ــــق مش  التوفي
 

 .»احیاي سنت پیامبر مجاهد نستوه بودي و توفیق و برکت خدا با تو یار بودتو در «

 كنــت زينــاً لأهــل العلــم مفتخــراً و
 

ـــك الســـمل عـــلى  ـــد كســـاهم توب  جدي
 

ها  آن و تو مایۀ افتخار علماء و اهل علم بودي و لباس ژولیدة ظاهر تو عباي تازه بر«
 »پوشاند

ــلاً إذا اســتغرتو ــت أســبغهم ظ  كن
 

ــــواجر   ــــل وه ــــلالجه ــــلال ينتق  الإظ
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افکندي آن هنگام که آتش جهل و نادانی زبانه کشیده ها  آن و تو سایۀ علم خود را بر«
 .»ها باقی نمانده بودند بود و سایه

ـــــة ـــــافاً مجمل ـــــك أوص ـــــاك رب  كس
 

 يضــيق عــن حصرــها التفصــيل الجمــل 
 

و  ها از حصر ي زیبایی به تو پوشاند که کلمات و جملهها خصلت پروردگارت«
 .»شمردن آن ناتوانند

ــلى ــوم مضــوا بــدلاً  أس  كمالــك عــن ق
 

 بـــــدل لامثــــل و عــــن كمالـــــك لاو 
 

کمال و بزرگی تو جانشین کمال گذشتگان شد و حال آنکه این کمال تو هیچ مانند «
 .»و مثل و جانشینی ندارد

 فمثـــل فقـــدك ترتـــاع العقـــول بـــه
 

 فقــــد مثلــــك جــــرح لــــيس ينــــدملو 
 

سازد و غیبت تو به مثال  تویی است که خردها را پریشان میاز فقدان و دوري چون «
 .»دزخم چرکینی در بدن است که هیچ گاه التیام نیاب

ـــدنيا و  زخرفهـــازهـــدت في هـــذه ال
 

ـــاً و  ـــاً وحزم ـــلعزم ـــك المث ـــوب ب  مضر
 

در این دنیا به واسطۀ عزم و اراده و دوراندیشی که داشتی زهدي پیشه نمودي که به «
 .»ل دوران گردیديالمث وسیلۀ آن ضرب

ــاراً غيرمحتفــل ــا احتق ــت عنه  أعرض
 

ــــلو  ــــراك محتف ــــعي في أخ ــــت بالس  أن
 

با نگاهی حقیرآمیز به دنیا از آن روي برگردانی و توجهی به آن نکردي حال آنکه «
 .»ی تو به آخرت معطوف گشته بود ...تمام اهتمام و سع

ــى ــالعزم فت ــهوات م ــن ش ــت ع  عزف
 

ـــــل  ـــــه قب ـــــت ل ـــــواك إذا عن ـــــا س  به
 

از شهواتی خود را دور ساختی که دورشدن از آن در توان هیچ جوانی جز تو نبود «
 .»که هر گاه بر او سخت شود تسلیم آن نشود

ـــذق ســـنة ـــاً لم ت ـــم عين  أشـــهرت في العل
 

ــــتغلإلا و  ــــم مش ــــه في الحل ــــت ب  أن
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به خاطر علم چشمان خود را از ذلت یک خواب کوتاه محروم ساختی و تو همواره «
 .»ول حل قضایاي آن ساختیخود را مشغ

ــة ــت بهج ــيم كن ــل عظ ــف حف ــا له  ي
 

ــــــلو  ــــــدك العط ــــــراه بع ــــــه فع  حلي
 

 .»بودي، بعد از توبه سقوط نزدیک شداي مهبط حفل عظیم، که تو نگین بخش آن «

 مغـــتربوطـــالبوا العلـــم مـــن دان و
 

 نــــالوا بيمــــنم منــــه فــــوق مــــا أملــــوا 
 

 .»آرزوهایشان دست یافتندطالبان علم از دور و نزدیک به یمن تو به فوق «

 ضــاق بهــمحــاروا لغيبــة هــاديهم و
 

ـــهل و  ـــه الس ـــزن علي ـــرط ح ـــللف  الجب
 

ها  آن ها از فرط حزن و اندوه بر ها و دشت از غیبت مرشدشان حیران گشتند و کوه«
 .»تنگ آمد

 مــــن عيبــــوه بــــه تــــري دري تربــــة
 

ــــوا أو نعشــــه مــــن عــــلى   أعــــواده حمل
 

خاك پنهان کنند و چگونه شایسته است که نعش چگونه شایسته است که تو را زیر «
 .»تو بر تابوت حمل شود

 عـــــاذلهمعنـــــاه شـــــغلهم دهـــــراً و
 

 خـــاب بــــالموت في تعمــــيرك الأمــــلو 
 

را از ها  آن هاي درون و سوزش را تا روزگارها مشغول خود ساختهها  آن فقدان او«
 .»کار دیگر بازداشته است

ــا  ــي«ي ــدين محي ــد» ال ــن كب ــادرت م ــم غ  ك
 

ــر   ــك وح ــلعلي ــا هط ــين دمعه  ع
 

 الدین چه بسیار از جگرهاي سوخته را بعد از خود رها نمودي و اي محیی«
 .»شد ي ریزان از آن جاري میها اشک یی کهها چشم

 جلــد كــم مقــام كحــد الســيف لاو
 

ــــه و  ــــه في  جــــدل لايقــــوي عــــلى هول
 

نداشت که و چه بسیار از مقام و جایگاه که مانند تیزي شمشیر خلاف و جایگاهی «
 .»گیرد و این سخن شگرفی نیست وي میاین جایگاه به خاطر آن تیزي شمشیر نیر
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ـــــياً  ـــــأمر االله منتض ـــــه ب ـــــرت في  أم
 

 ســـيفاً مـــن العـــزم لم يصـــنع لـــه خلـــل 
 

اما تو در برابر آن جایگاه با توکل به خدا شمشیري از عظم و اراده را بر کشیدي که «
 .»هیچ خللی به آن راه نداشت

 عـن شرفعن فضل و وكم تواضعت
 

ــــــلو  ــــــوزاء تنتع ــــــة الج ــــــة هام  هم
 

چقدر بخاطر فضل و شرف فروتنی کردي که به خاطر آن سرکشان که از بالا «
 .»نگریستند در آستان تو بودند می

 الأدواء شــــاملةعالجــــت نفســــك و
 

ــى  ــتقامت وحت ــى اس ــل حت ــت العل  زال
 

اینکه نفس تو استوار شمار بود تا  نفس خود را مداوا نمودي حال آنکه دواها بی«
 .»گشت و در دعاهایش از میان رفت

 ملـــك بلغـــت بالتعـــب الفـــاني رضى
 

ــــــان الخلــــــد متصــــــل  ــــــه في جن  ثواب
 

واب آن در با رنج و خستگی فانی رضایت پروردگارت را به دست آوردي که ث«
 .»بهشت جاویدان متصل است

ــ ــهض ــاف ل ــدير أن يض ــريم ج  يف الك
 

ـــــزل إلى  ـــــه ن ـــــن ألطاف ـــــة م  الكرام
 

میهمان فرد کریم شایسته است که علاوه بر احترام و تکریم با الطافی دیگر میهمان «
 .»گردد

ــــبا ــــك محتس ــــك في داري ــــررت أهلي  ب
 

 الجـــذلفقـــد تكافـــا فيـــك الحـــزن و 
 

ادر تو در مقابل حزن و اندوهی که از فقدان تو متحمل گردیدند مستوجب مپدر و «
 .»اجر و ثواب گردیدند

ــت  ــالأنس لــيلاً كن ــت ب  ســاهرةفج
 

ــــلالله و  ــــه المق ــــت ب ــــد خيط ــــوم ق  الن
 

ه خواب شب انیس و یاور خود را از دست داد چون تو همنشین او بودي. شگفتا ک«
 .»»بیگانه بود ها چشم و بودي خواب باوقتی ت«آمیخته شده است  ها چشم با
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ــو￯  لا ــواك مث ــةزال مث ــل عارف  ك
 

 روضــة النظــر مــن ســحب الرضــا خضــلو 
 

هاي  جایگاه هر عالم و دانشمندي است و مقبرة زیباي تو از بارانهمواره جایگاه تو «
 .»رضایت خرم است

 بغـــــــرور نطمـــــــئن ولا إلى متـــــــى
 

ـــنهم و  ـــردي ع ـــوك ردال ـــلالمل  لا الرس
 

تا کی به زندگی دنیا تیکه کنیم حال آنکه مرگ از هیچ پادشاهی و پیامبري نگذشته «
 .»است

ـــى لاو ـــب حم ـــل لج ـــام جحف ـــن حم  م
 

ـــــات و لاو  ـــــون مينع ـــــلحص  لا قل
 

 .»را از تصمیم خود باز نداشته است و هیچ مانعی مرگ«

 يــا لاهيــاً لاهيــاً عــن هــول مصرــعه
 

ــل  ــحك الأج ــه يض ــن من ــاحك الس  وض
 

بینی  هاي مرگ را می اي کسی که به فکر مرگ و هول و هراس نیستی و وقتی دندان«
 .»خندد پنداري که گویی می می

ــل نفســك مــن زاد  لا  فإنــك مــنتخ
 

ـــل  ـــاس مرتح ـــع الأنف ـــولاد م ـــين ال  ح
 

مرگ نفس خود را از زاد و توشه تهی مگردان، زیرا تو از زمان ولادت در کاروان «
 .»شوي نام می ثبت

ــــهو ــــير يبتع ــــديم الس ــــام ي ــــا مق  م
 

ـــــــلاه ســـــــائق عجـــــــل إلى   محـــــــل ت
 

رونده  هو دنیا جایگاه بادوامی نیست که انسان پیرو آن باشد بلکه جایگاهی است ک«
 .»در آن شتابان است

 پایان





 
 
 

 خاتمه

وات لم و صشمار بر آن ذات لایزال لایتناهی و سلا در آغاز و پایان حمد و ستایش بی
 نبیاء بهترین مردمان باد!بر خاتم الأ
 اما بعد:

اي از حیات علمی و روحی و معنوي امام نووي است.  کلمات این کتاب خلاصه
انصافی است که سیرة امامی به این عظمت از امامان قرن هفتم در  گرچه کمی بی

گوید:  عطار می اي کوچک نگاشته شود و این در حالیست که شاگردش. ابن کتابچه
ر من کاغذ نیاز است اما عذر ما را ام که اگر نگاشته شود هزا اموراتی را از او دیده

ي سیرت وي و دو کتاب ابن عطار ها کتاب بپذیرید، زیرا این چیزهایی بود که من از سینۀ
 ام. ام و از هیچ کوششی دریغ نورزیده سخاوي استخراج نمودهو 

که او هیچ تلاشی براي  اش این بود  باشد همه کنندة خصال او می و صفاتی که جمع
آوري زاد و توشۀ  اي که از هلاکت نفسش جهت جمع  آبادي دنیایش ننمود مگر به اندازه

آخرت استفاده کند و تمام مدرکات و عقل و توانش را براي نجات از هول و هراس روز 
دید. و راه رسیدن به علوم شرعی و اسباب  بزرگ بکار گرفت و دید آن گونه که حق می

علم اگر براي رضاي خدا باشد ذاتاً عبادت است ا به طور کامل طی نمود، زیرا کسب آن ر
ایم. و غزالی ـ خدایش رحمت  که ما در این کتاب به گفتار او در این زمینه اشاره کرده

گوید: طاعت بر دو نوع است: علم و عمل.  کناد! آنگاه که در مقدمۀ کتاب المستصفی می
شد، چون علم خود نوعی عمل است. اما علم، عمل به قلب با و علم بهتر و برتر می

باشد، براي اینکه علم  باشد. اجتهاد عقل است که اشرف أشیاء می عزیزترین اعضاء می
مرکب دیانت و حامل امانت است و هنگامی که امانت بر زمین و کوهها و آسمان عرضه 

: به این گوید ند. غزالی میو از قبول آن به شدت اباء ورزید گردید از حمل آن ترسیدند
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 ها، آن جاهلان و علماي مبتدي، به تعلیم و ارشاد مردم بپردازند، زیرا خاطر است که نباید
کشانند. و صد سال عبادت  شوند و هم دیگران را به گمراهی می هم خود گمراه می

با  /دهد. و امام نووي  علم و کتابی روشن به انسان نفع نمی جاهلانه بدون هدایت و
تقوي و با پرهیز از  قعملش از خدا ترسی و با علمش خداپرستی نمود و باور عش

محرمات اطاعت از او را پیشۀ خود ساخت و با امر به معروف و نهی از منکر خواهان 
رضایت او گردید و با عبادت زیاد تقرب به او را جست و براي آخرتش و رضاي خدا به 

 اندازة زهدش در دنیا عمل نمود.



 
 
 

 این کتاب

باشد. مردم حال و گذشته  یکی از ستارگان مشهور پیشوایان اسلام می /امام نووي 
نظر دارند و همواره او را گرامی و یادش را  در دوست داشتن و بزرگداشت او اتفاق

 گذرد. بزرگ دانسته و تاکنون هفت قرن از یاد و ذکر خصال حمیده و پسندیدة او می
اند که اکنون مختصر کلماتی از  فتهعلماء و اهل علم ثناهاي مشکباري در مورد او گ

کنیم. او  اي از صدها جملاتی است که در مورد او گفته شده بیان می ابن کثیر که آن نمونه
 گوید: می

شیخ، امام، علامه، حافظ، فقیهی شایسته، یکی از عابدین و علماء زاهد و در (نووي) 
اعتدال در زندگی و سطح وسیعی عامل به علم و عمل و زهد و پارسایی و ریاضت و 

ي ها سال صبر بر سختی در زندگی و ورعی که احدي نه در زمانش و نه قبل از او تا
 طولانی سراغ نداریم، بود.

او داراي فضائلی انبوه و خصائلی فراوان و محاسنی زیاد بود تا جایی که امام 
نووي جمع  گوید: پس از تابعین مجموع خصوصیاتی که در دربارة او میالدین سبکی  تقی

 اي که براي او میسر شده است. یستیشده و ساده ز
 ۀدولمحمد علی 
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ترس خداست، از او بترسید و به چنان که شایسته   اید آن اي کسانی که ایمان آورده«
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